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پیشگفتار :

محلــه به عنــوان کوچک تریــن ســطح نظــام برنامه ریــزی و مدیریــت شــهرها، نقشــی اساســی 
و بنیادیــن در فراینــد توســعه پایــدار شــهری را دارا اســت. ایــن حوزه هــای فضایــی در حقیقــت 
بلوک های سازنده سیستم و ساختار فضایی شهر هستند. مقوله هویت و نداشتن تعلق مکانی 
یکــی از مهم‌تریــن مســایل و چالش‌هــای شــهر و معمــاری و شهرســازی معاصــر ایران به‌‌شــمار 
می‌آید. شکل‌گیری نهادهای اجتماعی، اعتلای ارزش‌های فرهنگی، گسترش و تحکیم روابط 
و مناســبات اجتماعی و پاســداری از ارزش‌های انســانی و هویت‌های محلی و ملی اســت که 
به یک مکان معنا می‌بخشــد و آن را تبدیل به محله و شــهر می کند. ثبت خاطرات و روایات و 
بازنمایی اندرونی‌های محله‌های کهن ازجمله محلات شهر تهران، می‌تواند سبب بازیابی و 

بازشناسی بخشی از هویت محله شود. 
ســازمان نوســازی شهر تهران در راســتای مأموریت های خود و با اتخاذ رویکرد توسعه محله ای 
در نوســازی بافت فرســوده و ناکارآمد شــهر تهران به عنوان رهیافتی کل نگر و جامع و هم‌چنین با 
تاکید بر حفظ و احیای روابط و ســرمایه های اجتماعی محلات به‌عنوان نیروی پیشــران فرآیند 
نوســازی، تهیــه و تدویــن مجموعــه کتاب هــای محلــه را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. 
مجموعــه کتاب های محله به مثابه شناســنامه محلات، با هــدف معرفی تاریخچه محلات، 
رویدادهای مهم و اشــخاص تاثیرگذار یک محله و انعکاس بخشــی از دارایی‌های اجتماعی 
آن است که به زبانی ساده، شیوا و قابل‌استفاده برای تمام شهروندان با همکاری دفاتر توسعه 
محله‌ای تدوین شده است. آنانی که بی واسطه با ساکنان محلات در ارتباط بوده و از پیشینه 

و تاریخ محلات، شرایط اقتصادی، اجتماعی و کالبدی آن‌ها آگاهی دارند.
امیــد اســت ایــن مجموعه بتواند با بهبود حس تعلق ســاکنان و فراهم ســاختن بســتر و شــرایط 

مشارکت هر چه ‌بیشتر آنان فرآیند توسعه محلات را تسهیل کند.
در پایــان بــر خــود لازم می‌دانــم از جناب آقایان دکتر ســید محمد بهشــتی، دکتر محمد حســن 
خوشــنویس، شــرکت مطالعات و برنامه‌ريزی تدبيرگران توســعه شــاران و نویســنده کتاب برای 
تــاش در تهیــه و هم‌چنین از همکاران خود در اداره پژوهش، برای راهبری، ارزیابی و تنظیم این 

مجموعه تشکر و قدردانی کنم. 

کاوه حاجی علی اکبری
مدیر عامل
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مقدمه: قصۀ نوشتن این کتاب 
سازمانی که من در آن کار می‌کنم مدیری دارد که یک‌کمی چه عرض کنم، خیلی بیشتر از 
یک‌کمی، با بقیه مدیرانی که تا‌به‌حال دیده بودم، تفاوت داشت و به‌شکلی درست کننده 
شگفتی؛ محجوب و سربه‌زیر بود. وقتی می‌رفتی پیشش آن‌قدر مهربان و خیرخواه نگاهت 
می‌کرد که فکر می‌کردی رفته‌ای دیدن عموی کوچکت، که یکی دو سال از تو بزرگ‌تر است. 
این آقای مدیر، معمار بود ولی به‌جای آنکه در وقت فراغتش نقشۀ ساختمان بکشد و پول 
دربیاورد، می‌نشست برای دل خودش شعر و قصه می‌گفت. گاهی وقتی صدایت می زد و 
به اتاقش می رفتی، عوض آنکه بگوید این‌وآنِ گزارشت کم است، پس چند تومان از حقوق 
دوزارصدشــاهی‌ات کم خواهد شــد، دو سه پیشــنهاد برای تکمیل کار می داد و همان‌طور 
کتاب‌های جدیدش  گوشه اتاقش. یکی دو تا از  کارتن  محجوب و سربه‌زیر می‌رفت سراغ 
را درمــی‌آورد  و یــک »بــه دوســت عزیــزم« رویــش می‌نوشــت و دل نوشــته های حاصل ســیر 
آفاق‌وانفسش را می‌داد دستت. انگار‌نه‌انگار مدیر است و طبق روال معمول باید به چشم 

خدم‌وحشم به تو نگاه کند. این‌طور آدم عجیبی بود به‌والله.
کارم در محله امامزاده‌عبدالله، مدیردفتر به من گفت  این‌ها بود تا این‌که یک روز، در محل 
ســازمان می‌خواهد یک کتاب محله بنویســیم. گفتم حتماً خیر اســت اما من پایان نامه‌ام 
ســه ســال طــول کشــید تا بنویســم. پشــت دســتم را داغ کــرده‌ام که دیگــر از ایــن غلط‌های 
نوشــتنی نکنــم. از قضــا اینی‌کی مدیــر هم، خیلی بــا مدیرهایــی دیگری که دیــده‌ام، فرق 
دارد. ادامــه داد: » می‌خواهــی پشــت دســتت را داغ کنــی، داغ کــن ولی این غلطِ نوشــتنی 
را هــم درســت بکــن«. از بخت خوش من این مدیر هم، خیلی بیشــتر از یــک کم، مهربان و 
خیرخواه است. از آن‌جا که در منِ سبزه روی، علاقمندی به این‌جور کارها و گوش شنوایی 
می‌دید، می‌خواست غلطی بکنم که خیر دنیا و آخرت در آن باشد. نتیجه این شد که منِ 
که پیشانی بلندم بچسبد به میز و گفتم چشم. مدیرذلیل سرم را انداختم پایین، تا جایی 
 امــا چشــمتان روز بــد نبینــد؛ از فردایــش جلســه پشــت جلســه گذاشــتند. گفتنــد هرچــه 
گزارشــی بنویســید و  کنیــد و  یــد جمــع  کارتــان بــرای ایــن محله‌هــا دار اطلاعــات در دفتــر 
گزارش‌ جمعشــان کردم بردم جلســه.  بیاورید جلســه. من اطلاعات را خواندم و به‌صورت 
گفتنــد خیــر، این‌ها کــه آورده‌اید فهمیدنش مثل خط دکتری اســت، فقط دکترمهندس‌ها 
کــه بقیــه انســان‌های دنیــا هــم بفهمنــد. مــن هم که  می‌فهمنــد. شــما یک‌جــور بنویســید 
جامعه‌شناســی خوانــده ام و گردنــم از مــو باریک‌تــر اســت و امیــدی به کلفــت کردنش هم 
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نــدارم، گفتــم چشــم. خــط دکتــری و آمــار و رقــم را به آب دیــده و خــون دل تبدیلــش کردم 
بــه قصــه‌ای کــه بــو و رنگــی داشــته باشــد و خوش‌رقصی هــم بلد باشــد. بعد گفتنــد بروید 
کتاب‌های دیگری که برای محلات و جاهای تاریخی و این‌‌قبیل چیزها نوشته‌اند بخوانید 
کــه طبق وظیفــه باز هم گفتم چشــم. و هــی بیاییــد جلســه. مــن کارمند دون‌پایــه‌ای بودم 
چشــم شــما هم بی‌بلا باشــد. عیــن بچه‌های مثبــت رفتم و دقیقــاً چهل کتــاب را خواندم 
کــردم و هــی  بــردم جلســه. چــه حکمتــی بود،  و ته‌وتوی‌شــان را بســته‌بندی و دســته‌بندی 
نمی‌دانم. یا وضعیت معجزه‌گونی بود این را هم نمی‌دانم. اما این جلســه‌ها هم با خیلی از 
که رفته بودم، فرق داشت. برایتان می‌گویم تا به عمق ماجرا پی ببرید؛ از اتاق  جلسه‌هایی 
ایــن جلســه‌ها که درمی‌آمدیــد بیرون، برعکس روال طبیعی همه جلســات دیگــر، که باید 
وقــت و اعصابتــان را تقدیم کنیــد و بعدش با روحیه‌ای مغموم و احوالی شــبیه بازنده های 
یــد دنبال کارتان، این‌جا حال‌واحوال آن را داشــتید که انگار مجنونید به لیلی  بیچــاره، برو

رسیده. واقعاً حالت بعد از جلسه، مسروری و مشعوفی بود. دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ...  .1
در این جلسه‌ها علاوه‌بر همان یک فقره مدیر پژوهش نام‌برده، که وضعیت اندوه‌برانگیزش 
را نوشــتم، چنــد نفــر دیگــر هــم بودند که در ایجــاد این وضعیــت دســت‌به‌خیر و مجنون به 
لیلی‌رســان، نقش اساسی داشتند. کســی که در بیشترِ جلسات می‌آمد دکتر خوشنویس؛ 
مدیــر دفتــر پژوهش‌های فرهنگی بود. در این دفتــر در ایران‌پژوهی و تهران‌پژوهی و معماری 
و ســینما و روش تحقیــق و خیلــی چیزهــای دوست‌داشــتنی دیگــر تحقیــق می‌کردنــد و 
کتاب‌هــای به دردبخــور درمی‌آوردنــد. خوشــبختانه از ایــن بــه دردبخورهــا فقــط چنــد ده 
گر یــک دکتر اســتثنائا  جلدشــان بــرای محــات و مکان‌هــای تهــران اســت. من یکــی که ا
خوش نویــس و هــم مدیر یک مجموعه‌ای با آثاری با ایــن موضوعات دهن‌پرکن و محتوای 
یــادی ریزه‌میزه می دیدم. اما  پرمغــز بودم، خیلی احســاس بزرگ بودن می‌کردم و دیگران را ز
این یکی مدیر هم خیلی شــبیه مدیرهای باد‌به‌غبغب اندازی که دیده‌ایم نبود. اول این‌که 
خیلــی بامعلومــات بود. دوم این‌که یک‌جوری با آدم حرف می‌زد و کلی حرف حســاب یاد 
آدم مــی‌‌داد کــه انگار تــو راننده فرمول یک بوده‌ای و حالا می‌خواهــی از پارکینگ دربیایی و 
او دارد از بیــرون ماشــین بــه تو یک نیمچه فرمان می‌دهد که بین ماشــین‌هایی که بد پارک 
کرده‌انــد گیــر نیفتی. این‌طور آدم متواضع و عزت‌نفســبدهی بــود. عجیب معلمی می‌کرد. 

خدا معاشرت با این‌طور آدم‌ها را بیشتر نصیب کند.

کارگردانی ناصر تقوایی 1.  تکیه‌کلام مشهور یکی از شخصیت های سریال »دایی‌جان‌ناپلئون« به 

کتاب محله؛امامزاده عبدالله 8



کم ترِ این جلســات می‌آمد، دکتر محمد بهشــتی بود. دلم می‌خواهد  که در  اســتاد دیگری 
کمتر دیده‌امش فکروخیالاتم به‌اندازۀ‌کافی شــکل نگرفته. در آن  از خودش بگویم اما چون 
اتاق جلســات حضور ایشــان بــرای من خیلی مایه دل‌گرمی بــود و دلم نمی‌آید حق مطلب 
مشعوف‌شدگی‌ام را ادا نکنم. درست است که زیاد چشم می‌گویم و به غلط کردن می‌افتم 
و تا این‌جا هم متوجه آن شده‌اید، اما لحظات محدود خوش‌حالیم را هم فراموش نمی‌کنم. 
این‌طور آدمی هستم من. این دکتر محمد بهشتی هم این‌طور آدمی بود که از دو کتابِ یک 
نویســندۀ تهران‌پژوه به اســم بهنام ابوترابیان خیلی تعریف می‌کرد. انگار این دو کتاب هم، 
مثــل بعضــی از کتاب‌های دیگری که در زندگی‌اش خوانــده بود، فرزندانش بودند. خودش 
تش را، در بین این کتاب‌هایی که باید برای نوشتن این کار  یک کتابی دارد که وقتی جملا
می‌خواندیم، کلمه‌به‌کلمه مزه مزه می‌کردم در همان دو سه فصل اول اسب و رخ داده بودم 
و در آخر هم مات‌ومبهوت مانده بودم. انگار نویسنده، کوهی از اطلاعات را در طی سال‌ها 
بالاوپایین کرده، در خودش جذب کرده و پرورانده و حالا حاصلش را مثل یک تکه کیک 
شیرین در دستانت می‌گذارد. به‌این‌صورت که در یک کتاب، تهران را هم از نگاه وضعیت 
طبیعی و جغرافیایی توضیح می‌دهد، هم از نگاه انســانی و تمدنی. هم قصۀ گذشــته‌اش 
را نقــل می‌کنــد هــم قصۀ امروز و فردایش را. هم از اهلیــت تهرانی‌ها می‌گوید و هم از تهران و 
توســعۀ کج‌وکوله‌اش، هم از نگرانی‌اش برای مشــکلات نوشته هم از نگاه امیدوارش به آغاز 
بهار شهرنشینی در تهران. همۀ این‌ها را با زبانی ساده و پرکشش می‌گوید. حالا فکر می‌کنید 
این کتاب که دربارۀ گذشته و امروز یک اَبَر شهرهشت میلیون‌نفری است، حجمش چقدر 
اســت؟ شــما هم مثــل من تعجــب می‌کنید وقتــی می‌بینید کتاب »داســتان تهــران« دکتر 
کتاب 8هزارصفحه‌ای قدروقیمت  محمد بهشــتی فقط 80 صفحه اســت و به اندازه یک 
دارد. حالا شــما با این‌طور آدمی توی یک جلســه باشــید آن‌هم وقتی به حرف‌هایتان گوش 

می‌دهد و برایتان حرف می‌زند، مشعوف نمی‌شوید؟ می‌شوید به‌والله.
در ادامــه جلســات هــم گفتنــد، حالا که تــا این‌جا بچه‌هــای خوبی بودید و هــم اطلاعات 
پایــه‌ای کار را جمــع کردیــد و هم رفتید کتاب‌های تهران‌پژوهی را خواندید و دســته‌بندی و 
قصه‌پردازی و طنازی‌هایش را بالاوپایین کرده‌اید، بگویید طرح و نقشۀ خودتان چیست؟ 
خداییــش بــه مــا نگفتنــد این‌طــور بکــن و آن ‌طــور نکــن، فقــط کنار مــا بودنــد و همــراه ما. 

ریش‌وقیچی را دست خودمان دادند و اعتماد کردند. 
ما هشت دفتر محلی بودیم که هرکدام باید قصۀ محله خودمان را می‌نوشتیم. بیشترمان هم 
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در دفترهایمان، که حالت مشاورۀ مردمی و تسهیلگری داشت، چندسال کار کرده بودیم. 
هر کدام‌مان بنابر وضعیت خاص محله مان و ذوق و سلیقه شخصی دو سه طرح پیشنهاد 
کنار مدیر و دکترهای مشــعوف‌کن  کنار هم و  کارهای هم را  کردیم و  دادیم. با هم صحبت 
بالاوپاییــن کردیم. دســتمان بــاز بود. وقتی طرح نهایی مان تأیید شــد گفتنــد بروید و برای 
طرحتــان علاوه‌بــر اطلاعات قبلی، اطلاعات جدید بیاورید. من هم گفتم چشــم، اما پدرم 

گر دروغ بگویم. هم درآمد. کور شوم ا
فکــر نکنیــد از الف تا یــای کار را می‌گویم تا پیازداغش را زیاد ‌کنم. کار ســنگینی بود گرچه 
خیلــی بــه ته دلم چســبید. دو ســه موضــوع دیگر را هــم بگویم و دفتــر و کتاب را بســپارم به 
جــان عزیــز شــما. این‌که خیلــی از محله‌هایی که باید کتــاب می‌نوشــتند علاوه‌بر توضیح 
وضعیــت فعلی محله، یک ســوژۀ مهم داشــتند که می ‌شــد زمینــۀ اصلــی کار. مثلًا محلۀ 
فرحزاد طبیعتش خیلی حرف برای گفتن داشت یا محلۀ امیریه تاریخ و بزرگان و مدارسش 
یــا همیــن محلۀ بریانک که بغل‌گوش محلۀ ماســت چند باغ و مکان تاریخی داشــت. اما 
محلۀ من چه؟ نه طبیعتی، نه قدمتی، نه آثار تاریخیِ باقی‌مانده! من هم خیلی مشعوف، 
کار. محلۀ امامزاده‌عبدالله در فقر تاریخ و  درست همین را کردم موضوع اصلی و نقطۀ‌قوت 
طبیعت، یک سرمایۀ مهم برای من به همراه آورد. محلۀ ما فقط مردمش را داشت و داستان 
زنــده و در دســترس این‌کــه چطــور ما مــردمِ امامزاده ، این محلــه را ســاختیم و در آن زندگی 

کردیم و زندگی داریم. 
کــه باید اطلاعات این زندگی را در گوشه‌گوشــه محله جســت‌وجو  ســختی کار در ایــن بود 
می کردم و می‌ســاختم. خیلی بیشــتر از آنکه نیاز باشد بروم کتابخانه یا گزارش‌های موجود 
از محلــه را دوبــاره زیــرورو کنــم، خاطــرات محلــه و سرگذشــت مــردم محــل را در ذهن‌ها و 
دل‌هــا و زبان‌هــای این حوالی زیرورو کــردم. عین پتوهای چهل‌تکه ای که مادربزرگم از بین 
انبــوه پارچه هــای رنگ‌ووارنگ درســت می کرد، من هم باید یک داســتان پــر از صدا و رنگ 
از زندگی‌های جورواجور محله می‌ســاختم. فهمیدم بیشــتر از آنکه نیاز باشــد بنشینم و در 
میــان برگ هــای کتاب  و گزارش ، معنای کلمه و جمله ها را زیر ورو کنم باید بروم در کوچه 
و خیابــان، در صحــن امامزاده ، در مغازه و پارک، بنشــینم پــای حرف هم‌محله ای‌ها. برای 
همین نشستم و در چهار صفحه یک عالمه سؤال برای خودم نوشتم. سؤال‌ها را هم جوری 
نوشــتم کــه از پیــر و جوان و تحصیل‌کرده‌ونکرده ســر دربیــاورد. مثلًا به‌جای این‌که بنویســم 
کنــون بفرماییــد« خیلی راحت  » لطفــاً شــرحی از وضعیــت امنیــت محلــه را از گذشــته تا ا
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گر به اهل‌دلی  می‌پرســیدم » خلاف تو محله چی بود؟ الان کدومش بیشــتر شــده؟« حتی ا
می‌رســیدم می‌پرســیدم خلاف‌ملاف چی بود و با همین اضافه کردن ملاف به تشک پهن 

سؤال‌هامان سیرتا‌پیاز ماجرا درمی‌آمد. 
کمی زیاد و کم با حدود هشتاد نفر از مردم محله از پیروجوان، زن‌ومرد، معروف و غیرمعروف 
این ســؤال‌ها را داشــتیم که اســم و نشــان همگی را در انتهای کتاب به رسم تشکر و امانت 
آورده ایم. به‌غیر از من که حدود نیمی از مصاحبه‌ها را انجام دادم، چند  نفر دیگر از دوستانم 
کــه اهل‌فــن بودند، مرا در انجــام این مصاحبه‌ها همراهی کردند. این مصاحبه‌ها بیشــتر از 
این‌که برای ما تبدیل به یک کار رســمی شــود به شکل یک کار دلی درآمده بود که حسابی 
ذهن و دلمان را ســر ذوق آورده بود. نشســتن پای یادها و خاطرات تلخ و شــیرین آدم‌های 
گونی دیدگاه‌هایی را که  سردوگرم چشیده روزگار کار لذت‌بخشی بود. آن‌هم وقتی که، گونا
از زندگی‌ها و تجارب متفاوت درآمده بود، پشت سر هم می‌چشیدی. وقتی در کوچه‌های 
که » ماهی تو آب  گاه یاد این بیت از شــعر فروغ فرخزاد می‌افتادم  محله قدم می‌زدم ناخودآ
می‌چرخه و ســتاره دســت‌چین می‌کنه«. امیدوارم توانســته باشم بخشــی از طعم لذتی که 

لمس کردیم و در رگ‌وخونمان جاری شد را در این کتاب منتقل کرده باشم.1 
کردیم، پیاده‌ســازی و نوشتنشــان شــروع شــد. بیش از هزار صفحه  که تمام  مصاحبه‌ها را 
متن داشتیم. حرف‌ها دوباره برایمان مرور می شد و تاریخچه محله بیشتر و عمیق تر از قبل 
در ذهن مان نقش می‌بســت. بااین‌همه گاهی حرف‌ها تکراری به‌نظر می‌رسید درحالی‌که 
مطلبــی به‌اندازه‌کافــی گفتــه نشــده بود یــا بعضــی ماجرا ها که بــرای گذشــته‌های دورتر بود 
چند سال عقب‌وجلو گفته شده بود. لازم شد بنشینم و حرف ها را دسته‌بندی کنم. بیش 
از سی موضوع مختلف ساختم و صحبت های مربوط به هر موضوع را در جای خودش قرار 
دادم. در آخــر دیــدم که عین گوهری که تراش می‌خورد و زیبایی خودش را نشــان می‌دهد، 
ابهــام مســایل بــاز شــد و ارزش یافته ها و حرف‌های مردم محله بیشــتر معلوممان گشــت. 
گاهی  گاه گداری از زبان بزرگ‌ترهایمان می‌شــنویم و  که همه ما  ارزش حرف ها و خاطراتی 

معمولی و روزمره به‌نظر می رسند، خیلی بیشتر خودشان را نشان داد.  
که باید از بین آن‌ها قصه محله  حالا روایت هایِ با » نظم‌وترتیب صددانهی‌اقوتی« داشــتیم 

کتاب مشارکت داشته اند:  گفت وگو با مردم محله برای نگارش این  که در انجام مصاحبه و  1. برخی از همکارانی 
کریمی: خبرنگار »همشهری محله« منطقه 9. زهرا 

مرتضی شیری: تحصیل‌کرده حقوق و علوم‌سیاسی، مصاحبه گر چهره های دانشگاهی و سیاسی.
کارشناس اجتماعی دفتر نوسازی محله امامزاده‌عبدالله.  مهسا بدری: تحصیل‌کرده مطالعات فرهنگ و رسانه، 
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کــه راویِ تنهای قصه نباشــیم و از حرف های  را می‌ســاختیم. از اول هــم طرح مــان این بود 
خود مردم هم استفاده کنیم اما آن‌قدر این دانه‌های یاقوت جلوه داشتند که ترجیح دادیم 
نویســنده، خویشتن دار باشد و نقل مردم جلوه پرآب‌ورنگش را نشان بدهد. خیلی‌وقت ها 
این نقل‌ها بســیار بیشتر از حرف‌های منِ نویســنده پرروح و فایده از آب درآمده. خوبی‌اش 
هــم ایــن اســت که نگاه های مختلــف و تلخ‌وشــیرین در کنار هم قــرار گرفته‌انــد و حرف و 
گر از همین امنیت محله گفته‌ایم بالاوپایین هایش گفته شده.  نظری حذف نشــده. مثلًا ا
یکی  احســاس امنیت بیشــتری داشــته و یکی نداشــته. یکی  منفی‌ها را بیشــتر دیده یکی  
مثبت-هایش را. خیلی‌وقت ها هم هر دو درست می گویند. مهم آن است که قصه و تجربه 
خودمان را از محله گفته ایم. قصه هایی که وقتی پشت‌سرهم می‌آیند از قصه‌های یک‌طرفه 

خیلی بیشتر به دل می نشینند و حرفی برای گفتن و خواندن دارند. 
منِ نویســنده و راقمِ این ســطور از پس این روز و ماه های سپری شــده که ذکر خیرش را برای 
شما کردم تلاش کردم با کمک مردم محله‌ و همکارانم بتوانم گوش شنوایی برای قصه‌های 
مختلف محله باشم و با کمک آن‌ها بعضی از قصه‌هایش را برای شما نقل کنم. امیدوارم 
گذاشــتن در فضای ســخت و شــیرین  بــا دورشــدن از فضــای زندگــی روزمــره کارمندی و پا
پژوهش و نوشــتن کمی پیش چشــمِ جان شــما ســپیدروی شــده باشــم.  به‌خوبی می دانم 
حرف های بســیار دیگری برای شــنیدن و گفتن هســت و کارهای بیشتری برای جلوه‌گری 
روشن تر و پررنگ تر محله‌ام می‌توانستم انجام دهم. امیدوارم خوبی‌هایش که از روی گشاده 
و ذهن پذیرای مردم محله‌ام حاصل شده، موردپسند باشد و کاستی‌هایش را که از کمبود 
توانایی‌ها و محدودیت های من و بعضی موانع پژوهشــی حاصل شــده، بر من ببخشایید. 
چشــم امید دارم که این کتاب فتح بابی باشــد برای کارهای بیشــتر و عمیق تر برای روایت 
محلــه و زندگــی مردمان امامزاده‌عبدالله جی. آرزو دارم همه ما بتوانیم از کوچک‌و‌بزرگِ این 
محلــه و مســؤولان منطقه و شــهر برای آبادی و رونق »جســم‌وجان« ایــن محله و محله‌های 

دیگر بیشتر بکوشیم. چراغ خانه تان روشن، شهرتان آباد... 
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سه قلعۀ نزدیک به شهر: 
کارگــر امــروزی، آخرین حد غربــی تهران  حــدود همیــن صد ســال پیــش، خیابان 
ی خندق شــهر  ناصــری و مظفــری بود. از دروازه‌قزوین بیرون که می‌زدی و از پل رو
کار می‌کرد مزرعه بود و باغ و زمین‌های چسبیده به شهر.  عبور می کردی؛ تا چشم 
که تا دوردست‌ها ادامه داشت و در مسیر و اطراف خود  کستری‌ای  سبز و زرد و خا
که در  آبادی‌های بســیار را دربر می‌گرفت. آخر، تهران و جلگه وســیع و پهناورش، 
جنوب سلســله‌جبال البرز و رشــته‌کوه توچال قرار داشــت، پر بود از روستا و آبادی 

کوچک‌وبزرگ. 
کــه جاده‌قزویــن را می‌رفتــی؛ بــالای راه، آبــادی  بعــد از دروازه شــهر نیــم فرســخی 
کمی جلوتر،  پایین‌دســت جاده می‌شــد امامزاده‌حسن و بالا‌دست  بیرونک بود و 
گاهــی مردمان همه این ســه روســتا را بــه نام جــی می‌نامیدند:  جــاده، قلعه‌جــی. 
جی‌بیرونــک، جی‌سفلی)امامزاده‌حســن( و جی‌علیــا. ایــن مجموعــۀ ســه‌گانه از 

نزدیک‌ترین روستاهای محدودۀ غربی به دارالخلافه تهران بود. 

کتاب جغرافیای محمدصفی‌خان1   نقشه تهران و اطرافش، 1325 ق، 
ی  در نقشــه موقعیــت ســه روســتای جی بیرونــک، جی علیــا )قلعه‌جــی( و جی سفلی)امامزاده‌حســن( را بــه نســبت بــارو

کرده ایم. ناصرالدین‌شاهی با  نقطه چین مشخص 

یان،اطلس تهران قدیم. کتاب جغرافیای محمدصفی‌خان به‌نقل از شیراز 1. ماخذ: تهران و اطراف،1325 قمری، 
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متولد دهه سی : محله شصت‌ساله من

کــز جمعیــت، بــه جهــت نبــود امنیــت و  کثــر آبادی‌هــا و مرا هــر ســه روســتا مثــل ا
جلوگیری از دزدی، دور خانه‌ها و بخشی از باغ و زمین‌های خود قلعه‌ای داشتند 
که متشکل از بارو یا همان دیوار قلعه می‌شد و هم‌چنین برج هایی برای نگهبانی 
یخی بودند،  و تأمین امنیت بیشتر. هر سه نیز چون در نزدیکی شهر ریِ بزرگ و تار
مســیر راه علویــان قــرار گرفته بودند و چهــار تن از امامزادگان و نــوادگان معصومین 
را در خود جای داده‌اند. امامزاده‌حســن در جی‌ســفلی مزارشــان واقع شده و قلعه 
قدیم و محله امروز نام ایشان را به‌خود گرفته است. امامزاده‌ابراهیم در جی‌بیرونک 
مزارشان واقع شده و به‌سبب سن پایینشان به ‌نگام شهادت، به امامزاده‌معصوم 
ید که  شهرت یافته‌اند و دو امامزاده از نوادگان حضرت‌ابوالفضل به نام عبدالله و ز
که هم‌جوار این  گرفته و امروز محله ما  ی قلعه‌جی‌علیا قرار  مزارشــان در جوار بارو

قلعه است به این نام خوانده می‌شود: محله امامزاده‌عبدالله.
نزدیکــی باغــات مجموعــه روســتاهای جــی بــه شــهر و حضــور ایــن امامــزادگان، 
دو دلیــل اصلــی توجــه شهرنشــینان و متشــخصین بــه ایــن روســتاها بــود. حضور 
یــخ ثبــت شــده  یــارت امامزاده‌معصــوم در تار پادشــاهان صفــوی در بریانــک و ز
ک  اســت. مرغوبیــت ایــن آبادی‌ها به‌حدی بــود که اراضی جی در ابتــدا جزء املا
خالصه بود و متعلق به شــخص شــاه به حساب می‌آمد. در زمان مظفرالدین‌شاه 
گزاف فرنگ به ســبک پــدر صاحبقران، دولت  و بــا اصرار او بر ســفرهای پرخرج و 
حســابی بدهکار شــد و خزانه خالی. نتیجه آنکه این آبادی‌ها به اســماعیل‌خان 
بــرادر موردالتفــات امین‌الســلطان،  امین‌الملــک فروختــه شــد. ایــن شــخص1 ، 
یخ هــم بوده که  صدراعظــم مقتــدر کشــور بود و دســت‌برقضا، مــورد مهروعلاقه تار
هنــوز نامــش را بــر خیابانــی منشــعب از خیابان قزویــن در تقاطــع دوراهی‌قپان نیز 

می‌توان یافت: خیابان امین الملک. 

1.  ن.ک. به بامداد. رجال عصر ناصری. ج 1: 127
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کریمان1  یجی تهران- 1348 ش- 1389 ق- حسین  نقشه توسعه تدر

 
سنت ما سه طایفه

 علیرضــا ســهرابی )از اهالــی قلعه‌جی(: این‌جــوری نبود که این‌جا یه خونه باشــه 
کشاورزی بوده و بیابان تا به  کمی اون‌طرف یه خونه دیگه. این‌جاها زمین  دوباره 
روســتا یا قلعه بعدی برســیم. مراودات و ازدواج بین روســتاهای نزدیک هم خیلی 
ی اســم جی‌ای هــا رو بیاری  یــاد بــوده. شــما تو بریانــک یا امامزاده‌حســن هــم برو ز
کاملا می‌شناســیم چــون با اون‌ها فامیل هســتیم.  می‌شناســند و مــا هــم اون‌ها را 

یان. اطلس تهران قدیم. کریمان، به نقل از  شیراز یجی طهران، 1348 ش، حسین  1. ماخذ:  توسعة تدر
راهنما: محدوده مرکز تصویر: بارو و خندق تهران احداث شاه‌طهماسب صفوی، محدوده مرکزی دوم: بارو وخندق 

ناصرالدین‌شــاهی، محدوده ســمت چپ تصویر: محله امامزاده عبدالله امروزی که در غرب محدوده تثبیت‌شــده 5ساله 
گرفته بوده است. شهرداری مصوب انجمن شهر)مهر 1348( قرار 
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حتی توی محرم هم که می‌شــد ما ســه طایفه بریانکی و امامزاده‌حسن و جی هنوز 
هــم هیــأت همدیگــه رو دعــوت می‌کنیــم. به ســنت قدیم خودمــون پابندیــم. روز 

یم بریانک. تاسوعا بریانکی‌ها می‌آن سمت ما، شب عاشورا ما می‌ر

از این‌پایین تا اون‌بالا
 احمد فریدون‌نژاد: طرشتی‌ها هم با ما فامیلند مثل بریانکی‌ها و امامزاده حسنی‌ها.
 حســین تقــوی: مادربــزرگ من مال ســنگون بود بالاتــر از ســولقون. حاجیان ها هم 
سولقونی بودند. الان بری سولقون بگی می‌خوام برم باغ‌حاجیان نشونت می‌دهند. 

مال پدرشون بوده هنوز دارند. من الان هفت تا پسرعمه‌هام تو سولقونند.

 قلعه‌جی، همسایۀ قدیمیِ دیوار‌به‌دیوار
این‌کــه ســابقه ســکونت در قلعه‌جــی چه‌قدر اســت، دقیقاً مشــخص نیســت اما 
کــه در قرن ششــم  ینــی1   می‌دانیــم در کتابــی مشــهور بــه نقــض از عبدالجلیــل قزو
هجری‌قمری زندگی می‌کرد، نام جی به‌عنوان یکی از روستاهای اطراف ری قدیم 
کتاب نزهه  یخی نهصدساله دارد. در  ذکر شده و این یعنی قلعه‌جی دست‌کم تار
کتــاب های مهــم جغرافیایی قدیم ایران اســت  که از  القلــوب حمدالــه مســتوفی 
و در قرن هشــتم هجری نوشــته شــده اســت، اشــاره شــده که در شــمال غربی ری 
که از چهل پاره دیه و آبادی تشــکیل می‌شــده  ناحیــه‌ای بــه نام غــار وجود داشــته 
اســت. برخی از نواحی دیگر مانند جنوب شــرقی ری تعداد روســتاهای بیشــتری 
نیز داشــته‌اند. این خود نشــان می‌دهد که چه تعداد وسیعی روستا در اطراف ری 
که تا زمان توسعه و گسترش کلانشهر  وجود داشــته است. بسیاری از روستاهایی 
تهــران باقــی مانده بودند و بعد به جزیی از شــهر تهران تبدیل شــدند، از زمان‌های 

متولد دهه سی : محله شصت‌ساله من

ازســوی  کــه  کتــاب  ایــن  نقــض.  بــه  معــروف  الروافــض«،  فضائــح  »بعــض  نقــض  فــی  النواصــب  مثالــب  بعــض   .1
کتابی از  ینــی )504-585 قمــری(  نگاشــته شــده؛ جوابیه‌ای مشــهور و قابل‌توجه اســت بــر  عبدالجلیل‌بن‌ابوالحســین قزو
عالمــی اهل‌ســنت که در نقد اعتقادات شــیعیان نوشــته شــده و در ســنت دفاعیه‌هــا و ردیه‌های مذهبی جــای می‌گیرد. 

ینی رازی هم معروف بود. که در ری شیعی‌مذهب زندگی می‌کرد به عبدالجلیل قزو جالب آن‌که عبدالجلیل 
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بســیار دور و به احتمال قوی بســیار بیش از نهصد ســال و هزار سال دارای سابقه 
سکونت و فعالیت بوده‌اند. 

محدوده جی‌علیا که هم‌محله‌ای‌ها، بیشــتر به نام قلعه‌جی می‌خوانند، در شــرق 
امامزاده‌عبدالله و در محدوده امروزی منطقه ده شهرداری قرار دارد. علیا بودن آن 
نسبت به جی‌سفلی که در امامزاده‌حسن کنونی در ضلع جنوبی خیابان قزوین بنا 
یخ را در سردر مسجد چهارده‌معصوم  یکی از تار شده بود، سنجیده می‌شد. رد بار
که درســت در جای مســجد قدیمی قلعه ســاخته و توســعه داده شــده، می‌توانید 
ی آبی چشــم‌نواز کاشــی‌ها  ببینید. عبارت »جی‌علیا« با خط خوش نســتعلیق رو
کاشی‌کاری سردر امامزاده‌حسن هم عبارت  به‌چشم می‌خورد. به‌همین‌سیاق در 

»جی‌سفلی« نقش بسته است.  
گــر بخواهیــم از طریق خیابان‌هــای امروز شــهرمان توضیح  محــدودۀ قلعه جــی را ا
دهیــم، از شــمال کوچــه بهفر )نســترن(؛ از جنــوب خیابان بیســت‌متری جرجانی 
خیابــان  غــرب  از  و  ســبحانی)16متری‌امیری(  خیابــان  شــرق  از  )شــبیری(؛ 
امامزاده‌عبــدالله بــوده اســت. دورتادور ایــن قلعه، دیواری به طول ســه متر با چهار 
بــرج دیدبانــی جهــت حفاظــت از روســتاییان و باغ‌هــا و احشــام بــوده اســت. تــا 
کوچکــی از دیــوار پروپیمان قلعه، در ســمت  همیــن چند ســال پیش هــم بخش 
کــه متاســفانه تخریب و  کوچه‌هــای منتهــی بــه خیابــان امامــزاده باقــی مانــده بود 
به‌جــای آن آپارتمان ســاخته شــد. دروازۀ ایــن قلعه که در تقاطع خیابان ایرانشــهر 
ســابق )خیابان شــهید‌رضوان فعلی( و 16متری‌امیری)شهیدسبحانی فعلی( قرار 
که در نزدیکی  داشته، هر صبح و شام توسط شخصی به نام »حسن درقلعه‌ای«، 

ی مردم بازوبسته می‌شده است.  در قلعه زندگی می‌کرده، به رو
یخی و  در مورد وجه‌تســمیه جی ســه روایت موجود است که احتیاج به تحقیق تار
که نام‌گذاری جی بر این  باستان‌شــناختی دارد. یکی از این فرضیات این اســت 
یشه در شکل‌گیری این محله توسط مهاجرانی از منطقه جی اصفهان  محدوده، ر
که به صــورت »کی« و  کــه کلمه جی  داشــته باشــد. فرضیه قابل‌تامل‌تر این اســت 
یســتن  کاربرد داشــته در زبان اوســتایی با تلفظ گی به معنای زندگی و ز »گی« هم 
یشــه  که نام روســتای جی از همان ر کرد  بوده اســت. ازاین‌رو آســان می‌توان تصور 
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»گــی« به‌معنــی حیــات و زندگی آمده اســت. بر‌همین‌اســاس در نام‌گــذاری دیه و 
کلمه زندگی  می‌گرفته‌اند.  یشه  روستاها نیز برخی از آنان  قسمتی از نام خود را از ر
کشت  که  در زبان‌فارسی به بخشی از نام روستاها و دشت های زیر  مثل واژه آباد 
کوچک‌وبــزرگ اطــاق می‌کنیــم. به‌عبارتــی چــون محلــی آبــاد می‌شــد و قابلیــت 
کننــد. روایت  کرد، اســم آن را به همــان زندگی نام‌گــذاری می  زندگانــی پیــدا مــی 
ســوم که در ســاختار محلی و اداری کنونی رایج‌تر و موردپذیرش بیشتر قرار گرفته، 
که همان منطقه جی  که به تبرک نام محل تولد سلمان‌فارسی  کی از آن است  حا

در اصفهان است این قلعه نیز جی نام‌گذاری شده است.1

عکس هوایی قلعه‌جی و موقعیت آن نسبت به امامزاده‌عبدالله  در سال 1344 2

 
سرووضع قلعه‌جی چه‌جوری بود؟

کــه از ســر 16متری‌امیــری بــوده، حالــت دروازه داشــته که از   حســین تقــوی: قلعــه 
اون‌جــا می‌اومدنــد تــو. اصل قلعه‌جی این ســه تا کوچــه بود ] کوچه‌هــای هم‌جوار 
مســجد چهارده‌معصــوم[. بعــد دیگــه باغ و خونه بــود تو قلعه. کنار مرکز  ســامت 
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آپارتمان‌های ســمت غرب، حمام پدربزرگ من بود. تا یک ســال مونده به انقلاب 
حمــام بود. اواخر از حمام اســتفاده نمی‌شــد چون حالت خزینــه‌ای و این‌ها بود. 
ســقفش هــم گنبــدی] تاق‌ضربی[ بــود. یکی دو تا خونه هم ســر کوچــه مرادی بود 
کــه آب می‌خوردیم محدوده  و الباقــی هــم بــاغ و باغچــه و گاوداری. آب‌انبــار هم 
جلــوی مســجد بــود. اصل جی همین‌جــا بود دیگــه. کل جی یکی کوچــه قبلیه ] 
خیابان شهیدرضوان[ ، یکی کوچه ما ] کوچه صداقت و کوچه بختیاری فعلی[، 
کوچه پری‌خانوم ] کوچه ملاحســینی فعلی[ بوده. خونه‌هاش این‌جا سمت  یکی 
مســجد بوده. پشــت خونه ما، ته دیوار جی بوده. تو همین 5-4 سال پیش خراب 
شــده، برجک‌هــاش هم مونده بود. جاش آپارتمان شــده. این‌جا ته جی حســاب 
کشــاورزی بــود. دیگــه می‌رفــت تــا ســی‌متری‌جی و  می‌شــد. باقیــش زمین‌هــای 

خانه پری‌خانم - قدیمی‌ترین خانه باقی‌مانده در قلعه‌جی  - 1396 ش1  

یکردهای غالب در  1. مأخذ: آرشــیو دفتر توســعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله)نام دفاتر تســهیلگری نوســازی با تغییر  رو
سازمان نوسازی، ابتدا به دفاتر خدمات نوسازی بافت فرسوده و درحال‌حاضر به دفاتر توسعه محله ای تبدیل شده است.(
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نســترن.  بــاغ هم بود اون‌جــا؛ باغ بالا می‌گفتیم، باغ اربابــی می‌گفتیم. هفت‌چنار 
جی کوچک بود. بعضی از ما جی ایها در دوروبر امامزاده‌حسن قهوه‌خونه داشتیم، 
گاوداری بود و  کاســبی‌ اون‌جــا بــود. محــدوده امامزاده‌حســن، یادم مــی‌آد همــش 
چندتــا خونــه هم داشــت. ســر امامزاده هــم مغازه داشــت. تا جایی‌که یــادم می‌آد 
این‌جــا طایفه‌هــای اصیــل قلعه‌جــی حاج‌غلامرضایــی، حاجیــان، زاده رعیــت، 
گل‌محمــدی، ســلیمانی، رمضانعلــی، دهقــان فــرد،  عبــدی، مــرادی، ســهرابی، 
کربلایی، ماشاالهی )که پدربزرگشون قزاق بود(، حاج‌حسینی، تقوی، فریدون‌نژاد 
بودنــد. این‌هــا همه‌باهــم فامیل شــده بودند. بیســت بیســت‌ و پنج خانوار بیشــتر 

نبودند ولی هر خانواده‌ای ده  پانزده نفر بودند. 

باغ و باغبون
بــاغ اربابــی بــرای مظفــر امیــری بــود. بــاغ هادی خــان در خود قلعــه بــود و از کوچه 
رضوان تا نزدیک خیابان جرجانی بود ولی به جرجانی نمی‌رســید. اون‌جا نزدیک 
که می چیدند  جرجانــی جلوی آب‌رو بســته بودند، مــردم صیفی و خیار و این هــا 
یختند. بعد می گذاشــتند تو  یختند اون تو. می شســتند تروتمیز و بیرون می ر می ر
گالــه رو الاغ می‌گذاشــتند. خــود الاغ می رفــت گمرک. هیچ کــی باهاش  گاله هــا. 
نمی رفــت. می رفــت اون‌جا بارشــو خالی می کردنــد و برمی گشــت. یعنی عصری 
کــه می شــد دم چــاه آب مش ممد خدابیامــرز اون‌جا همه میوه‌ها که شست و شــو 

می شد، بار الاغ می شد و می رفت میدون. آره، این جوری بود. 
کرد.  کــه خونه ش همون ســبک قدیــم مونــده، خدابیامرزه تازگــی فوت  پری‌خانــم 
کــرد. اونــم از اون‌موقع افتــاد. دختر حاج‌حســین  کــه بــود شــوهرش ســکته  جــوون 
الانــم  داشــت.  زورخونــه  هفت‌چنــار  میــدون  تــوی  کــه  بــود  دولت‌خــان  داداش 
ک هــای جــی بــود و عمــوی پــری می‌شــده.  هســت. دولت‌خــان از بزرگ هــا و ملا
دولت آبــاد بــرای همین دولت خــان بود. تختی هم بــه این زورخونــه میومد. من از 
کــردم. از همــون بچگــی. این‌جا کلــوخ بود اما ما پشــتک می زدیم.  بچگــی ورزش 
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کارایــی می کردیم، عجیب غربای اون‌زمان ها. سرتاســر این قلعه  رو یــخ می زدیم. 
کردنــد. قلعه‌جی همین‌جور یه دیوار داشــت و  که فوت  خونه هــای قدیمی‌هــا بود 
سرتاســر باغچــه بــود. غیــر از دروازه اصلی که تــو 16متری‌امیری بود، یه راه داشــت 
از ایــن‌ور بــرای رفتــن به امامزاده‌عبدالله. این‌جا وا می ســتادی امامــزاده رو می دید 
ی زمین های این‌جا کشاورزی  که اون آخرها رو همش کشــاورزی بود. تنها کســی 
می کرد، بابای من بود. معروف به مش‌مهدی. یعنی به تمام این صیفی‌کارها بگی 

کیه همه جی ای ها یاد میی ارند. مش‌مهدی 

لهجه جی‌
 حســین تقــوی )از اهالــی قلعه‌جــی(: مــن 60 ســالمه. زبــون قدیــم جــی رو بلــدم، 
فارســیه. همــش هــم بــه آخرش یه »شــوم« اضافــه می‌کننــد. مثلًا حســن رو می‌گن 
حسن شــوم. این‌جاهــا هــم یه‌سریشــون ســولقونی بودند. یه‌ســری مال جــی یا مثلًا 

مادر خودم برای یافت‌آباد بوده. از طرشت و سولقون خیلی اومدند تو جی.

دیر آمده‌اید
کمی   محمود تقوی: برای دیدن قلعه دیر آمده‌اید. چیزی نمانده. از آن خانه‌های 
کنــاری و خانه پری‌خانم در کوچه  قدیمی‌تــر تنها ســه خانه باقی مانده، خانه ما و 
یشــان چهل  پایینی مســجد جی. هر ســه خانه یک طبقه اســت. از آخرین بازساز
ســال می‌گــذرد. انتهــای خانه‌ای که ما هســتیم و جای همین آپارتمــان ته کوچه، 

که ستون داشته و الان دیگر نیست.  خانه‌ای اربابی بوده 
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 حسین تقوی و نوه ایشان - صاحب یکی از سه خانه باقی مانده از قلعه‌جی) در سمت راست خانه 
آقــای تقــوی و دیــوار و در ســمت چپ نیــز یکی‌دیگر از خانه های به جا مانده قدیمی اســت. هر ســه 
خانه به‌صورت یک طبقه همکف ساخته شده اند و دارای حیاط های بزرگ هستند.( - 1396 ش 

پهلوان‌های قلعه
ید و   علیرضا سهرابی) از هیأت‌امنای مسجد چهارده‌معصوم جی(: آره خاله‌مروار
ید  آبجی‌ایران شیرزن‌های قلعه‌جی بودند. حسن درقلعه‌ای پسر همین خاله‌مروار
کــه آخریــن دربان و نگهبان این‌جا بوده، مثلًا زمســتونا ســاعت پنج در قلعه  بــوده 
که  یــد از اون آدم‌هــای بزن‌بهــادر بــوده. شــیرزن بــوده. ما  رو می‌بســتند. خاله‌مروار
ید باغبان‌های  اون‌موقع بچه بودیم فقط دیده بودیمش. پدر من و داماد خاله‌مروار
مظفــر امیــری بودنــد. آبجی‌ایــران هــم مادربــزرگ مــن بــود. هیبت و جذبه داشــت 
و کارهــای ســخت رو می‌تونســت انجــام بده. شهیدمســعود رضوان، نوه پســریش 
که همین‌جــا بودند  می‌شــه. مــن هم نــوه دختریــش. خیلــی از محلیای خودمــون 
ورزشکار و پهلوان بودند، مثلًا حاجی‌دالله کربلایی که باستانی‌کاره از بچه‌های جی 
هســت. مرحوم علیرضا ســلیمانی، کشــتی‌گیر و مربی تیم‌ملی هــم بچه جی بود.  
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بفرما شیر و سرشیر
گاوداری بــود، شــصت   احمــد فریدون‌نــژاد )از اهالــی قلعه‌جــی(: این‌جــا بیشــتر 

گاوداری تو این محل بود. گاوداری داشتند. بیشتر از ده تا  درصد جی‌ای ها 

قلعه و دروازه
بــوده و هرکدومــم دروازه‌ای داشــت؛   رضــا عســگری: اون‌وقتــا تهــران قلعه‌قلعــه 

حصارک بوده، پونک بوده و...
 قلعه‌جی برای خودش دیواری داشته و خیلی قدیمی بود.

داش مشتی ها
جــواد ســکوتی: قلعه‌جی می‌دونم کجاســت. می گن داش‌مشــتی خیلی داشــته. 
همشــونم بــا همدیگــه متحــد بودنــد. بــرای همــون بچه‌هــای قلعه‌جی مســجدی 

هست به نام چهارده‌مصعوم، مسجد قلعه‌جی‌ای‌ها می‌شه

   

تصویری از ستون خانه های قدیمی قلعه‌جی- تصویر متعلق به اوایل دهه پنجاه 1

1.  ماخذ: آلبوم شخصی محمود تقوی
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مسجد چهارده‌معصوم جی‌علیا  - 1396 ش2  

نمونه ای از نمای خانه های قدیمی قلعه‌جی - تصویر متعلق به اوایل دهه پنجاه1 

1.  ماخذ: آلبوم شخصی محمود تقوی
ینی   2. عکاس: الهام قزو
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هر طایفه زیر سقف یه گنبد
 علیرضا ســهرابی: مســجد در قدیم گنبدی بود. شــبیه حموم‌های قدیم، گنبدی 
کسی بوده مثلًا می‌گفتند این ستون برای طایفه سهرابی،  بود. هر ستونی مال یک 
اون ستون مثلًا مال حاجیان و دهقان. دیگه مسجد قدیمی بود سست شده بود و 
اهالی محل به‌سبک امروزی درش آوردند. این مسجد هم به دست اهالی همین 
محل ساخته شده. نه وابسته به اون دولت بوده نه وابسته به این دولت. این مسجد 
که در قلعه‌جی زندگی می‌کردند ساختند. هیچ وابستگی به  رو هم همین افرادی 
ک و زمین‌فروش بودند. الان همین  هیچ‌کس نداشتند چون همشون اون‌موقع ملا
آقای دهقان و آقای حاجیان باباهاشون بزرگای جی بودند. دو تا برادر بزرگ دیگه 
هم بودند ســلیمانی‌ها به نام هادی‌خان، که نصف مســجد از خونه ایشون بود که 
کردند به مســجد. این مســجد جدید هم مال چندین ســال پیش از انقلابه. اهدا 

علامت جی، شناسنامه جی 
که  که اهل قلعه‌جی اســت، برایمان می‌گوید تا دو دهه پیش،  ســیدمحمود تقوی 
او نوجوان بوده دسته عزاداری قلعه‌جی در محرم‌ها می‌رفته‌اند سمت هفت‌چنار 
و بریانک؛ بعد از آن می‌رفته‌اند ســمت میدان‌قزوین و امامزاده‌حســن و تا پاســگاه 
بــه رسم‌وســیاق  نعمت‌آبــاد هــم می‌رفته‌انــد. دراین‌بیــن، دســته عــزاداری جــی 
صاف‌وســاده قدیــم به ســینه‌زنی مشــغول بــوده و علامت جــی هم که شناســنامه 
که به‌مــرور به علامتی  قلعه‌جی‌ای‌هــا بوده همراهشــان بوده اســت. این علامت را 
یــازده تیغــه تبدیــل شــده بــود، ســه چهار نفــر از افــراد تواناتــر قلعــه به ســینه و کمر 
یختنــد و ایــن مســافت طولانــی را بــا خــود حمــل می‌کرده‌انــد. یکــی از آن‌ها  می‌آو
که تــوان و توفیــق حمل این  مرحــوم علیرضــا ســلیمانی کشــتی‌گیر معروف اســت 

علامت را در این مسیر با خود داشته است.
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مرحوم علیرضا ســلیمانی)قهرمان جهانی کشــتی و مربی ســابق تیم‌ملی‌کشــتی( ایستاده در میان 
اهالی قلعه‌جی همراه علامت آن-1388ش 2

متولد دهه سی : محله شصت‌ساله من

علامت قدیمی هیأت قلعه جی، محل نگهداری: مسجد چهارده‌معصوم)جی‌علیا( -1388ش 1

1.  ماخذ: آلبوم شخصی محمود تقوی
2.  ماخذ: آلبوم شخصی محمود تقوی
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خونه همسایگی
حســین تقــوی: قدیــم یه خونه بود مثلًا ششــصد هفتصد متر که پنج شــش تا اتاق 
داشــت. مثــاً این‌جــا گاوداری بــود خونه‌اش کمــی اون‌طرفتر بود. بعــد اون‌جا که 
خونه بود دورتادورش اتاق بود، وسطش حیاط خالی بود. تو هر اتاقی یک خونواده 
کردند.  که به زمین مســجد اضافه  بود. جای در بزرگ الان مســجد، یک خونه بود 
کردند به مســجد. هادی‌خان تا 8-7 ســال  خونه‌ هادی‌خان بود. این‌جا رو وصل 
پیش هم زنده بود. فامیلیشــون ســلیمانی بود. علیرضا ســلیمانی کشتی‌گیر هم از 

این فامیل بود. 

زمین‌های خرد شده
 حســین محمــودی: تــازه 8-7 ســاله همه این‌جا آپارتمان شــده. تا بیســت ســال 
پیــش بــا هــم فامیل بودیــم و بر وبیا داشــتیم. تــا اون‌موقــع خونه‌ها همــه یک طبقه 
بود. گاوداری بیســت ‌و ســه چهار ســال پیش خراب شد و جاش ساختمون شد. 
کم‌کم فروخته شــد. تــا 65 هــی خرد‌خرد  بعدازانقــاب زمین‌هــای تــو قلعــه دیگــه 
که زمین‌های بیرون قلعه خرد شده بود و ساخته شده  ساختند. قبل‌ازانقلاب هم 
که مُردند هرکدوم چند تا ورثه داشــتند هی زمین‌ها خرد  بود. دیگه صاحب‌هاش 
شــد، فروخته شــد و از ایــن محل رفتند تجریــش و اون‌جاهــا. آپارتمان‌های فعلی 
ی مســجد رو مــن یادم می‌آد، کوچــک بودم که زمین‌هــا رو 60 متری کردند  روبــه رو

فروختند دونه‌ای شش هزار تومن. بعد جای همون خونه‌ها آپارتمان ساختند.
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متولد دهه سی : محله شصت‌ساله من

نمایی از بقایای به‌جا‌مانده از دیوار قلعه‌جی که متاسفانه تخریب و به‌جای آن آپارتمان ساخته شد. 
1393 ش1 

  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله، محله شبیری- جی 

آخرین زمین‌دار 
که برادر صدر اعظم بود، زمین‌های جی چند دست چرخید.  بعد از امین الملک 
آخریــن خریــدار عمــدۀ زمین‌هــای جی‌علیــا، شــخصی بــود به نــام مظفــر امیری. 
تیمســار ارتــش و نماینــده دورۀ بیســتم مجلس‌ملــی. امیری‌هــا چند بــرادر بودند و 
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اهــل ورامیــن. مظفــر امیری به‌غیــر از زمین‌های جــی، محدوده‌های دیگــری را هم 
کان و زمین‌داران اطــراف تهــران، امیری هم  در اختیــار داشــت. بــه‌روال دیگــر مــا
گذار  کاربری مســکونی وا که در ملکیت داشــت، تفکیک و با  زمین‌های زراعی را 
می‌کرد. با قیمت‌گذاری مناســب و امکان قســط‌بندی در پرداخت، شــرایط برای 
قــدرت خریــد زمین و فروش ســریع‌تر مهیا شــده بود. آن‌طور که بســیار شــنیده‌ایم؛ 
گــذاری قطعات، ســخت نمی‌گرفته  امیــری بــا گشاده‌دســتی و جوانمردی برای وا
گذار  و علاوه‌برآنکــه زمین‌هــا را در اقســاط بلندمــدت و بازپرداخت‌های ســبک وا
یافت طلب‌هایش نمی‌شــده اســت. بسیاری از اهالی  می‌کرده، اصلًا پی‌جوی در

بنا به توان خود، قسط‌ها را پرداخت می‌کرده‌اند. 
از  هــم  موقوفــه  چنــد  معاملــه،  در  مهــم  اخلاقــی  خصلــت  ایــن  علاوه‌بــر  امیــری 
خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت. او در محــدوده جــی، چهــار زمیــن بــزرگ را برای 
دو  زمین‌هــا  ایــن  از  وزارت‌آموزش‌ومعــارف می‌گــذارد.  اختیــار  در  مدرسه‌ســازی 
کــه یکی دخترانــه و یکی پســرانه بــوده در خیابان  مدرســه در محــدوده محلــه مــا، 
فــاح )13متری‌حاجیــان(، بــه نــام »مظفــر امیــری« ســاخته شــده اســت.1 زمیــن 
وقــف  را هــم در خیابــان شــهید رضــوان در محــدوده قلعه‌جــی  یــک درمانــگاه 
کــه بعدازانقــاب ســاختمان درمانــگاه در آن ســاخته می‌شــود. خلاصــه  می‌کنــد 
کــه در محلــه امامزاده‌عبــدالله و قدیمی‌هــای قلعه‌جی  آنکــه از بیــن تمام کســانی 
کرده‌ایــم، هرکــس مظفــر امیــری را می‌شــناخت یــا نامــش را از  بــا آن‌هــا صحبــت 
بزرگ‌ترهــای خــود شــنیده بــود به نیکی از او یاد می‌کرد. شــاید این یکــی از دلایلی 
کــه  کــه مــردم محــات محــدوده جــی، هنــوز بــه خیابــان شهیدســبحانی  اســت 
بــه ابتــدای شــرقی خیابــان ســی‌متری‌جی می‌رســد، می‌گوینــد: 16متری‌امیــری.

1. این مدارس بعداز‌انقلاب، یکی به نام مدرسه پسرانه شهیدمفتح و دیگری مدرسه دخترانه ایثار) امت فعلی( نام‌گذاری 
می‌شود.
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نقشه محله امامزاده‌عبدالله- 1336 ش1  

 
ارباب خیرخواه مردم

 آقــای جهانشــیری: اربــاب بــود، اربابــی خیلــی دســت‌به‌دهن و خیرخــواه مــردم. 
کــرد. هرکســی پول داشــت می گرفت،  مــرد بســیار خوبــی بــوده. زمیــن رو تفکیک 
گرفتن زور و جهــدی نمی کرده. خیلی‌ها  هرکی نداشــت، می‌گفت بــرو. برای پول 

کرد. بدهکارش بودند، اونا رو ول 

مالکان بزرگ منطقه
 آقــای بخشــی: صاحب زمین‌های ایــن محله آقای مظفر امیری بــود، دهقان بود، 
یاد دیدم  حاجیان بود. ســه تا صاحب داشــت. این ســه مالک را سندهایشان را ز
که ســندهایش را دیدم، از  یــاد می‌کردند. دهقان این‌طــور  ک ز کارهــای املا چــون 
پاییــن 13متری به آن‌طرف بیشــتر ســندهایی که می‌آمد برای دهقــان بود. مثلًا در 
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همیــن محدوده هنوز بدهکار هســتند به مظفر امیری و حاجیان. خیلی‌هایشــان 
گرفتنــد. از 16متری  که  هنــوز 2000 یــا 5000 تومنــی بدهکار هســتند از زمین‌هایــی 
تــا آیت‌الله‌ســعیدی تکه‌پاره بود. این ســه تا جــزو مالکان بزرگ ایــن مناطق بودند. 

کرده بود. که از زمین هایش وقف هم  بیشترش مال مظفر امیری بود 

سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار زمین
که اومد، این‌جا یک کتک مفصلی از این   علیرضا سهرابی: بعد این مظفر امیری 
بچه‌های ما تو قلعه‌جی خوردند و فرار کردند. بعد اومدند از در دوستی وارد شدند 
و با همین بنگاه دهقان گفت ما هرچی زمین فروختیم تو کمیسیونش رو می‌گیری 
و با هم شریک می‌شیم و این‌ها. مظفر امیری دو تا مدرسه هم تو منطقه 9 ساخته. 
برادرهاش الان تو آمریکا زندگی می‌کنند و ایران میی‌ان و می‌رند. آدم‌هایی نبودند 
گه شما می‌گفتی پولی ندارم امشب چیزی بخورم  که مشکل‌ساز باشند. به‌فرض ا
پولــی تو جیب شــما می‌گذاشــتند و می‌گفتند بــرو با زن‌و‌بچه ت بخــور. آدم‌هایی 
کــه ظالم باشــند. اون دعوا رو هم که می‌گم چون منطقــه ما بود. بچه‌های  نبودنــد 
قلعه‌جــی دیدنــد داره سرشــون کلاه مــی‌ره گفتنــد ما هم باید شــریک شــیم. شــما 
یم. آره دیگه جی‌ای‌ها دیدند  سرمایه داری ما هم به‌اندازه خودمون سرمایه می‌گذار
کردند  یه یه غریبه اومده زمین‌هاشون رو خریدوفروش می‌کنه، دعوایی  که این‌جور
و بعــد مجــدد بــا هم از در دوســتی درآمدند. دیگــه زمین‌ها رو با هــم می‌فروختند. 
بچه‌های محله ما، بزرگ‌های ما همه از فروش زمین به جایی رسیدند. بگردی تو 

کارمند نیست. صد تا طایفه ما دو تا 

ملاک خوش انصاف
کی بود. زمین‌دار   سید مصطفی سیدی: من از سال 43 این‌جا هستم. همه‌جا خا
این منطقه مظفر امیری بود. دستش در سیاست و مقامات خودش بود. خیلی هم 
امتیاز داد به مردم. خیلی‌ها همان زمین‌ها را دارند و بارشان را بستند. والا به‌غیر از 
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آن‌ها کســی نبود. اصلًا مظفر امیری معروف بود در این مســیر. مظفر امیری آن‌موقع 
آمــد ایــن زمین‌ها را مفت‌مفت داد به مردم و خودش هم رفت خارج. با 500 تومان 
قواره‌هــای 72متــری، 76متری، 86متری، 96متری می‌شــد گرفت. زمین‌هاش را 
ید به  کــرد بــا 500 تومــان داد به مــردم. گفت هروقت داشــتید پولــش را بیاور خــورد 
نماینده من بدهید در آزادی. آدرسش را ندارم. دو سال پیش همسایه ما رفته بود 
هفت ‌هزار تومان ازش گرفته بود 72 متر را به نامش کرده بود. 500 تومان هم مادرش 
گرفته بود.  داده بــود. آن‌زمــان که خریده بود هفت‌ هزار تومان، به همان مبلغ ازش 
کاری ندارد که الان قیمت زمین، شب می‌خوابی صبح بیدار می‌شوی، میلیاردی 
یــش. به این محل مدرســه داد. همــه را مجانی در اختیار مردم گذاشــت.  رفتــه رو
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 از گندمِ خوشه تا مردمِ کوچه 
کــه زمین‌های  نگاهــی بــه عکــس هوایــی ســال 1336 از محلــه ما نشــان می‌دهد 
ســمت غرب روســتای جی و جنوب پادگان، بیشــتر مزرعه بوده و حوالی امامزاده  
که به روســتا نزدیک‌تر بوده، چند باغ وجود داشــته است.  و ســمت شــمال آن هم 
آن‌طور که شــما هم در عکس و نقشــه می‌توانید ببینید زمین بایر کم بوده و بیشــتر 
که امروز هــم در محله می‌توان  زمین‌هــای محلــه نیز زیر کشــت. تنها نشــانه‌هایی 
گرفــت و در نیمه دهه ســی در این تصویر می‌توان دید، امامــزاده  و پادگان و  ســراغ 
یخ  کارخانه‌هــای در حــال شــکل‌گیری جنوب خیابــان جرجانی اســت. از این تار
طولی نمی‌کشد که شکل و چهره زمین‌های غرب روستا تغییرات اساسی می‌کند. 

کارخانه‌ها آمده بودند و حالا نوبت آمدن انسان‌ها و خانه‌ها بود. پادگان و 
یجی جمعیت و توسعه  یک‌سو رشد تدر که درحال‌مدرن‌شدن بود، از کشور ما  در 

نقشه سیر تحول شکل‌گیری محله امامزاده‌عبدالله- 1335-1355 ش1 
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و جاذبــه پایتخت و ازســوی‌دیگر اوضاع اقتصــادی بد بعد از کودتای 28 مرداد در 
دهــه ســی و اجرای قانون اصلاحــات ارضی در دهه چهــل و افزایش کارخانه‌های 
کشور  صنعتی اطراف تهران باعث شــد جمعیت بســیاری از روستاها و شهرهای 
بــه ســمت تهــران بیایند. در چنین شــرایطی در محــات منطقــه 9، در زمین‌های 
کشــاورزی طرشــت و جی و مهرآباد از دهه ســی و به‌ویژه دهه چهل، سکونت آغاز 
شــده اســت. در محله ما نیز روند ســکونت از ســال 1338 به‌طورچشمگیری آغاز 
کــه در حال کشــت و زراعت  می‌شــود. به‌مــرور در میــان زمین‌هــای کشــاورزی‌ای 
بوده‌انــد، خانه‌ســازی‌ها شــروع می‌شــود حتــی توســعه جمعیــت باعــث می‌شــود 
در قســمت غربی‌تــر محله یعنی به ســمت بزرگراه آیت‌اله‌ســعیدی امــروز، باغات 
کــه پدرهــا و مادرهایمــان تعریــف می‌کننــد  جدیــدی هــم احــداث شــود. آن‌طــور 
زمین‌هــا بیشــتر زیــر کشــت گندم بــوده و قطعــات قابل‌توجهــی از زمین‌هــا هم زیر 

کشت صیفی‌جات پرآب‌ورنگ قلعه‌جی‌ای‌ها. 
حاج‌آقا‌طباطبایــی یکــی از اعضــای هیأت‌امنای امامزاده در اوایــل انقلاب بوده، 
که حوالــی خیابان حســام‌الدین  گذاشــته  عکســی از جوانــی‌اش را در اختیــار مــا 
امــروزی ایســتاده و پشــت ســرش در انتهــای عکــس، قلعه‌جــی و دیــوار باغ‌هــا و 
گاوداری‌ها به‌چشم می‌خورد. عکس برای نیمه‌های دهه سی و قبل از شروع موج 
ســکونت اســت. گندم‌ها هم که بی‌خیال و ســرخوش، در حال آفتاب گرفتن و به 

انتظار خوشه بستن‌ ایستاده‌اند. 

35متولد دهه سی : محله شصت‌ساله من



ســید مرتضــی طباطبایی در زمین‌هــای زراعی در محــدوده خیابان حســام الدین، انتهای تصویر 
باغات و دیوارهای قلعه‌جی دیده می‌شود - 1335 ش1  

دستِ خالی و خونه سازی
کرد به فروختــن. در ضمــن این‌که زراعت‌   آقــای جهانشــیری: مظفــر امیری شــروع 
کنار همین  می شــد، هرکی می‌اومد متراژ می‌کرد، می گفت این زمین برای شــما و 
زمیــن هنــوز کشــاورزی اش هم بود. اون ســالی که مــا می‌خریدیم. دیگــه در قطعه 
زمین کوچک ما  کاشــت و زراعت نداشــت. این بابایی هم که خریده بود، شــروع 
می کرد کم‌کم با دســت خالی به‌مرور خونه می ســاخت، مثلًا یک اتاقکی درســت 
می کــرد. یواش‌یواش شــروع می کرد تا بالا بره. تقریباً چهــار پنج تا خونه تو یه زمین 
یســت متــر اون‌ورتر.  کوچــه بــود. بــا هم یک‌جــا نبود یکــی این‌جــا یکی مثــاً دو یــا 
یواش‌یواش پر شــد. اون‌ور حاجیان هم باغ بود. پایین لطفی رو گفتند باغ ســیب 

بوده. البته بیشتر زمین‌ها صیفی‌کاری بود به اون‌صورت باغ میوه نبود این‌جا.
ید( 1.    مأخذ:  آلبوم شخصی سید مرتضی طباطبایی  )خادم پرسابقه و عضو  اولین هیأت‌امنای آستان امامزادگان عبدالله و ز
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برِ امامزاده‌عبدالله
 رضا عســگری: از ســال ۴۰، من تو ســی‌متری بودم، از کلاس اول دبستانم. این‌جا 
تــازه باغش خرد شــد ولی خونه تک‌و‌تــوک بود. صیفی‌کاری بود. بــالای ۱۳متری، 
کی بود. دور پادگان سیم‌خاردار بود و دیوارکشی نداشت. ما سال ۴۲ خریدیم  خا
150 تا تک‌تومنی. اومدیم بنچاق کردیم و نوشــتیم ۱۸ ســاله، ۱۸۰۰ تومان. خلاصه 
ســاختیم این‌جــارو. نــه آب بود، نــه برق بــود، امکاناتی نبــود. چهارمیــن پنجمین 
گلی به  که ســاختیم. قلعه‌جی و باغاش، دیوارای خیلی بلند  ســاختمونی بودیم 
ارتفاع چهار متر، پنج متر داشــت. اون‌جا مرکز درشــکه بود. الان حســینیه هست 
از در امامــزاده، ده متــر جلوتــر، اون‌جــا ترمینــال ‌بــود از امامزاده‌حســن می‌اومــد، از 
یانا. این‌جا مرکز بود. به این شــکل بود ســاختیم، ماهی یک بار  سلســبیل، از ته آر

کوچه ما بود.   نوبت آب 
مردم در نیمه‌ دهه ســی از قســمت شــرقی‌تر زمین‌های جی‌علیا، یعنی از محدوده 
16متری به ســمت محله ما، شــروع به خرید و ســاخت خانه می‌کنند و به‌مرور به 
کوچه‌ها از  که به‌صورت‌منظم خانه‌ها و  سمت غرب می‌آیند. البته این‌طور نبوده 
که نزدیک‌تر به محدوده اصلی تهران بوده، پر شــود و به ســمت غرب محله  شــرق 
کن شدن  و آیت‌اله‌ســعیدی امروز بیاید. دلایل مختلفی مانند قیمت زمین یا ســا
بســتگان باعث می‌شــده، هرکسی محدوده‌ای را بیشــتر بپسندد و حتی  زمینی را 
کوچه و چند خانه با آخرین خانه فاصله داشــته اســت.  که چند  در جایی بخرد 
که از ســال 38 خانه‌ســازی و سکونت در زمین‌های  برای همین طولی نمی‌کشــد 
کشــاورزی غــرب جــی، یعنــی در محــدوده محله ما هم شــروع می‌شــود. یک موج 
جمعیــت از ســال 39 تــا حــدود 42 زمین‌هــای جنــوب پادگان‌جــی، از محــدوده 
سمت سی‌متری‌جی تا شمال 13متری حاجیان، را پر از خانه می‌کند و موج دیگر 
جمعیت از ســال 42  تا 48 زمین‌های زراعی جنوبی‌تر، یعنی از محدوده جنوب 
13متری حاجیان تا کوچه لطفی، را به بافت مسکونی تغییر می‌دهد. تا به این‌جا 
یــادی از محله شــکل می‌گیرد و ترتیــب کوچه‌ها و  یعنــی حــدود یــک دهه بخش ز
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کرده بود.  گذار  که مظفر امیری تفکیک و وا خیابان‌های فرعی‌تر هم همانی بوده 
که بیشتر باغ  در دهه پنجاه زمین‌های شمال خیابان جرجانی)شاه‌پروری فعلی( 
کوچه‌های  کوچه فرزادیان مثلًا محدوده  و زمین بوده و همین‌طور زمین‌های غرب 
انارک و امامی ســاخته می‌شــود. این زمین‌ها از تفکیک و قطعه‌بندی امروزی‌تری 
برخوردارند؛ هم کوچه‌هایشان عریض‌تر است و هم متراژ قطعاتشان بزرگ‌تر. بیشتر 
ایــن زمین‌هــا تا دو ســال بعدازانقلاب ســاخته می‌شــوند و محلــه امامزاده‌عبدالله 
کامل بافت مســکونی خود را پیدا  در محدوده زمانی حدود بیســت ســال، شــکل 
کارخانه‌های جنوبــی محله در  گــر آمــدن پادگان قبــل از دهــه بیســت و  می‌کنــد. ا
کنیــم، محلــه امامزاده‌عبــدالله در عــرض چهل ســال از  دهــه ســی را هــم حســاب 
یادی از آن را مشــاهده  که امروز هم بخش ز زمین زراعی تبدیل می‌شــود به همانی 

کوچه‌پس‌کوچه‌هایش قدم می‌زنیم. می‌کنیم و در 

بدوبدو های کودکی
بــود. اصــاً ســه‌راه‌آذری وجــود  کشــاورزی یادمــه صیفی‌جــات   خانــم بخشــی: 
گوســفند و  نداشــت. امامزاده‌عبــدالله را می‌دیدیــم بدوبــدو می‌رفتیم و می‌آمدیم. 

گاوداری بود این‌جا. گله و 
 آقــای بخشــی: ته 13متری باغ هم بــود. ازاین‌طرف می‌خورد بــه 20متری جرجانی 
و ازآنطــرف بــه حاجیان. ما دیوار بــاغ را خراب کردیم و بازی می‌کردیم و باغبان ما 
که بپریم آن‌طرف.  را دنبال می‌کرد ما هم همیشــه یکم بیشــتر از دیوار را می‌کندیم 
کوچه انارک به آن‌طرف باغ بود. یک  فکر می‌کنم انار داشــت بیشــتر. اصلًا از خود 
زمینی هم بود پشــت اســکندرلو، آن‌جا یک زمین فوتبال بود برای تیم محله به نام 

امید جی.

اولین خانه
کــه آمدند   رجــب معروفخانــی: حاج‌حســین از اولیــن همشــهری های مــن بودنــد 
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کســتان هســتیم. آن‌ها ســال 1338 آمدند.  این‌جــا. مــا برای ده هفت ‌ صندوق تا
مــن آمــدم در 13متــری. ســال 1344 اولیــن خانــه را خریــدم بــه هفت هــزار تومن. 
دست دوم خریدم. از همین حاج‌حسین که، آن‌زمان مشهدی حسین می‌گفتیم، 
که باید قسط می‌دادم و بقیه  حاجی نشده بود. 1800 تومانش مال مظفر امیری بود 
گر شما ســر خیابان نگاه می‌کردی تا ته خیابان دیده  برای حاج‌حســین. ســال 40 ا
که  می‌شد، هیچی نبود. یک ساختمان دوطبقه در این خیابان نمی‌دیدی، نبود 
گر بود سه تا در میان چهار تا در میان یا 10تادرمیان یک طبقه ساخته بود.  ببینی. ا

کجا گیرمت نشان
تی که ما پیش‌تر  خیلی از اوقات شهرداری بنا به صلاحدید امروزۀ شهر، برای محلا
بــا نــام آن انــس گرفته‌ایــم و می‌شناســیم، تقســیم‌بندی‌ها و نام‌های جدیــد انجام 
گزیر  می‌دهد. مســأله‌ای که با رشــد و توســعه شــهر و افزایش جمعیت آن اتفاقی نا
کــه زمانی ایران را به ده اســتان تقســیم می‌کردند و امــروز تعداد  اســت. همان‌طــور 
استان ها خیلی بیشتر از آن تعداد شده، شهر تهران هم امروزه به مناطق و محلات 
یع خدمات دولتی و شهری و حتی تشخیص  پرشــماری تفکیک شــده است. توز
کم‌وکاســتی ها با تقسیم بندی دقیق‌تر جغرافیایی، بهتر و موثرتر صورت می‌پذیرد.

 به‌همین‌دلیل کل خانه‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های ســاخته شــده در محدوده شرق 
کــه بــه نــام جی می‌شــناختیم بــه دو محلــه تقســیم کرده‌اند.  و غــرب قلعه‌جــی را 
که در منطقه ده واقع شده به اسم محله شبیری- جی نام‌گذاری  بخش شرقی آن 
شــده و بخــش غربــی آن در محــدوده منطقــه 9، بــه دلیــل وجــود آســتان مقــدس 

گرفته است.  امامزاده‌عبدالله در محدوده آن، نام این امامزاده را به‌خود 
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عکس هوایی محله شبیری-جی و امامزاده‌عبدالله در سال 1335 
 

بعضــی از مــردم محله هنوز خــود را اهل‌جی می‌نامند و بعضی‌دیگر بیشــتر، با نام 
کــه در آن ســکونت دارنــد، خــود را معرفــی می‌کننــد. به‌عنوان‌مثال  خیابان‌هایــی 
کــه اهلیت‌مــان را در ایــن محلــه بــا آن نشــان می‌دهیــم  معروف‌تریــن نام‌هایــی 
ســی‌متری‌جی، امامزاده‌عبــدالله یــا بیســت‌متری‌جرجانی اســت. درحال‌حاضــر، 
کــه امــروزه به نــام محلــه امامزاده‌عبدالله نام‌گــذاری کرده‌انــد و با جمعیت  آن‌چــه 
گانه به‌حساب می‌آید، محل‌توجه  بیست‌هزارنفری خود، یک محله پروپیمان جدا

ی شماست. کتاب پیش رو و دغدغه امروز من و موضوع 
در ایــن بخش محــدوده دقیق محله امامزاده‌عبدالله و نحوۀ دسترســی به محله را 
بیشــتر معرفــی می‌کنیــم. همان‌طور که گفتیــم محله امامزاده‌عبــدالله در منطقه 9 
تهران واقع شده. منطقه‌ای که همه تهرانی‌ها و ایرانی‌ها میدان‌آزادی و فرودگاهش 
که درست در جنوب محله ماست، برای خودش  را می‌شناسند. سه‌راه‌آذری هم 
معروف است و مثل میدان‌آزادی یکی از پایانه‌های مهم ورودی به تهران است. به 
گرفته، منطقه  که فرودگاه، بخش وســیعی از زمین های منطقه 9 را دربر  این دلیل 
ما فقط شــامل دو ناحیه اســت. محله امامزاده‌عبدالله جزء ناحیه دو شــهرداری و 
یادی از محله ما یعنی حدود  یکی از هشت محله منطقه است. هم‌چین، بخش ز
گر بخواهیم حدود  گرفتــه. حالا ا 55 درصــد از مســاحت محله را پادگان‌جی دربر 
ی کاغذ و در عمل کمی  محله را دقیق معرفی کنیم باید توجه داشته باشیم که رو

1.      مأخذ: شهرداری تهران 
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کاغذ و نقشــه، محله ما شــامل پادگان‌جی در شمال محله و  ی  فرق می‌کند. بر رو
بخش مســکونی در نیمۀ جنوبی اســت. درواقع، پادگان نیز محصور دیوارهاســت 
ی همه باز نیســت. بخش مســکونی محله، آســتان امامزاده‌‌ای دارد و  و درش به‌رو
یم روزی با عملی شدن  خیابان و مغازه‌هاش هم پذیرای همگان هســت. امیدوار
طرح انتقال پادگان، تمام بخش‌های محله ما نگاهی پذیرا برای همه شهر و دری 

گشاده برای اهل‌محل داشته باشد. 
حالا با احتساب پادگان، شمال محله ما خیابان نوری‌نیارکی یا همان نهر فیروزآباد 
خودمان است و جنوب آن خیابان قزوین. غرب آن بزرگراه آیت‌اله‌سعیدی و شرق 
که قرار اســت روزی امتداد جنوبی همین  آن یک خیابان در امتداد بزرگراه یادگار 
بزرگراه شــود. البته همین یک خیابان در مرز شــرقی محله در هر تقاطع اصلی‌اش 
گرفته است: خیابان هرمزان درست هم‌جوار دیوار پادگان است،  یک نام به خود 
کــه به ســه‌راه‌آذری منتهی  بعــد از آن خیابــان شهیدســادات و امتــداد بعــدی‌اش 
گر فقط بخش مسکونی  می‌شود همان نام قدیمی خیابان امامزاده‌عبدالله را دارد. ا
یم، شمال  یم و پادگان بزرگ محله را پشت دیوارهایش تنها بگذار را به‌حساب آور

محله خیابان سی‌متری‌جی و خیابان فتح‌آبادی است.              

متولد دهه سی : محله شصت‌ساله من
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گر اهل این محل نبوده‌اید و می‌خواهید با وســایل نقلیه عمومی به‌ســمت محله  ا
ی خط  امامزاده‌عبــدالله یــا آســتان امامــزاده  بیاییــد، می‌توانید بــا اســتفاده از مترو
چهــار یــا اتوبوس‌های تنــدرو تهرانپارس- آزادی در ایســتگاه خیابان اســتادمعین 
پیاده شــوید و در محدوده شــهرداری منطقه 9، خطی‌های ســی‌متری‌جی را سوار 
شــوید. ســه‌راه‌آذری هــم که در جنــوب محله قــرار دارد و از بســیاری از پایانه های 
کســیر‌انی شــهر به آن دسترســی مســتقیم وجود دارد و درضمن به  اتوبوس‌رانی و تا

آستان امامزاده  هم بسیار نزدیک است. 
کــه از پایانــه آزادی شــروع و بــه پایانــه خــاوران ختــم  خــط 2 اتوبوس‌هــای تنــدرو 
می‌شــود، از مرز غربی و جنوبی محلــه امامزاده‌عبدالله عبور می‌کند و در محدوده 
ایــن محلــه ســه ایســتگاه دارد: ایســتگاه ســی‌متری‌جی در ســمت شــمال غرب، 
ایستگاه جرجانی در سمت جنوب غرب و ایستگاه سه‌راه‌آذری در جنوب محله 
کنیــد، ایــن ایســتگاه‌ها، به‌ترتیــب،  گــر از ســمت آزادی شــروع  امامزاده‌عبــدالله. ا
ســومین، چهارمیــن و پنجمیــن ایســتگاه‌های ایــن مســیر هســتند. ایــن خــط در 
ایســتگاه هلال‌احمــر بــا خــط 4، در ایســتگاه مولوی با خــط 7 و در پایانــه خاوران 
بــا خــط 8 اتوبوس هــای تندرو در اتصــال اســت. اتوبوس‌های عمومــی پایانه‌های 
فیاض‌بخش و انقلاب به‌ســمت شمشــیری هم همگی از خیابان ســی‌متری‌جی 
کــه در وســط محلــه مــا قرار گرفتــه عبور می‌کننــد و در ایــن خیابان چند ایســتگاه 
دارنــد. حــالا هر مســیری را که انتخــاب می‌کنید، امیدوارم در طول مســیر، با ورق 
کتــاب، محله ما را بیشــتر بشناســید و بــا خواندن داســتان‌هایش، بیش  زدن ایــن 
یم. به  از یک رهگذر معمولی، دوســتش داشــته باشــید. ما که خیلی دوستش دار

محله من، محله امامزاده‌عبدالله خوش آمدید.
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نقشه موقعیت و دسترسی های اصلی به محله امامزاده‌عبدالله 1
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محلۀ بیست‌هزارنفری من 
محلۀ ما، محله امامزاده‌عبدالله، طبق سرشــماری ســال 1390، دارای 19899 نفر 
کمی بیشــتر از جمعیت 19325 نفری ســال 1365 در  جمعیت اســت. این عدد 
ایــن محلــه اســت. جالب اســت بدانیــم محله در ســال 75، حــدودا 16700 نفر و 
که  در ســال85، حــدودا 12500 نفــر جمعیت داشــته اســت. این بدین‌معناســت 
کرده‌اند  بسیاری از اهالی قدیمی محله در دهه 70 و ‌به‌ویژه دهه 80 محله را ترک 
کن امروز، نه گذشــته محلــه را دیده‌اند و نه  و بخــش قابل‌توجهــی از جمعیت ســا

خاطراتش را از بزرگ‌ترهایشان شنیده‌اند.
گفته‌هــا و شــواهد اهل‌محــل برمی‌آیــد، بخشــی از ایــن مهاجرت‌ها  کــه از  آن‌طــور 
مربــوط بــه طالقانی‌های محله اســت که بــا رونق گرفتن قیمت زمیــن در طالقان و 
اطراف آن، بخشی از زمین‌هایشان را نقد کرده‌اند و به مناطق و محلات بالاتر شهر 
رفته‌اند. البته این تغییر سکونت، شامل تمام اقوام محله می‌شود و روندی کلی در 
کشور است. آن‌چه همه‌مان دیده‌ایم این‌که در  شهر تهران و سایر مناطق سکونتی 
کنان قدیمی، به محله خود  عیدهای مذهبی و به‌ویژه در ایام محرم، بسیاری از سا
برمی‌گردند و با همسایه‌های قدیم و جدید خود جشن یا عزاداری می‌گیرند. انگار 
کنیم. که خودمان را متعلق به آن‌جا می‌دانیم، شــروع  شــادی‌وغم را باید از جایی 
  طبــق آمــار و ارقــام در محله ما، 6358 واحد مســکونی تک‌خانــواری، 37 واحد 
که  دوخانواری و 13 واحد دارای ســه خانوار و بیشــتر هستند. این بدین‌معناست 
کمتر  کم شده است و دیگر از سروصدای بچه‌ها در هر خانه  جمعیت خانواده‌ها 
می‌توان خبر گرفت. البته این مسأله در سایر نقاط شهری هم مصداق دارد و فقط 
منحصر به این‌جا نیســت. هم‌چنین بیش از دو ســوم جمعیت امروز محله متولد 
کمتــر در خاطرات  تهــران هســتند. بااین‌حســاب، آن‌هــا ســبز و زرد کشــت‌وکار را 
خود دارند. احتمالًا چهارشنبه‌ســوری‌های پروپیمان‌تری را آن‌ها در حافظه‌شــان 
داشته باشند. شاید چند دهه بعد هم همین نسل، خاطراتی را برای بچه‌هایشان 

که برای آن‌ها فقط تصویری مبهم و دور به‌نظر بیاید.   کنند  بازگو 
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تصویــری از اولین و دومین نســل متولدین محله امامزاده‌عبــدالله در خیابان امامزاده‌عبدالله، جام 
گل‌کوچک، یادبود شهید ذوالقدری، اوایل دهه 60 1

 
قدیمی‌ها و جدیدی‌ها در محله

کــه قدیمی‌های محل،  کنم  گودرزوند: خدمت شــما عرض   خانــم روســتا و آقــای 
کثرشون به رحمت خدا رفتند. اونایی هم که موندند، بنده‌خداها بعضی‌هاشون  ا
که الان مریض  مریض احوالند، تو خونه افتادند. یکی از قدیمی‌ها رو می‌شناســم 
اســت وحرکت کردن براش ســخت شــده. اونایی که قدیمی هســتند رفتند جای 
دیگه، چهار تا خیابون بالاتر اما خونه رو نگهداشــتند. خانواده‌ای رو می‌شناســیم 
کثرا  کــه قدیمــی ایــن محلن، خونه دو ســه طبقه دارند که عروســاش می‌شــینند. ا
یم. موقع دانشــگاه‌ها  یاد دار بچه‌های همین‌جا هســتند. مســتاجر هم این‌جا ما ز
هــم، مخصوصــا دانشــگاه شــریف، دانشــجوها هــم این‌جا خونــه اجــاره می‌کنن. 
که ســیر  کرایه‌ها  مســیرش نزدیکه. یه‌عــده محدودی هم از خیابونای بالاتر بودند، 
صعــودی داره، اونــا ســرازیر می‌شــند به این قســمت. حتــی داشــتیم از این محل 
کرایه این محله رو نداشــتند.  رفتنــد پایین تــر، رفتند جاده ســاوه، به‌خاطر این‌کــه 

حکایت لهجه جوان پدربزرگ ها

1. مأخذ: آلبوم شخصی منصور مخلق آذر
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دیگــه این‌کــه صاحب‌خونه، خونه رو می‌فروشــه میره، یه خونه می‌شــه 10 تا خونه. 
اون روبه رو 3 واحد بوده، شده 10 واحد.

قیل‌وقال مدرسه 
با توجه به آمار به‌دســت‌آمده از سرشــماری، بیش از 92 درصد مردم محله باسواد 
هســتند. 3362 نفــر از جمعیــت کل معــادل 16.89 درصــد محصــل و 984 نفــر 
معادل 4.94 درصد دانشجو هستند. علاوه‌براین، تعداد افراد باسطح تحصیلات 
ابتدایی 1995 نفر معادل 10.03 درصد و تعداد افراد باسطح تحصیلات راهنمایی 
2430 نفــر معــادل 12.21 درصــد و تعــداد 4330 نفــر معــادل 21.76 درصــد دارای 
مــدرک دیپلــم‌ هســتند. هم‌چنیــن 147 نفــر از جمعیت ایــن محله معــادل 0.74 

درصد دارای سواد از طریق سوادآموزی بزرگ‌سالان‌اند. 
 وقتی با اهالی محله در بارۀ ســواد ســؤال‌و‌جواب داشتیم، بعضی‌ها خیلی عادی 
کجا  کجا بود؟ دیپلم  که، لیســانس  و راحت می‌گفتند: » بابا اون‌موقع ســواد نبود 
بود؟ اون‌موقع ارتش یه آدم بی‌سواد رو استخدام می‌کرد مثلًا...«. البته این بحث 
تاحدی درست به‌نظر می‌رسد. امروزه یکی از دلایل رشد سواد و ادامه تحصیل در 
مقاطع عالی به‌دست آوردن شغل و درآمد متناسب با مخارج روزانۀ زندگی است. 
کــه بــزرگان و صاحبان تجــارب زمانــه، در همیــن کوچه‌های تنگ  گفتــه نمانــد  نا
کوتــاه و معــروف می‌گوینــد ســواد الان بــا تمــام مزایایــش  یــک و چهارراه‌هــای  و بار
نمی‌توانــد جای تجارب گذشــتگان را بگیرد. یکــی از همین‌ اهالی باتجربه، آقای 
رزاق ملــکان، می‌گفت: »چندوقت پیش رفته بودیم دهاتمون. دیدم فامیلمون به 
درختــای باغش داره فقط دوادرمون شــیمیایی مــی‌ده. گفتم داس رو بردار قیچی 
گفتم داس رو بگیر زیر درختا  باغبونی رو بردار اینارو هرس کن، گفت داس چیه؟ 
گفت بابا خدا امواتت رو بیامرزه، فقط  کن بذار این درختا نفس بکشــند.  رو تمیز 
می‌خوام اینا یه میوه‌ای بدهند بچه‌ها بخورند. گفتم می‌دونید تا سال بعد خشک 

می‌شه چیزی نمی‌ده سال دیگه«. 
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که محلــۀ ما از قافلــه مدرن عقــب مانده باشــد. در همین  البتــه این‌طــور نیســت 
محلــه بچه‌های دانشــجو و تحصیل‌کرده‌ هم هســتند. وقتی از اهالی می‌پرســیم، 
که الان مهندس شــده. اصلًا الان همه  می‌گوید: »قبلًا یه ســوپرمارکت این‌جا بود 
دکتر و مهندس شــدند« یعنی رســیدن به تحصیلات عالیه و سواد بالا این‌طوری 
کــه حاجیِ پیرِ نشســته جلو مغازه‌ای هم می‌داند صاحــب فلان مغازه الان  اســت 

مهندس است و بچه‌های فلان همسایه‌اش دکتر شده‌اند. 
     

دبستان پسرانه شهیدمفتح ، پایان ساعات کلاسی و حضور والدین جهت همراهی دانش آموزان- 
مهر 1397 1

 
مهاجرت تلاشی برای حرکت و برکت 

ی و با بزرگی ســام‌وعلیکی می‌کنی، هنــوز می‌توانی  کــه در محله راه مــی‌رو وقتــی 
برخــاف  هنــوز  بشــنوی.  و...  یــزدی  طالقانــی،  آذری،  خوشــایند  ته‌لهجه‌هــای 
فرزنــدان بامرام‌ محله که دانشــگاه رفته‌ونرفته بــا داداش و آبجی خطابت می‌کنند 
و عزت‌نفس بچه‌های جنوب شــهر را در خود دارند از ســالخوردگان با لهجه‌های 
مختلف، خاطرات روســتا و شــهرهای کوچکی را که از آن آمده‌اند، می‌شنویم که 

از روزگار رفته بر مردمان حکایت دارد.

حکایت لهجه جوان پدربزرگ ها

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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اقــوام تُــرک‌ در ایــن محــل غالــب هســتند امــا نــه این‌کــه محــل را فقط ترک‌نشــین 
دانســت. از بین ترک‌زبان‌ها محدوده‌های اطراف ساوه، به‌ویژه روستاهای منطقۀ 
نوبران، تعداد بیشــتری این‌جا هســتند. معمولًا هم  در نواحی شمال و مرکز محله 
کن‌اند. ترک‌های  یعنی محدوه جنوب پادگان و ســی‌متری‌جی و ســه‌راه‌مقدم ســا
روســتاها و شــهرهای قزویــن، زنجــان، اردبیــل و همــدان و نقاط دیگر هــم هرکدام 
کن شــده‌اند. از فارس‌هــا هم، از شــهرهای  از قدیــم چندیــن خانــوار در محلــه ســا
کاشانی‌هایی را می‌شناسیم  مختلف حضور دارند ولی طالقانی و یزدی و قمی و 
کــرد هــم هســتند اما  کــه از قدیمی‌هــای محــل هســتند. در ایــن محلــه اقــوام لــر و 
کوچک‌تری از محله ما را تشکیل می‌دهند.  به‌نسبت ترک‌ها و فارس‌ها جمعیت 
که به‌چشــم می‌آید روابــط خوب و آشــتی این اقوام با هم اســت. از  مســأله مهمــی 
کنار هــم زمین خریده‌اند  قدیــم و ندیــم پدران ما چه تــرک،  چه فارس و دیگر اقوام 
کرده‌انــد. طوری‌که به نقــل از یکــی از بزرگ‌ترها »  و ســاخته‌اند و بــا هــم رفت‌وآمــد 
همــه مثــل یــک خانــواده بودیــم«. مرزبندی دقیقــی بــرای قومیت‌ها وجود نــدارد و 
که فقط ترک یا فقط فارس باشــند. در همین محله  یم  هیچ کوچه‌ای را ســراغ ندار
یم از سه جای  خانواده‌هایی هســتند که صمیمانه می‌گویند » ما ســه تا عروس دار
یــم«. مردم محلــه ما بــا قومیت‌هــا و زبان‌های  مختلــف و هیــچ مشــکلی هــم ندار

مختلف، رفاقت و بده‌بستان دیرینه دارند. 

حکایت پدر بنده
 آقای جهانشــیری: پدر بنده اهل اســتان‌قزوین، روســتای تابع آوج، بخش خرقان 
که اومــدم تو ایــن محله. از  شــرقی هســتند. مــا خیلی‌وقتــه این‌جاییم. بچه بــودم 
یادنــد. طالقانی تو ایــن منطقه کم‌اند.  یادند. خرقانی هم ز ســاوه، منطقــه نوبــران ز
بیشــتر اهالــی این‌جــا مزلقــان و خرقــان هســتند. خرقانی‌ها طرف‌هــای اتابک هم 

یاد خرقانی داره.  هستند یافت‌آباد هم ز
پدیــده مهاجــرت در محلــه مــا هــم مثــل خیلــی از محــات و مناطــق پایتخــت و 
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کار و مســایلی  گرفته. بنابه دلایل معیشــتی و  شــهرهای بزرگ، از روســتاها شــکل 
کــرده و بعد هــم فامیل‌ها و هم‌ولایتی‌هــای به آن‌ها  کــوچ  ازاین‌دســت خانــواده‌ای 
ملحق شــده اســت. همان‌طور که قبل تر گفتیم مهاجرت‌های اولیه و شکل‌گیری 
محلــه مــا بیشــتر بــه دهــه چهــل و پنجــاه برمی‌گــردد. امــا طبــق گفته‌های مــردم و 
به‌اســتناد آمــار، بعدازانقــاب هــم مهاجرت اقــوام از شــهرهای مختلف بــه تهران 
یاد بوده و محلات و مناطق پیرامونی‌تر تهران بعدازانقلاب ایجاد شده‌اند.  بسیار ز
که امروز بــرای خودش  کوچک یافت‌آبــاد  به‌عنوان‌مثــال اطــراف قلعــه و روســتای 

کن می‌شوند. عظمتی دارد، بعدازانقلاب ساخته می‌شود و جمعیت انبوه سا

انقلاب در کوچ
 آقــای جهانشــیری: مهاجــرت بعدازانقلاب شــروع شــد. یافت‌آباد وجود نداشــت 
گفتم مردم چرا این‌جوری می کنند جلوشون رو بگیرند. مردم می گفتند  حتی من 
یشــه مملکت زدن هســت. الان نگاه نکنید آب نیســت، اون‌موقع  این تیشــه به ر
کشــت می کــرد ســهم خــودش رو برمی داشــت مــازادش رو مــی داد  کشــاورز  بــود. 

می گفت بفروشید. 
کــه یافت‌آبــاد وجــود نداشــت، این‌جــا بــود. مرکزیــت   آقــای عســگری: اون‌موقــع 
این‌جــا بــود. ما خودمون، همشــهریامون، قدیــم این‌جا صدخانــوار بودند ولی الان 
همشهری های ما در یافت‌آباد 500 خانوار هم بیشتر شده، چون اون‌موقع این‌جاها 

نمی شد خرید، حاشیه تهران ارزون بود هجوم می آوردند یافت‌آباد.
که پر است از        محله ما شاید نمادی از یک دهکده جهانی باشد محله‌‌ای است 
که همۀ صداها یک صدا هستند. تو  گویش و لهجه. محله‌ای است  آوا و لحن و 
در محله هســتی و هرگز تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای نمی‌بینی بین آذری‌ها و فارس‌ها 
کُردهــا. حتــی خــود تُرک‌هــا از روســتاهایِ شــهرهای مختلــف هســتند و  رهــا و 

ُ
و ل

کُردها هم. بااین‌حال، صفا و صمیمتــی بین مردم محله وجود  رهــا و 
ُ
فارس‌هــا و ل

یک، این خیابان‌های ســنتی،  که مثال‌زدنی اســت. در همین کوچه‌های بار دارد 
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کنار هم همسایه‌اند و همی‌ار و هم‌محلی. مغازه‌های امروزی و دیروزی مردمان 
محلــه ما هم مثل ســایر نقاط شــهری مهمان و مهاجر افغــان دارد. این‌جا هم این 
مردمان کنار مردمان ایرانی زندگی می‌کنند. به کسب‌وکار مشغولند و بچه‌هاشان 
که  کلی، موضوع خوشــایند برای ما این باشــد  مدرســه می‌رونــد. شــاید در حالت 
مهمان‌مان دیگر بعد از ســال‌ها به خانه‌اش برگردد و موضوع خوشــایند برای آن‌ها 
که خانه‌شــان از جنــگ و فقــر و بیگانه خالی شــود. بااین‌حال، شــاید  ایــن باشــد 
کنار هم در  چــون در گذشــته‌ای نه‌چندان‌دور همه یک ســرزمین بودیم، حــالا هم 
که برای ما ناخوشــایند  یک کشــور، در یک شــهر، در یک محله هســتیم. مردمانی 

کابل و هرات و قندهار دارند.  نیستند. نشانی از 
 

 چون به روزی قانعیم از روزگار آسوده ایم1 
در محله ما هم مثل خیلی از محله‌های قدیمی، اول خانه‌های مردم ساخته شد 
کنان مغازه‌هایــی پا گرفت  و بعــد بــرای رفع‌ورجــوع امورات و مصــرف خانگی ســا
کم‌کم  ازجمله، نانوایی، خواربارفروشــی، ماست‌بندی، قصابی، نجاری. بعد هم 
مغازه‌های دیگری آمدند. البته نحوۀ شــکل‌گیری خودِ مغازه‌ها هم جالب اســت 
کرده  » قدیم بیشــتر دکه بود تو محله تا مغازه. دکه‌ها رو شــهرداری با آهن درســت 
کسب‌وکار  کسب‌وکار مردم محله ما جز  کرده بودند«.  بود. داده بود بساط درست 
محلی، بیشــتر نظامی بودند حالا چه نظامی ژاندرمری، چه نظامی شهربانی، چه 
کارگر ساختمانی،  کارگر بودند حالا چه  یادی هم قشــر  ارتشــی. همین‌طور بخش ز
کارخانه‌ها بیشــتر  که البتــه شــاغل در بخش‌های صنعتــی و  کارخانــه  کارگــر  چــه 
یاد می‌شــد که کســی  داشــتیم. بعضــی شــغل‌ها هــم این‌طــور به‌وجــود می‌آمد یا ز
این‌جــا کاری را شــروع می‌کرد و بعد فامیل‌هــاش که می‌آمدند به این محله، آن‌ها 

هم به‌تبعیت از او به همان شغل وارد می‌شدند.

کانی 1. مصرعی از غزلیات عبید زا
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کاسب قدیمی محله امامزاده‌عبدالله 1 خشکشویی محمد فرمانی خادم با سابقه امامزاده و 

شغل ما اون‌موقع‌ها
کارگــری بوده.  آقــای اســکندری: شــغل مردم این محــل، بیشــتر نظامی‌گری بوده، 
که اومدم  کار می‌کردند. من از همون روز اول  کارخونه‌ها  که تو  کارگر شرکتی بودند 
کاسبی می‌کردم. اون‌موقع فرش مشهد ۱۲متری یکی دو  فرش‌فروشی رو همین‌جا 

تومن بود.
کارمند بودند، ارتشــی بودند.  که این‌جا می‌نشســتند   حاج‌علی نوســاز: آدم‌هایی 
بیشــتر مردم ارتشــی هســتند در محلۀ ما. هم شغل من، کار بنایی کم بود. تو مردم 
محل کارگر هم هستند کارگر کارخونه‌ها، کارخونۀ کفش‌ملی. کارخونه کفش‌ملی 
کار ندارند،  گفتند  کردم. اول انقلاب  کار  18 ســالن داشــت. من دو ســال اون‌جا 
کار می‌کنند، چرا بیمه نکردید؟  که این بنده‌خداها دو ساله  کردند  کرج شکایت 
گفتنــد ماهــی70 تومــان بگیــر و بیمه هــم باش. گفتــم خداحافظ، حقــوق نگرفتم 
اومدم بیرون. اســماعیل‌آباد بود. 18 ســالن بود، یک جایی بود مثل بهشــت‌زهرا، 
کارگر داشت از شش صبح تا دو بعدازظهر، از دو ظهر تا دوازده شب،  سه شیفت 
کارگر می‌رفت تا صبح. شیفت‌ها هم هشت‌ساعتی بود.  از دوازده نیمه‌شــب هم 
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کارخونه رو بستند، نتونستند نگه دارند. بله، وقتی انقلاب شد 

شغل ما شغل فامیلی
 رجب معروفخانی: درنظر بگیرید الان یزدی‌ها بســازوبفروش هســتند. زنجانی‌ها 
که می‌آیند می‌بیند همشهریش بربری دارد اونم  بربری‌چی هستند یعنی از دهات 
بربــری می‌زنــد. هرکس از شــهرش می‌آید همشــهریش دنبال فلان شــغل می‌گردد، 
که برات معروفی و حاج‌حســین  اونــم دنبال همون شــغل می‌گردد. به‌همین‌خاطر 

معروفخانی این‌جا بودند، ماها اومدیم این‌جا خونه خریدیم و موندگار شدیم. 
بعضــی‌ از مــردم همــان اوایل ورود به محله و ســکونت در آن، شــغل‌های موردنیاز 
مــردم و مصــرف خانگــی آن‌هــا را راه انداختنــد. الان دیگر بعضی از این شــغل‌ها 
که در این محل ذغال‌فروشــی علی‌آقا  کمی غریبه‌اند مثل ذغال‌فروشــی،  برای ما 
که جــای تالارمیخک بــوده. مــردم هنــوز در آدرس دادن می‌گویند  معــروف اســت 
چهــارراه میخــک. یا مشــاغلی مثــل چراغ‌ســازی، لحــاف‌دوزی، ماســت‌بندی، 
حمامی، قصابی و قهوه‌خانه‌چی. قصۀ هرکدام از این شغل‌ها جذاب و شنیدنی 
اســت. مثــاً همیــن محلــه چهار تــا قهوه‌خانه داشــته که هنــوز مردم بهی‌ــاد دارند. 
قهوه‌خانــه علــی پیغامی در انتهــای 13متری حاجیان، نبش آیت‌اله‌ســعیدی که 
هنوز هم دایر اســت و آقای پیغامی در مورد آن حســاس و دقیق اســت. یکی‌دیگر 
از قهوه‌خانه‌ها نبش چهارراه‌هرمزان، شمال شرق چهارراه، جای لاستیک‌فروشی 
امروزی بوده، قهوه‌خانه اوس‌ممد آهنی هم در سه‌راه‌مقدم و قهوه‌خانۀ داداش‌های 

که در خیابان امامزاده بود. زنجانی نه‌چندان‌خوش‌نام 

حرمت قهوه‌خونه
 جعفر پیغامی: بعد از این‌که انقلاب شد بعدش جنگ و... پدر من سال 62 فوت 
کرد. بعد از 62 یه‌مدت مغازه نبودم. اون‌موقع درس خوندم تا 63 یه‌مدت منطقه 
ی کار، چون  بــودم، می‌رفتــم می‌اومدم. بعد از ســال 68 به‌بعد خودم وایســتادم رو
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که مادرم  کرده بود سرپرســت بچه‌ها و خواهر و برادرام بودم. ســال 77  پدرم فوت 
فوت کرد تا الان وایســتادم، منتی نیســت. متاســفانه الان یه‌ســری حرمتا برداشته 
که الان اســم قهوه‌خونــه تو خونۀ  کردند  شــده مثــاً بعضی همــکارای ما یه‌کارایــی 
گه این قهوه‌خونه  که می‌گند ا بعضیا می‌آد هراس دارند اصلًا. واقعاً هم حق دارند 
گه حفظ می‌شــد  بــره این‌طــور می‌شــه اون‌طــور می‌شــه فلان می‌شــه. اون حرمتــا ا
کــه مثــاً یــه بابایی خســته‌اس بیاد یــه چایی بخوره خســتگی  قهوه‌خونــه یه‌جایــه 

دربکنه یه ناهار بخوره عصرونه‌ای بخوره بره به اموراتش برسه... 

قهوه‌خانــه پیغامــی، تنهــا قهوه خانــه باقی مانــده از چهــار قهوه خانــه قدیمــی محلــه، نبــش بزرگراه 
آیت الله‌سعیدی محدوده خیابان فلاح 1397 1 

الان  کــه  گوشت‌فروشــی  همیــن  بــود.  عباســی  یــه  شــاهی،  ســه  دیزی‌کــوزه‌ای 
این‌جاســت، اول پدرش بود آقای ســکوتی خدابیامرزه، حالا هم پســرش هســت. 
قصابیــش طرف ســینما جــی بود. خونه‌اش اون‌جــا بود هنوز نیومده بــوده این‌جا. 
ایــن پســرم کوچولو بود می‌رفتم گوشــت می‌آوردم اول یه دونــه جیگر مجانی به من 
که ارزون میدی. هیجده  گوشــت ببر از این‌جــا  مــی‌داد، می‌گفت تو بیا هیجده تا 
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پنج تــا دیــزی می‌پختیم.  تــا گوشــت یعنــی باهــاش شــونزده تا بیســت تا بیســت‌و
کسی این‌جا ما رو صدا می‌کرد، می‌گفت آقا یه دونه دیزی. می‌گفتیم  نصف‌شب 
یــم  می‌گفــت توروخــدا یه دونــه از دیزیات بده ما گشــنه موندیم. تــو قهوه‌خونه  ندار
بیشــتر، کارگــر و باغبــون این دوروبــرا و باغ‌ها می‌اومدند این‌جا چــای می‌خوردند. 
یه‌وقتایی ناهاری می‌زدند، دیزی می‌خوردند. یه ده بیســت تا درشکه‌چی این‌جا 
ک  کــه بعضی‌وقت هــا مرده‌هــا رو می‌بردنــد همیــن امامزاده‌عبــدالله، خــا بودنــد 

می‌کردند. درشکه‌چی این‌جا می‌ایستاد چایی می‌خورد، می‌رفت. 

اوستا محمد آهنی در مقابل قهوه خانه سابقش 112 1

 مــردم محلــه در زمــان گذشــته، مثــل مردمــان جاهای دیگر این ســرزمین، ســطح 
توقعــات پایینــی داشــتند. آن‌هــا شــغل‌هایی ســطح پاییــن و کم‌درآمــد را اختیــار 
کــه چــاره‌ای هم نبوده. شــاید روحیــه ســازگاری و قناعت‌پیشــگی را از  می‌کردنــد 
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کوچک روستایی‌شــان با خود آورده باشــند. در  ســرِ زمین‌ها و باغات و خانه‌های 
کاسبی مثل حالا نبود.  کسی از رفاه و امکانات حرفی نمی‌زند »  گفت‌وگو با مردم 
کاســبی رونق نداشت، می گفت خداروشکر ته برج پنجاه تا تک تومن می‌گیریم«، 
کسی از ثروت و سرمایه حرفی به‌میان نمی‌آورد که این‌جاها بوده باشد و در زندگی 
که  گــه واقعــاً دســت‌به‌دهن بودنــد، نمی‌اومدنــد این‌جــا  مردمــان جــاری » خــب ا
کلًا همه این‌جا  شصت متر خونه بگیرند، اونم قسطی بگیرند پولشم نتونند بدند. 
کارگــری داشــتند « ولی از فقــر مطلق و نــداری هم خیلی گلایــه نمی‌کنند »  ســفرۀ 
که طرف بیاید ســطل آشــغال را بگــردد«. مردم می‌گویند  آن‌زمــان فقر این‌قدر نبود 
»چــون جمعیــت کم بوده، کار هم برای مردم کم‌وبیش بوده. مخارج زندگی پایین 

که می‌توانستند اموراتشان را بگذرانند.« بوده 

دستفروشی به سبک قدیم و مشاغل جدید محله )فروش و تعمیر تلفن همراه( در کنار هم - 1397 ش1
 

زندگی‌نامۀ مارو فیلم کنید
 خانــم روســتا و آقــای گودرزونــد: داســتان زندگی خود ما داســتانیه بــرای خودش. 
کــه اعلام  تولیــدی بزرگــی داشــتم. جنــگ که تموم شــد، بیچــاره شــدم. قطعنامه 
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شــد همــه جنســا اومد پاییــن. چه‌قدر طلافروشــا ســکته کردند. مثــاً همین چرخ 
ژانومه، خریده بودم بیست‌ و هشت هزار تومن، ژاپنی بود ولی می‌تونستم ده تومن 
بخرمش، یا یخچال چون تحریم بود گرون بود. جنگ که تموم شد همه‌چی ارزون 
شــد. همه‌چی آزاد شــد. خیلی از طلافروشا تو بازار سکته کردند، خیلی‌ها مردند. 
دلارفروشــا نه، که دلار هم خیلی ارزون بود. قفل کرد دیگه، اونایی که نگهداشــتن 
که ضعیف بودند  پشتشون پر بود. بعد چند وقت وضعشون توپ‌تر شد اما اونایی 
مثل من اونا همه ورشکســت شــدند. ما خیلی سختی کشیدیم چقدر بدهکاری 
بالا آوردیم. با دیپلم خیاطی یه بار دیگه وام گرفتیم اومدیم همین کارگاه کوچیک. 
کف پاهای من تاول زد تا وام گرفتم. تونستیم این چک‌هارو پاس کنیم مگه وام به 
ایــن راحتی می‌دادند. اینم خودش یه داســتانیه. این‌قدر اتفاقا تو این مملکت ما 
که  افتاده دو تا فیلم می‌ســازند که چی بشــه. زندگی خود ما داســتانی بوده اونایی 
گه فقط  مارو می‌شناسند می‌گند توروخدا اینو کتاب کنید، فیلم‌نامه کنید. شما ا
زندگی‌نامه ما رو ثبت کنید پرفروش‌ترین کتاب و فیلم می‌شــه. علی‌آقا پنج ســال 
منو می‌خواست، بابام نمی‌داد. بابام نظامی بود، سختگیر بود. داستانی داشتیم.

آرزوی پشت شیشه‌ها
 رضا عســگری: شــب عید مادر ما مد روز می‌خرید. آقامون کفش بزرگ‌تر از پامون 
کفش، می‌گفت برای سال بعدتون هم  کیلو پنبه می‌خرید برای توی  می  خرید. یه 
اندازه باشــه. کت‌وشــلوار رو تا می‌زدیم. عید می‌شد درمی‌آوردند، خط توش نزنه. 
یانا بود، اون‌وقتا بازارچه بود می‌رفتند.  یه خط می‌کشیدیم سال بعد. مرکز خرید آر
مرکــز خرید نه، مثل چهارراه‌گلی. اون‌جا تره‌بار هســت. اون‌وقــت بازار لباس بود. 
این شــکلی نبود بازار، غرب تهران بود. شــلوارلی که می‌پوشــیدیم می‌گفتیم شلوار 
میخــی، چــون میخ پرچ شــده بود. شــلوار میخی ده تــا تک تومنی بــود. ما آخرش 
آرزو بــه دلمــون مونــد، نتونســتیم یکی بخریم. هشــت تومن جور کردیم می‌شــد ده 
تومان، اونو جور کردیم شــد ده و نیم. یه تفریحگاه داشــتیم کارخانه زمزم هستش، 
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که تشتک می‌زد، نوشابه پر می‌کرد، پپسی‌کولا  که دستگاهی  ســر جیحون آزادی، 
بــود. اون‌جــا تفریحگاه من بود. آرزومون بود آقامون یه بار مارو ببره اون‌جا از پشــت 

شیشه‌ها پپسی رو ببینیم.

یک‌سروهزارسودایی زنان
گوجــه و ســبزی خشــک   فاطمــه صفایــی: زن‌هــا و دخترهــا زغــال می‌شســتند، 
‌می کردنــد. آب نبــود با مصیبــت لباس می‌شســتن، آب میآوردن. فکــر نمی‌کنم. 
گاز  یاد بود در هر خانه. ما خودمان شــش نفر بودیم. نفت می‌گرفتیم  آن‌موقع بچه ز
نبــود. همــه‌اش فعالیت بود. وقت آزاد نداشــتند. کســانی هم بودنــد که قالی‌بافی 

بلد بودند و تک‌وتوک می‌بافتند. 
کار می‌کردنــد. تــوی فشــاری ظــرف   اســماعیل مــازاده: زن‌هــا از صبــح تــا شــب 

کار بیرون نه، خانه‌دار بودند.  می‌شستند. 

دست‌های کوچک،‌‌‌‌ کارهای بزرگ
در گذشــته در محلۀ ما نیز مثل جاهای دیگر طبق رسم‌ورســوم اجتماعی، بچه‌ها 
یادی  هم در بیشتر مواقع کمک‌خرج بودند. درواقع، پدرومادرها و بزرگ‌ترها اصرار ز
به آموختن نوعی مدیریت برای ادارۀ زندگی به بچه‌ها داشتند. حالا وقتی ازشان 
می‌پرسیم و از بچگی خودشان می‌گویند و بعد به بچگی بچه‌هایشان می‌رسند با 

کار نمی کنند«.  ناراحتی می‌گویند »الان بچه ها تا بیست‌سالگی هم 
بستنی، بستنی آلاسکا

کار می‌کرد. داودمون بســتنی می‌فروخت. یه‌وقت‌هایی   خانم نیســاری: داداشــم 
تابستون‌به‌تابستون می‌رفت بستنی می‌آورد و تو کوچه‌مون می‌فروخت این کوچه، 
یک‌تر،  کولــر بــود یــک‌ذره بار اون ‌کوچــه. شــما اون چرخ‌هــا رو ندیــد، مثــل همیــن 
کوچیک بود. دوتایی با هم می‌فروختیم.  دسته داشت و قد داداشمم نمی‌رسید. 

بستنی، بستنی آلاسکا... .
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شانسی بدو شانسی
ی ســینما‌جی تو خیابــون تیموری.   جــواد ســکوتی: یــه قطابی قدیمــی بود روبــه رو
یختــم »قطابــه...  همون‌جــا قطــاب می‌خریــدم تــوی ایــن لگن‌هــای ماســتی می‌ر
قطاب...«. می‌چرخیدم تا پارک باباییان و قطاب می‌فروختم. همون ســی‌متری، 
که خونه‌خونه بود می‌بردی با  حاجیان. شانسی هم اون‌جا داشت. شانسی‌هایی 
چاقو می‌کند یه خونه‌ای رو و مثلًا یه انگشتر درمی‌اومد یا یه‌چیز دیگه... شانسی‌ها 
رو از اون‌جا می‌خریدم، شانســی بدو شانســی. شانســی فروختم، قطاب فروختم، 
گمرک، از اون‌جــا می‌رفتم  بــال فروختــم. اون‌موقع میــدون بزرگی بــود تو خیابــون 
بلال می‌آوردم. یه‌دونه از این موتور سه‌چرخه‌ها می‌آوردم جلوی در خونمون بساط 

می‌کردم، بلال می‌فروختم. سرکوچه بهار معروف بود. 

ی مغازه قصابی پدر- 1396 ش1   پسر آقای جواد سکوتی در حال فروش ماهی عید روبه رو

یادم تو را فراموش 
شــاید ایــن گفت‌وگــو با مــردم محله، حس خــوب و زلالی کودکی و غــرور نوجوانی 
و بلندپــروازی جوانــی را در مــا و آن‌ها ایجــاد کرد. مردم محلۀ من از بازی‌هایشــان 
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کــودک می‌کننــد و هم‌بازی‌هایشــان را بهی‌ــاد  می‌گوینــد. دوبــاره در ذهــن، خــود را 
کــه حــالا میان‌ســال و کهن‌ســال شــده‌اند. پیرمردهای  می‌آورنــد. هم‌بازی‌هایــی 
کوچه‌ها بازی می‌کردند، در  که در  امروزی خود را پســربچه‌های دیروزی می‌بینند 
خرابه‌ها بازی می‌کردند و بعضی‌وقت‌ها حتی برای خودشــان بازی می‌ساختند. 
کــه در کوچه‌ها  پیرزن‌هــای امــروزی هم خــود را دختربچه‌های دیــروزی می‌بینند 

بازی می‌کردند، در حیاط خانۀ همسایه‌ها بازی می‌کردند. 
بعضــی بازی‌هــا بیــن دخترهــا و پســرها مشــترک بــود و بعضی‌هــا بیشــتر پســرانه و 
که این موضوع را یادمان  بعضی‌ها هم بیشــتر دخترانه بودند. شــاید جالب باشــد 
یم که امروزه بعضی بزرگ‌ترها، به‌خاطر بازی اشــکنک دارد، ســر شکســتنک  بیاور
دارد، خیلــی موافــق بازی‌هــای دســته‌جمعی نیســتند و خودشــان هــم به‌نوعی به 
تنهایــی بچه‌هــا دامن می‌زنند. » بچه ها یه‌موقع دعوا می‌کردند بزرگ‌ها صداشــون 
کنار. اون‌جــور دعوا هم  درنمی‌اومــد مثــاً هرکــی می‌رفت بچه خودشــو می‌کشــید 
نبــودا، بچــه بودنــد دیگــه. بچه ها همدیگــه رو می‌زدنــد دو تا مادر با هم حرفشــون 
نمی‌شد. هرکی می‌اومد بچه خودشو دعوا می‌کرد. دوباره می‌اومدند می نشستند. 

کنند«)پروین مقدم(.  چون می‌دونستند بچه ها همین‌الان می‌خوان بازی 
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گل‌ها - بهمن 1396 ش1    بازی بچه ها در برف: بوستان 

گفت‌وگوهای مردم محله بازی‌های بســیار ساده‌ای است  موضوع جالب دیگر از 
که بچه‌ها به‌شدت از آن لذت می‌بردند. وقتی این پیرمردها و پیرزن‌های امروزی 
کیــف می‌کردیم، با  می‌گوینــد »هم‌دیگــه رو دنبــال می‌کردیــم« و لــذت می‌بردیم و 
که بر لبش  که در چشــم‌هایش نشســته و این لبخندی  خودم می‌گویم این شــوقی 
نقش بسته، همین‌الان او را از جلو مغازه‌ای که نشسته یا این صندلی چوبی پارک 
بلند می‌کند که یکی از دوست‌های قدیمی‌اش را که دارد از آن سر کوچه‌و‌خیابان 
کند و این بازی را به من نشــان دهد. چون حس می‌کند من لذت  می‌آید، دنبال 
ایــن بــازی خوب را به‌اندازۀ‌کافی درک نکرده‌ام. خوش‌به‌حالشــان که با بازی‌های 
ســاده و دوســتان صمیمــی خــوش بودند. بچه‌های دیروز عشــق کوچــه بودند. در 
ل‌کوچیک بــازی می‌کردند، 

ُ
گ گِل‌بــازی می‌کردنــد،  ک‌بــازی می‌کردنــد،  کوچــه خا

دنبال‌هم‌بــازی می‌کردنــد. اصــاً دنیایشــان کوچــه بــود. » بچــه بودیــم می‌رفتیم تو 
کوچه. موزاییک‌ســازی بود، یه بار ماســه می‌آوردند، خالی می‌کردند. ما می‌رفتیم 
این‌قــدر بــازی می‌کردیــم، بــازی می‌کردیــم، خســته می‌شــدیم می‌اومدیــم خونــه. 
کرم خلج(. آه از آن بازی‌های  زمستون و تابستونم نداشت فقط می‌رفتیم بازی«)ا
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بچه‌هــای دیروز، چرخ‌وفلک ســواری، الک‌دولک، دزدو‌پلیس‌بازی، اِســتُپ آزاد، 
گردوبــازی، بیخ‌دیواری‌بازی،  حمومک مورچــه داره، خاله‌خاله‌بازی، تیله‌بازی، 

فوتبال... 

بازیکن می خوای بیا سمت امامزاده 
 آقــای نــادری: اســم تیم ما بابک جــی بود. همه بچه هــای دوروبــر امامزاده‌عبدالله 
که بســته  بودیم. آن‌قدر بچه های محل اهل‌فوتبال بودند و تیم مون نفرات داشــت 
گر کسی  که ا به مهارت و ســطح بازی، ســه تیم الف و ب و ج داشتیم. طوری بود 
بــرای تیمــش دنبــال بازی‌کن بــود، می یومد کوچه هــای اطراف امامــزاده بازی کن 
یم توی کاووسی که باعث  انتخاب می کرد. هنوزم با هم هستیم. یک حسینیه دار
می شــه همه دور هم باشــیم. تاسوعاعاشــورا بیــای همه این‌جا هســتند. خیلی از 
بچه هــا همین‌جــا و تــوی خانواده‌های محل و تیم ازدواج کردند و نســبت فامیلی 
کردند. علاوه‌بر بچه‌محل بودن، این‌ها باعث شده بعد از این‌همه‌سال هنوز  پیدا 
با هم باشیم. هنوز هم خیلی هامون به‌عنوان پیشکسوت های تیم بابک هر هفته 

یم.  سالن می‌ر

قبلا ورزش کردی؟
کی   رضا عســگری: زمین تیم مون ســمت میدون‌فتح بود. یواش‌یواش از زمین خا
کردم. چند تا باشــگاه  یکن بودیم. مــن از بابک جی شــروع  رفتیــم. مــا چهار تــا باز
کــردم، یه‌بار بــا تیم اقبــال قهرمان  کیان بــازی  کــردم،  کــردم، جوانــان بــازی  بــازی 
شدیم. با ولیعهد بازی کردیم. اون‌وقع کم‌تر کسی چپ‌پا بود، سرعتم هم بالا بود. 
گفت  کردم. آخــرم دکتر  بهــم می‌گفتند رضــا چپ‌پا. تا سی‌وهشت‌ســالگی بازی 
کرم مریضی ندارم، افت  بازی نکن. ‌الان دور زمین می‌دوم یکشــنبه‌ها. خدارو شــا

کردی. هرچه داری از ورزشه. بدنی ندارم، آزمایش می‌دم می‌گند قبلًا ورزش 
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تیم بابک جی، بعد از بازی در آبیک قزوین- سال 1359 1
ینعلی، مرحوم مهدی عســگری،  از راســت بــه چپ: ]ایســتاده[ رضا عســگری، بهزاد دهقان شــرق، مهــدی ز
کهبــازی، اســماعیل میرزابیگــی، محمد  مرتضــی جزایــری، مرتضــی دمیرچــی. ]نشســته[ رضــا زمانی، امیــر 

خدایی، محمود شهدادیان، اسد خدابنده لو.

پیشکسوت های بابک جی بعد از بازی هفتگی در سالن خلیج 2 - 1396 2

1.  مأخذ: آلبوم شخصی رضا عسکری
2.  مأخذ: آلبوم شخصی رضا عسکری
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تیم نوجوانان امید جی
 آقــای ملــکان: من در تیم بابــک بازی می کردم. محل تمرین مــون هم میدون‌فتح 
کردم نســل آقای  که اون‌زمان بهش می گفتند زمین جوانان. تو تیم بابک بازی  بود 
دمیرچی یه نســل قبل‏تر از ما بودند. از اون نســل آقامصطفی، امیرآقا، آقارسول اینا 
بودنــد. آقای عســگری بود، آقای نــادری بود. اینا مال یه تیم‌اند عکساشــونم دارند 
خیلی جالبه. اونا قدیمیای محل بودند آقارســول و داداش‌های لطفی اینا بودند. 
یم، واســه  مــا تصمیــم گرفتیــم یــادی از گذشــته‏ها کنیــم یادشــون رو زنــده نگه دار
گفت شــما لیگ برتری  کردم، همین امید جی. یه‌کســی  همین‌الان همه‌رو یه تیم 
هستید، گفتم ما نه لیگ برتری هستیم نه مال تربیت‏بدنی، ما تیم محلی هستیم. 
خیلی از بچه‏ها هم توش هســتند، لباس مونم فســفریه. خیلی از پیش‌کســوت‌ها 

که الان می‌آ‌ن اون‌جا تشکر هم می‏کنند. 

تیم نوجوانان »امید جی« محله امامزاده‌عبدالله همراه مربی تیم رزاق ملکان - 1397 1

یم. خانم احمدی المپیکیه.  از بچه های محله‌مون چند تا ورزشــکار ملی هم دار
دو مرحلــه المپیــک بــوده تــو رشــته تیرانــدازی. خونه‌شــون تــو خیابــون فتح‌آبادی 

حکایت لهجه جوان پدربزرگ ها

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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که اســترالیا رو  کــه بچه محله مــون بــود. اون‌زمانی  هســت. آقــای مهــرداد میناوند 
کــه اومدند این‌جا، مردم جشــن گرفتــه بودند. محدوده خونشــون تو  بردنــد، شــبی 

که الان بهش می گن شاهپروری. خیابون جرجانیه 

    مهرداد میناوند بازیکن سابق تیم‌ملی فوتبال را در اوج جوانی و زمانی که هنوز به شهرت نرسیده بود، در این تصویر می بینید. 
کن خانه پدری در محله امامزاده‌عبدالله بود برای انجام یکی از نخستین مصاحبه‌های زندگی‌اش  مهرداد که در آن سال ها سا

به تحریریه مجله‌کیهان‌ورزشی رفته بود. 1

 
که از  یکن سابق تیم‌ملی متولد 1354 در محله امامزاده‌عبدالله  مهرداد میناوند باز
سال 1375 تا 1382، 67 بازی ملی انجام داد و بازی در باشگاه های مختلف و 
گراتس  معتبر داخلی )ازجمله پرســپولیس و سپاهان( و خارجی )ازجمله اشتروم 
اتریش، شــالروا بلژیک و الشــباب امارات( را در کارنامه خود دارد. میناوند از سال 
کــرد و از ســال 1388 به‌بعــد بــه  یکــن از فوتبــال خداحافظــی  1384 به‌عنــوان باز

مربی‌گری در سطح حرفه ای اشتغال دارد.

1. مأخذ: جام جم ورزشی
/1608453784675652387/http://jamejamonline.ir/sport
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الهه احمدی  قهرمان تیراندازی در سطح جهانی، از ورزشکاران برجسته محله امامزاده‌عبدالله 1   

محلــه  کن  ســا و   1361 متولــد  بانــوان  تیرانــدازی  تیم‌ملــی  عضــو  احمــدی  الهــه 
امامزاده‌عبــدالله و دارنــده چندیــن مــدال ملــی و آســیایی و جهانــی در این رشــته 
که در سال  است. الهه احمدی از موفق‌ترین ورزشکاران زن ایران به‌شمار می‌رود 
کسب مدال طلای رقابت های تیراندازی در سطح جهانی  2015 و 2018 موفق به 
شده است. او هم چنان در رشته تیر‌اندازی مسابقه می‌دهد و در حال تلاش برای 

کسب افتخارات بیشتر است.

باغ و گلستانم آرزوست 
که با دوســت به ســر شــد،  مردمان محله من این بار از تفریحات و اوقات خوشــی 
کنیــم کمتر مورد  گــر به لیســت امکانــات تفریحی امروز آن‌هــا نگاهی  می‌گوینــد. ا
مشــابهی از آن را می‌توان در گذشــتۀ مردمان این محله هم دید. در فهرســت آن‌ها 
خودشــان لیســتی ساده از رســم و ســنت و خاطرات کوچک و صمیمانه‌ای برای 

حکایت لهجه جوان پدربزرگ ها

1.  مأخذ: پایگاه اطلاع رسانی ورزش سه
/1544916/com/news.https://www.varzesh3
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گذران اوقات‌فراغت‌شــان به ما نشــان دادند که هم دل مان از محدودیت ها تنگ 
شــد و هم ذهن مان به امکان ایجاد دل خوشــی ها در شــرایط سخت امیدوار شد.                              

گل‌ها  در خیابان امامزاده‌عبدالله- 1397 ش1    بوستان 

دیدوبازدیــد و دورهمی‌هــای فامیلی و خانوادگی و همســایگی یکی از رســوم رایج 
جامعــۀ ماســت. هرچنــد الان ایــن را هم در جامعه بســیار کم‌رنــگ می‌بینیم ولی 
که همین رسم به‌ظاهر‌ ســاده و دردسترس، خودش  همین محلۀ ما شــاهد اســت 
کمتر شده است.  که این‌ روزها قدر و امکانش  زمانی دل ‌خوشی بزرگی بوده است 
یارت‌وســیاحت از چیزهــای جالــب  ســفرهای دســته‌جمعی یــک‌روزه بــه قصــد ز
گیــرا و جــذاب برایمــان تعریفــش  کــه مــردم محلــه بــه شــیوه‌هایی  دیگــری اســت 
می‌کننــد. معمولًا خانم‌های محله بندوبســاط ناهار و صبحانه را جمع می‌کردند 
و همدیگر را خبر می‌دادند، دست بچه‌ها را می‌گرفتند با سلام‌وصلوات به‌سمت 
کــرده بودنــد، می‌رفتند.  کــه بــرای همین‌منظــور هماهنگ  اتوبــوس و مینی‌بوســی 
حضرت‌شــاه‌عبدالعظیم، امامــزاده ‌حســن و معصوم مقصد ایــن اهالی بود. حالا 

خاطرات خوش آن سفرهای یک‌روزه را با شوق می‌گویند.
داشــتن یــا نداشــتن تلویزیون، مســأله این اســت. بعضــی از مردم محلــه به‌خاطر 
که  گفته نماند  محدودیــت مالــی، امکان و قدرت خریــد تلویزیون را نداشــتند. نا
کــه امروز  آن‌موقــع تلویزیــون بــه چشــم اســباب ســرگرمی دیده می‌شــد و آن نقشــی 
گرفته شده،  برای بازتاب خبر و فرهنگ‌ســازی و ســایر سیاســت‌ها برای آن درنظر 
که به گذشته‌شــان نگاه می‌کنند حضور تلویزیون را از  نداشــت. مردم محله حالا 

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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تفریحات خوشــایند خود معرفی می‌کنند. مردم محله براســاس روابط همسایگی 
روزها و شــب‌هایی را برای دیدن فیلمی در خانۀ کســی که تلویزیون داشته، جمع 
می‌شدند و خوش بودند. به‌قول آقای اسکندری » تلویزیون یه مرادبرقی می‌ذاشت 
گه کســی تلویزیــون نداشــت می‌اومد مثلًا  مــا نــگاه می‌کردیــم و کیــف می‌کردیم. ا

خونه همسایه. دغدغه نداشتیم.« 
گــذران اوقات‌فراغــت بــرای مردم محلــه بعد از  در لیســت تفریحــات و چگونگــی 
تلویزیــون، ســینما بــوده اســت. بعضی‌هــا بــه همین ســینماجی می‌رفتند که ســر 
خیابــان 16متری‌امیــری اســت و یک‌ســرش منتهــی می‌شــود بــه همیــن خیابــان 
ســی‌متری‌جی. البتــه بــه ســینماهای نزدیــک محلــه هــم ســری می‌زدنــد. فاطمه 
رضایی می‌گوید »کسانی که دستشان به دهانشان می‌رسید و اهل تفریح و سینما 
یاد اهل‌ســینما  کــه از شهرســتان آمده بودنــد ز بودنــد، می‌رفتنــد ســینما. کســانی 

نبودند. آن‌موقع خیلی تعصب بود« 

حکایت لهجه جوان پدربزرگ ها

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله

سینماجی -  تقاطع خیابان فلاح )13متری‌حاجیان( و سبحانی )16متری‌امیری(، محله شبیری‌جی - 1396  1
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تفریح و استراحت‌گاه بعدی هم قهوه‌خانه بوده است. مراجعانش بیشتر اهل‌محل 
کار بودند مثلًا بعدازظهر را سری به پاتوق  کارگرانی بودند که در این محدوده پی  یا 
کنند، دور هم باشــند و چایی بخورند. علاوه‌براین  قهوه‌خانه می‌زدند تا صحبتی 
گــذری هــم بــرای صــرف غــذا بــه این‌هــا مراجعــه  کارگــران و مســافران  خیلــی از 
پنیر،  می‌کردنــد. دیــزی و کوفته، برای وعده ناهار یا شــام بــوده و صبحانه هم نان‌و
ی اجاق  خامه و سرشیر بوده. آن‌زمان یخچال هم نبوده به‌آن‌صورت. غذا را هم رو
ی هیزم، می‌پختند. به‌جز قشــر کارگر معمــولًا پیرمردهایی هم  ک‌پــزی و یــا رو خورا
هرازگاهــی بــرای قلیــان کشــیدن و یاد ایــام جوانی بــه قهوه‌خانه‌ها ســری می‌زدند. 
قهوه‌خانــه در قدیــم بروبیایی و رفت‌وآمدی داشــت و ظاهراً آن بروبیا از ســال های 
کــه در قهوه‌خانه  که به‌خاطــر تلویزیونی  بعــد از جنــگ کم می‌شــود. بعضی‌ها هم 
بود، به آن‌جا ســر می‌زدند. » قهوه‌خانه مشــهدی‌محمود بود فقط پنج‌شنبه جمعه 
شــلوغ می‌شــد چــون کســی تلویزیــون نداشــت و مشــهدی‌محمود یــک تلویزیــون 
لامپی داشــت. دوزار می‌گرفت و پنج‌شــنبه جلو می‌نشســتند و ســه زار می‌گرفت 
عقــب می‌نشســتند. صندلی‌هــا را این‌طــوری می‌گذاشــت« )یوســف حســنی(. 
درســت مثــل یک عکــس مینیمــال می‌ماند این‌کــه بدانیم، یک چاه آبــی بوده در 
که مــردم می‌رفتنــد و اطراف  انتهــای ســی‌متری به‌ســمت بزرگراه‌آیت‌اله‌ســعیدی 
کــه اســتخر کوچکــی اســت در محــدوده جنــوب غــرب  آن می‌نشســتند. همانــی 
کــه محل شــنای بچه‌هــا و دورهمی خانم‌هــا بوده یا تکه ‌فضای ســبز   پادگان‌جــی 
یانا  باقی‌مانــده از باغــات طرشــت در جایی‌کــه مردمــان محله جنگل و انتهــای آر
می‌گوینــد. مــردم بعضی‌روزها و تعطیلی‌های خاص به آن‌جاها می‌رفتند. البته از 
که حتی همین‌ها هم در بین همه اهل‌محل مرسوم یا رایج  صحبت‌ها پیداســت 

نبوده است.
که تــو قهوه‌خونه می‌شــد«، از چیزهای  دیــدن نمایــش پهلــوان و »پرده‌خونی‌هایی 
که اوقات‌فراغت و به‌قولی ساعات تفریح مردم را پر می‌کرد. معمولًا  دیگری است 
جای معرکه‌گیری هم زمین خالی ضلع شــرقی سی‌متری‌جی، بین 16متری‌امیری 
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و خیابــان زمانــی بــوده. پهلــوان زمین خالــی و خلوتــی را پیدا می‌کــرد و به نمایش 
قدرتمنــدی خــودش مشــغول می‌شــد. مردمــان مــا از قدیــم علاقمنــد و دوســتدار 
نمایــش و ســرگرمی بودنــد حالا از نــوع پهلوانش دیگر خاص و ویژه اســت. شــاید 
این مردمان قدیمی و صمیمی آرزوهای برباد‌رفته‌شان را در بازوهای قدرتمند این 

کارهای برزمین‌مانده‌شان را در زورمندی خاص اینان. پهلوانان می‌دیدند و 

پهلوان‌بازی تو خرابه
کــه خرابه بــود پهلوان‌بــازی هم بود. مــن با چادر   فاطمــه صفایــی: معمــولًا هــر جا 
خواهــر بزرگــم، نفــر اول می‌نشســتم. بیشــتر ســمت ســی‌متری هرجــا خرابــه بــود. 
کی  که چرا خا کتک می‌خوردیم  کِ خالی می‌شد. می‌آمدیم یک  همه‌جایمان خا
گــردن می‌انداختند. همه  شــده‌اید. پهلــوان زنجیــر را پاره می‌کرد، مــار می‌آوردند، 

کاسه‌هایشان.  جمع می‌شدند یک قرون، دو زار، پنج ‌زار می‌انداختند تو 
 محرمعلی عسگری: این پهلوان ها می اومدند نمایشی می دادند دور اون‌ها جمع 
می‌شــدیم، تماشــا می‌کردیم. این‌جا پهلوان قدکوتاهی بود، اســمش پهلوان مفرط 
بود. جیپ داشت. جیپ رو از عقب می گرفت و می گفت نگه می‌دارم. واقعیت 
کبریت ســازی می اومد. زنجیر می‌بست،  داشــت واقعاً هم پهلوان بود. از ســمت 

پاره می‌کرد، معرکه‌گیری می‌کرد. تقریباً اون‌موقع تفریح ها این‌جوری بود. 
  تعزیه‌خوانی از قدیم‌الایام در ایران وجود داشته و در دوره‌هایی هم با استقبال و جفا 
روبه رو شــده اســت. مــردم از این‌که زندگی بزرگان مذهبی خــود را به‌صورت‌نمادین 
در نمایش پیشِ‌رو می‌دیدند، به‌صورت‌واقعی متاثر می‌شدند و اشک می‌ریختند. 
در محله امامزاده‌عبدالله هم مردم تغزیه‌خوانی را دنبال می‌کردند و هنوز هم بعضی 
هیأت‌ها در محله تعزیه برگزار می‌کنند. یکی از محل‌های اجرای تعزیه، غرب بلوار 
ســی‌متری‌جی محدودۀ مسجد امام‌حسن‌عســکری یعنی حوالی کوچه نظری بود. 
مــردم محلــۀ مــن شــاید از نقش این افــراد تعزیه‌خوان می‌گذشــتند و به شــخصیت 
اصلی می‌رسیدند و دردهای زندگی خود را بازگو می‌کردند و دادخواهی و فریادرسی 
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می‌خواســتند، شــاید روح بــزرگ ایــن بزرگــواران را در پس این کلاهخودها و شــمایل 
و عباهــای ســبز می‌دیدند که این چنیــن غمگنانه تاریخ را به‌نظاره می‌نشســتند تا 

سختی روزگار خودشان را فراموش کنند.

1.  مأخذ: آلبوم شخصی حسین ولدخانی
2.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله

تعزیه قدیمی هیأت حسین‌بن‌علی- محدوده خیابان امامزاده‌عبدالله-اوایل دهه 60 1 

        تعزیه‌خوانی در بلوار سی‌متری‌جی - محرم 1396 ش2
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فُکلی‌های دهۀ سی
کردیم و خندیدیم، من و مردم  که به هم نگاه  گفت‌وگوهایی بود  این بخش، از آن 
محله‌ام. قرار بود در ذهن‌شــان آلبوم تصویری لباس‌ها و تیپ‌شــان را ورق بزنند و 
بگوینــد آن قدیم‌هــا چــه شــکلی می‌کردند خودشــان را، چه می‌پوشــیدند و چطور 
به‌اصطلاح خودشان را با تیپ روز هماهنگ می‌کردند. بعضی‌ها آلبوم‌شان دم‌دست 
کفش‌و‌کلاه را نشان دادند. بعضی‌ها  بود و خوب ورق زدند و لباس‌ها و مدل مو و 
هم گفتند الان هم تیپی ندارند، آن‌‌موقع هم نداشتند. مردم محله را کاش می‌شد 
حالا در یک عکس دسته‌جمعی نشان داد. این مردم دانه‌های دلشان پیداست. 
گِله می‌کردند. آقایوسف  بعضی‌ها هم از تیپ و آرایش الان خیلی راضی نبودند و 
کــه الان می‌بینید  می‌گویــد » اون‌موقــع خیلــی ســاده بودیــم. اصــاً ایــن مدهایــی 
اون‌موقــع فکــرش را هم نمی‌کردید که ممکن اســت این چیزهــا را ببینید. از ظاهر 
درآمدند، دختر و پسر با هم قاطی شده‌اند. اصالت خودشان را ازدست داده‌اند«. 
بعضــی‌ از مــردم محلــه هــم خودشــان تیــپ خاصــی نداشــتند ولــی تیــپ رایج را  
کردند. هرکسی  کلاه‌شــاپو، شلوارهای پاچه‌گشــاد، چادر، کت‌ودامن و ... تعریف 
کی که داشت برای هر جمعی، عزا و عروسی و مهمانی، راضی  به هر لباس و پوشا
گر ناراضی هم بــود به همان قناعت می‌کرد این نبــود که خودش را با  بــود و حتــی ا

لباس قرضی به‌زحمت بیندازد. 
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1.  مأخذ:  آلبوم شخصی حسین محمودی 

نمونه‌ای از پوشش رایج تابستانه متولدین دهه 30 در اوایل دهه پنجاه، مکان: درب مسجد چهارده‌معصوم قلعه‌جی  
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تیپ شب عید
 خانــم ذبیحــی: قدیــم چــادر گل‌دار بود. شــلوارهای پارچــه ای بــود. الان لباس‌ها 
رو هــر دوســه‌ماهی‌ه‌بار می‌اندازنــد بیرون. اون‌موقع، ما ذوق شــب عید رو داشــتیم. 
بهترین لباسمون، سالی یک‌ بار، عید بود. پدرم شب‌های چهارشنبه‌سوری ما رو 

کفش و لباس و جوراب می خریدیم.  می برد خرید. 

تیپ هیپی‌میپی
 آقای جهانشیری: مردم آن‌چنان تیپ نمی‌زدند. بعدها، قبل انقلاب، تیپ‌هایی 
می‌زدند هیپی‌ومیپی و ازاین‌چیزا تو این محله هم، بله، بود. جوونه دیگه... رایج 

شده بود.
 غــام زمانــی: تیــپ جوان‌ها مدل‌شــان فرق می‌کرد. شــلوار پاچه‌گشــاد بــود. کلاه 
می‌گذاشــتند. هیپی بودند. داش‌مشــتی بود، ســبیل چنگیزی بود. الان نه، همه 

خروس می‌شوند، تاج می‌گذارند. مرغ هم نیستند، خروس می‌شوند. 

زن ها با چادر، بچه ‌ها با پیژامه و جوانان با کت‌وشلوار پاچه‌گشاد ، پوشش رایج در محله، اوایل دهه پنجاه: خیابان رضوان 
فعلی محدوده قلعه‌جی )دیوار کاه گلی پشت دیوار باغ هادی خان - از بزرگان جی-  در ضلع جنوب ورودی قلعه(1 

1.  مأخذ:  آلبوم شخصی حسین محمودی 
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 صدای قدم های پاسبان
به‌نظــر می‌رســد از زمانــی که بشــر خلق شــده، بعضی وجــوه منفی زندگــی دنیایی 
هــم بــا او به‌و‌جــود آمــده اســت. ازجمله این‌کــه در همه‌جــای جهــان خلاف‌های 
کوچک‌وبــزرگ به‌دســت همیــن بشــر از قدیم‌الایــام تابه‌حال وجود داشــته اســت. 
در ایــن بخــش مــا از مردمــان محلــه راجــع‌ بــه اوضــاع امنیــت در گذشــته و حــال 
کی و درســتی رســیدن  ک کردن زشــتی‌ها و به پا می‌پرســیم. بــرای جلــو رفتــن و پــا
بایــد از مــرز همین دانســتن گذشــت. دیدن و بی توجه رد نشــدن نســبت به چهرۀ 
که به فکر  زشت نابه هنجاری و رفتارهای نادرست در هرجایی این امتیاز را دارد 

کردن چهره‌ای زیبا باشیم.  درست 

فضاهای ناامن در سطح  محله امامزاده‌عبدالله- 1396 ش1  

در صحبت‌هــای اهالــی محلــه، ما به یک نمــای کلی از قدیم تا جدید رســیدیم. 
دراین‌بــاره مصاحبه‌هــا و روایت‌هــا چه در مــورد قدیم و چه جدید متضاد اســت، 
کنــار هم آوردیم. امنیــت در این محله از قدیم تــا حال وضعیت بد  مــا نیــز همه را 

حکایت لهجه جوان پدربزرگ ها

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله

75



و بحرانــی نداشــته اما همیشــه نیز با مســایلی روبــه رو بوده اســت. باتوجه به همان 
کــه » محله  کلــی از محلــه از گذشــته تــا امــروز بایــد در مورد مردمــان گفت  نمــای 
یــاده. این‌جا آدم‌های  همین‌جــوری بــود، به‌قولــی، پارادوکس و تناقضــش خیلی ز
مذهبــی قــوی یــا نظامی هــای درست و حســابی بودنــد خلاف‌کارهــای علنــی هم 
بودنــد« )آقــای نوری(. این تنوع و ناهمگونی هــا باعث ایجاد نظر ‌های مختلف در 

زمینه سطح امنیت مناسب یا نامناسب در محله مان شده است.

فضاهای ناامن در سطح  محله امامزاده‌عبدالله- 1395 ش 1 

پدر پرچم دار
 آقــا و خانــم بخشــی: پــدرم ســردمدار همــه چماق‌دارها بــود. لات نبــود. پرچم‌دار 
بــود. یعنــی هیچ‌کــس حق نفس کشــیدن نداشــت. کلانتری هم مطیع پــدرم بود. 

1.  فضاهای ناامن ایجادشده به‌واسط تملک بخش عمومی )شهرداری( و متروک  ماندن ملک و زمین هم‌جوار آن،  مأخذ: آرشیو 
دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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کســی تو محــدودۀ حاجیان جــرات نمی‌کرد از جلــوی خانه  مخالــف این‌هــا بود. 
مــا رد شــود. ســیگار دســتش بود، حتماً یک کشــیده می‌خــورد. یا مثــاً عرق‌خور، 
مســت‌بازی در بیاورد. اصلًا امکان نداشــت. پدرم زنگ می‌زد، پاسگاه می‌بردش 
کتک هم آن‌جا می‌خورد. پدرم رکن دوم ارتش بود و خیلی تیغش می‌برید.  و یک 
یک‌جورایــی بــا همه این‌هــا مخالف بود. من خــودم راه می‌رفتم یک داش‌مشــتی 
و کلاه‌شــابگاهی می‌گذاشــتند. مــن از وســط این‌هــا رد می‌شــدم بــه بچه‌ها ثابت 
که هیچ‌کس نمی‌تواند به من حرفی بزند. از وسط ممدکارتی و غلام‌سیاه  می‌کردم 

رد می‌شدم و هیچ‌کس هیچ چیز  به من نمی‌گفت. 

مسؤول و دلسوز
کــه من اومدم   آقــای رییســی )متولــی ســابق امامــزاده و عضو شــورایاری( : موقعی 
این‌جا جز درگیری با مردم چیز دیگری نداشتم. چون خیلی از جوون‌های این‌جا 
که از این‌جا خواســتم بیام بیرون 850 پرونده  یا معتاد بودند یا موادفروش. موقعی 
کلانتــری. این‌جا خودم به‌عنوان مســؤول، باهاشــون  کــه دادم به  کــرده بودم  تهیــه 

صحبت می‌کردم تا حرف بزنند.
 مــردم لــذت می‌بردنــد می‌گفتند چــه‌کار داری می‌کنی، با جونت بــازی می‌کنی، 
نکــن. واقعاً وقتی برمی‌گشــتم، ترس داشــتم چــون توی این محــل زندگی می‌کردم 
که می‌گرفتم، این بیرون، بعضی‌ها یک یلی هســتند برای خودشــون،  و این‌هایی 
کارد می‌زنند، با قمه می‌زنند! خوشــبختانه دیدم عوض شــدند، صاحب  بعداً با 
کــه پیاده تــو خیابــون می‌بینند اون‌قــدر اصــرار می‌کنند  زندگــی شــدند. الان منــو 
که حتماً ســوار ماشینشــون بشــم. بعضیاشــون کاســب شــدند و زن گرفتند. کلی 
گرفته بودیم ازشــون که می‌دادیم بــه کلانتری. با  موادمخــدر و چاقــو و پنجه‌بکــس 
کلانتــری هــم هماهنگی لازم رو داشــتیم. اوایــل امنیت امامــزاده وضعیت خوبی 

کم شد.  یاد بود اما دیگر  نداشت و خلاف، به‌ویژه مواد ز
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آی دزد
 عزتــی: دزد الان دنیــا رو برداشــته، قبــاً خیلی بهتر بود. دزدی تــو این محله، اصلًا 
که موشک‌باران شد من دو ماه خونه رو همین‌طوری ول  نبود. ببینید زمان جنگ 
کنی.  کردم. ســه ماه بعد اومدیم دیدیم هیچی نشــده. الان نمی‌تونی یه شــب ول 
کامپیوتر رو بردنــد. تو پارکینگ  اومدنــد انبــاری من رو شــکوندند درهای ماشــینو، 
خونه‌ام، امنیت کجاست؟ اون‌زمان هر شب دو تا پاسدار این‌جا می‌ایستاد. الان 
ســالیی‌ه‌بار یــه دونه پاســدار نمــی‌آد تو این منطقه. مســجدا اون‌موقع بــاز بود، الان 
کفش‌ها رو می‌برند،  درِ مســجدا دوقفله‌اس. شــیرها رو می‌برند، فرش رو می‌برند، 

اون‌موقع این‌طوری نبود.

حواسمون به خونه های هم بود
 سیدمحمد حسینی و مرتضی صدری: اصغرآقا مامور کلانتری بود. موتور کلانتری 
را از داخل خانه‌اش دزدیدند. امنیت در این حد اســت. قدیم همه حواسشــان به 
خانه‌هــای همدیگه بود. مثلًا حســن‌آقا می‌خواســته برود قزوین، می‌گفته آقاســید 
نیم‌نگاهی به خانه ما داشــته باش، به همدیگه می‌ســپردند. اطمینان داشتند به 

گل و باغچه را آب بدهند.  که  کلید می‌دادند  همدیگه. مثلًا به هم 

وایسا الان میام
 غلامرضــا توکلــی: محلــه ما هم یک لیان شــامپویی بــوده قدیم، یعنــی هفته ای 5 
یاد بود الان خیلی  بار دعوا نمی شــد بچه ها سرشــان را زمین نمی‌گذاشتند. بله، ز
خوب شــده، محل خودمان را عرض می کنم. الان نزدیک ســه چهار ســال اســت 
نه ســروصدایی می شــنوند نه... عرضم به حضور شــما، قدیم محل به محل فرق 
می‌کرد. مثلًا می‌گویم من نوعی رفتم هاشمی چیزی خرید کنم یارو از من خوشش 
نیامده، چپ نگاه کرده ما هم چپ نگاه کردیم. شــروع می‌شــد. وایســا الان می‌آم 
و یه لشــکر توی ماشــین و بریم‌وبیایم و این ها بوده قدیم به این شــیوه بوده. این‌جا 
یاد دزدی می شه، دزدی ماشین، خانه... بله، دزدی ماشین و قطعات و این ها.  ز
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یاد است، وسایل خانه را  ماشین خود من را سه بار دزدیدند، این دزدیده‌‌شده‌ها ز
یاد است. دزدیدند، این مسایل ز

به محله انگ نزنیم
کــه محلــه امامزاده‌عبــدالله پر از  کرده‌اند  یــاد جوســازی   خانــم توکلــی: یــک عده ز
اراذل و معتــاد اســت. مــن شــهروند این‌جــام و رفت‌وآمــد می‌کنم تا الان مشــکلی 
برایمــان پیــش نیامــده. امامزاده عبدالله مشــکل دارد اما آن‌قدر پررنگ نیســت که 
کرد، همه‌جــا معضل اجتماعی  بخواهیــم بــه محله انگ بزنیم. جــو را نباید منفی 
که همه از اســم محله  دارد اما ما در محله طوری این معضلات را بازتاب داده‌ایم 
کنیــم. محلــه را خودمان در  مــا می‌ترســند. حیف اســت اســم امامــزاده را خــراب 
که  کرده‌ایم که جای خوبی نیســت، پر از معتاد اســت. البته  حرف‌هایمان تحقیر 
یک اند، عقب‌نشــینی نشــده است، مکان  یم، خیابان‌ها بار این‌جا امکانات ندار
امنی برای خواب معتادان شــده و محله دچار مشــکل شــده. دلیلش این اســت 
ی‌انتظامی در محله حضور ندارد. مشــکل هســت  کــه مردم محروم شــده‌اند، نیرو
امــا جــار زدن آن، بزرگ نشــان‌دادنش کمکی به حل مشــکل نمی‌کنــد. این‌طور ما 
فقط حرف می‌زنیم و محله را بدنام می‌کنیم و ساخت‌وســاز را هم تحت‌الشــعاع 
گر  قرار می‌دهیم، سازنده جرات نمی‌کند این‌جا سرمایه‌گذاری کند. درحالی‌که، ا
ی قیمت خانه‌ها هم  نوســازی شــود خیلی از این مشــکلات نیز حل می‌شــود. رو
موثر اســت. خیلی از محلات از نظر جغرافیایی پایین‌ترند اما امکانات رفاهی‌ای 
کارتن‌خوابی و حضــور افراد ولگــرد کمتر  تــی مثــل  کــه دارنــد، باعث شــده معضلا

به‌چشم بخورد.

خانه خجسته 
فضای سبز خانگی چه به ‌شکل بیرونی یعنی باغچۀ حیاطی و یا بام و دیوار سبز و 
گره  چه به‌شکل فضای سبز داخلی)آپارتمانی( با سلامت و شادابی مردم و محله 
خــورده اســت. خیلی از خانه‌های قدیمــی محله، باغچه‌ای و درختی داشــته‌اند 
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کوچه و  و دارند اما به دلیل نوســازی و عقب‌نشــینی‌های لازم برای افزایش عرض 
معبرها که جهت تردد ماشــین و خدمات‌رســانی مثل ماشــین‌های آتش‌نشــانی و 
آمبولانس و... لازم اســت، همین فضای ســبز کوچک هم ازدســت رفته. خیلی از 
یکی دارند یا تمام‌بنا ســاخته  آپارتمان‌های نوســاز حیاط‌های خیلی کوچک و بار
شــده و اصلًا حیاطی ندارند. باتوجه به این‌که فضای ســبز و بوستان هم در محله 
که ســبزِ ســبزِ  ی به‌دل‌مانده اهل‌محل اســت، دیدن خانه‌ای  کمیاب اســت و آرزو
ســبز باشــد، حــال آدم را جــا می‌آورد. در جامعه و شــهر و محله امــروز ما اهمیت و 
که با وجود این  نیاز فضای ســبز به‌هرطریقی احســاس می‌شــود و دلیلی هم ندارد 
همه آلودگی، ما نیز خودمان را از نعمت حضور و دیدار ســبزی درخت و طبیعت 
گیاهان  کنیــم. خوشــبختانه در منطقــه ما نیز ســه مرکز آمــوزش و مشــاوره  محــروم 
آپارتمانــی و باغچه‌ای ازســوی شــهرداری ایجاد شــده اســت. ســبزی و طبیعت و 
کیفیــت روانی مــا کمک می‌کنــد. جای خوش وقتی  اســت  کــه بــه بهبود  طراوتــی 
گاه‌گاهــی بالکن‌ها و پنجره‌هایی را می‌شــود  یم  کــه در محلــه راه می‌رو همان‌طــور 
گل‌اند و نشــانی از صاحبانی با دل پیراســته و پرمهر. از  که آراســته به ســبزه و  دید 
همه قابل‌توجه‌تر این‌که محله ما یک نمونه شگفت‌انگیز از این خانه‌ها را در خود 

که بعضی از اهالی به آن خانه درختی می‌گویند. جا داده، خانه آقای خجسته 

کوچه رضا بنده لو - 1395 ش 1  نمای بام خانه درختی از 

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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نمای بیرونی خانه درختی از خیابان فلاح )13متری‌حاجیان(  - 1394 ش1  
	

مردم محله، خانه خجســته و خانواده آقای خجســته را خوب می‌شناســند » اون 
کــه تو خیابــون حاجیانه، تو حیاطش درخت داره! یــک خانواده خوب و  خونــه ای 
خیر و مؤمن‌اند. ماه رمضون، شــب های احیا، هیأت اون‌جا می‌رفتیم. من خیلی 
تو مراسمشــون شــرکت می‌کردم. از هفت‌ســالگی اون‌جا رفتم، فکر می کنم ســی، 
یک ســال. بعــد از اون دیگه هیــأت رو جمع کردند. خانمش پارســال فوت  ســی‌و
کرده، خدابیامرزه. اســم خانمش، ســیمین خانمه. واقعاً آدم های خوبی هستند« 

)خانم ذبیحی(. 
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محمدعلی خجسته بخت:
مــن ایــن خونــه رو اول انقلاب تو بهمن ۱۳۵۷ خریدم ســیصد و پنجاه تومن. برای 
خریــد خانــه خــدا خیلــی کمک کرد. چنــد جا را دیــدم. این ســومین خانه‌ای بود 
کــه در ایــن محلــه دیــدم. خیلی خوب نقاشــی شــده بــود. دو طبقه بود مــن چهار 
کــردم. از محضر اومدیم بیــرون، پنج تومن دیگه پول داشــتم. رفتم این  طبقــه‌اش 
پنــج تومنــم یــه کیلــو شــیرینی خریــدم آوردم خونــه. ســال تقریبــا ۶۳ - ۶۵ بود که 
ی این چهــار طبقه با آهــن، دو نیم‌طبقه دیگه اضافه  کــردم. رو دوطبقــه رو اضافــه 
کردم واســه ســاخت بام سبز و فضای بیشتر. گل‌کاری رو به‌نظرم از سال 70 کم‌کم 
کردم. هی اضافه می‌کردم. هشــت  کردم. تقریباً ســر یک ســال تکمیلش  درســت 
ک و نهال مــی‌آوردم. اینا رو می‌خریــدم و صورت  ک برد. تکه‌تکه خــا تــا خــاور خــا
کاشــتم. از  کوچک و بزرگ  داشــتم دیگه. برای همین می‌دونم حدود 5750 نهال 

کاشتم.  کوچک تا بزرگ و درخت همه جوره  گلدون 
که حالا  فضای ســبز خیلی هزینه برمی‌داره. پنجاه ســاله حرفۀ من باغبانیه. اینه 
کاشتم برگ بو، درخت  که  که یادم می‌آد درختایی  کار موندیم. تا جایی  ما تو این 
تــوت ســفید، توت قرمــز، انگور، کاج، ســرو، انجیر، گیلاس، زردآلو، هلــو، اینا بوده 
کــه درختچه  تــا حــالا. بوته‌هــا اولــش پیچــک، عبایــی، شمشــاد، یــاس هلنــدی 
گل هســت، شــب بو، رز قرمــز، رز صورتی،  حســاب می‌شــه درخت نمی‌شــه مثل 
رز مینیاتــوری، رز شــاه نــاز، گل میمــون، گل عــروس، گل نــاز، داوودی. خونــه من 
کرباســچی، آقای  آدم‌های مهم و شــخصیت‌‌ها اومدند مثل آقای قالیباف، آقای 
چمــران، آقــای جعفری، آقــای نجفی، خانم ابتکار. از روزنامــه و مجله هم اومدند 
کــه چند دفعه اومده عکس گرفته، از صداوســیما هم واســه فیلم  مثــل همشــهری 
کانال 3.  کانال 2 بــرای برنامه دیدنی‌هــا،  کانــال ۱ اومدند،  گرفتــن اومدنــد مثــاً از 
خدا این حرفه رو به من داده، خداییه. از هفت‌سالگی تو فضای سبز بودم. هفت 

سالم بود، مدرسه می‌رفتم شغل بابام باغبانی بود. 
زمانــی که اومدم تهران شــانزده ســالم بود. با این اتوبوس‌هــای دماغ‌دار از اصفهان 
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گرفتم و چند ســال دکان  گرفتم. بعــد رفتم دکان  اومــدم. دو ســال رفتــم بنایی یاد 
داشــتم. بعــد رفتــم بــا یکــی تــو میــدون دکان عمده‌فروشــی شــریک شــدم، مغازه 
خواربــار فروشــی. ســه دهنــه مغــازه خواروبارفروشــی لبنیاتــی و بــزازی، تــو خیابون 
کــردم، شــریکم ســواد  حسام‌الســلطنه. ســرقفلی بــود دیگــه. بعــد اون‌جــا رو ول 

نداشت، نسیه به همه می‌داد، ورشکست شدیم. 

خانه محمد علی خجسته بخت - 1396 ش1

حقیقــت رو بگــم، خونــه را می‌خوام بکوبــم و تنهایی بســازم، شــریکی نمی‌خوام. 
گل باشه. می‏خوام  که همین حالت باغ و  کنم  روش هم می‌خوام یه طرحی پیاده 
کاری بکنــم. بعــد از ســاخت، از درآمدزایی همین‌جا می‎شــه  از طریــق وام و اینــا 
کــه دیگه  کنند  کار  کــه می‏ســازند، بلدنــد چه روشــی  اقســاط وام رو برگردونــم. نــو 
هیچ مشــکل و دردســری نداشــته باشــد. زیرســاخت این خونه چون قدیمی‌سازه 
کــه باید باشــه، نبــوده. می‌خــوام تو خونه جدیــد آهن‌هایی بزنــم تا اون  اون‌جــوری 
که می‌خوام روش بذارم، اســتقامت داشته ‏باشه. الان ماشاا... این‌قدر علم  باری 
پیشرفت کرده که این‌ کارا دیگه هیچ‌کاری نداره. همین ‌شده که من دلم می‌خواد 
گه بشــه این حیاطش هم بگیــرم دیگه باغ و  این‌جــا را بســازم. یــه کاری بکنــم که ا
باغچه را فقط از رو بذارم. خیلی زیبا می‌شــه، بزرگ‌تر می‌شــه، جالب هم می‌شه. 
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که می‌شــه یه باغ، چون خودم می‌دونم چه  می‌خوام با اون دارودرخت انجام بدم 
کار واردم.  که‌ همیشه سبز باشه و هیچ‌موقع از برگ نیفته. به این  درختایی بکارم 

حیاط جنوبی خانه درختی محله امامزاده‌عبدالله- 1396  ش1  

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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به آسمان نگاه می‌کنیم
کــه باشــی، حتمــاً ســری بــه بقعــۀ امامــزاده زده‌ایــد؛  اهل‌محلــه‌ امامزاده‌عبــدالله 
ید  شــاید هــر روز نماز‌جماعــت را آن‌جــا بخوانید، شــاید غروب‌های پنج‌شــنبه برو
کنــار هم‌محله‌ای‌ها،  ید  یارتــی بکنید، حاجتــی بخواهید، روزهای عــزاداری برو ز
دســته‌ها را ببینید یا در صف ســینه‌زنان و زنجیرزنانِ سوگوار باشید. این محله با 
امامزاده اســت که محله می‌شــود. اعتقاد اهالی محله‌ به امامزاده، قدیمی است. 
کرده‌اند، حاجت خواســته‌اند،  پــدر و پســر، مــادر و دختر آمده‌انــد این‌جــا درددل 
گریســته‌اند، چشم در چشــم هم‌محله‌ای‌ها دوخته‌اند و این مکان مقدس را برای 

کرده‌اند. با هم بودن، برای وصل شدن به دنیایی دیگر حفظ 

ید - 1395 ش 1  نمایی از ضریح امامزادگان عبدالله و ز

یا میرزا  قوام 1. عکس از رو
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امامزادگان همه ما

کنار ضریح امامزادگان - 1395  ش 1 کودک در  مادر و 

یا میرزا  قوام 1. عکس از رو

شفایافتگانیم                                             
زهــرا رســولی: این‌جــا این‌طــوری نبــود. یک صنــدوق کوچک داشــت، ســه تا پله 
می‌خورد می‌رفت بالا. الان که این‌طوری شــده، ده بیســت نفر رو شفا داده است. 
کور شــفا داده، معلول شــفا داده، کمردردی شــفا داده، لال شفا داده. این‌ها را که 
کردند. یک خانم آمد این‌جا  کم‌کم بزرگ شــد. آمدند درســت  شــفا داد، امامزاده  
بچه‌اش شفا گرفت، یک‌کم حرم را درست کرد، یک‌کم دست‌کاری کرد. بعداً هی 
کوچک بود مردم می‌آمدند،  شــفا داد، مردم آمدند. این‌طوری نبود، یک صندوق 
پول می‌انداختند. یک نفر نشســته بود، جمع می‌کرد. آقای رییســی آمد سقاخانه 
کرد. آقای سرهنگ آمد... از وقتی من آمده‌ام  راه انداخت، طبقه پایین را درست 

کردند. کار  پنج تا رییس عوض شده. هرکدام هفت هشت سال 
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ضریح چوبی کوچک
کوچک بود  گندم‌کاری بود. امامزاده  هاجر دوستی: وقتی ما آمدیم تمام این‌جاها 
کــرده بودند و  که درش را ســوراخ  یش گذاشــته بودنــد و یک پیت  و یــک جعبــه رو
مردم دوزاری و پنج‌شــاهی و پنج‌زاری تویش می‌انداختند. بعدها داخل آن، یک 
کردند. یک ســیل آمــده بود و پشــت امامزاده  یک  ضریــح چوبی کوچک درســت 
دهنــه باز شــده بــود. یک‌دفعه پدرم گفت: بچــه اباالفضل را آب برد. به خواســت 
خداوند عالم ســوراخ باز شــد و آب به امامزاده  نرسید. بعدها افتاد دست اوقاف. 
کرد.  کرد و دیوارکشــی  گذاشــت و جمع‌وجور  کســی را  اوقاف هرچندســالی‌ک‌بار 

کشید.  ملاصالحی خیلی زحمت 

ید - 1395  ش 1  نمایی از ضریح امامزاد گان عبدالله و ز

یا میرزا  قوام 1. عکس از رو
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اخلاص سنگ‌فروش
فرمانی: منطقه ما همه اعتقاد خاصی به بچه‌های ابالفضل دارند، یعنی استقبال 
محلــی مــا خیلی عالی بوده و هســت. این‌ها که نوادگان ابالفضل هســتند. شــما 
کــن کســی که نــام ابالفضل رو می‌شــنود، حتی مســلمانم که نباشــد، یه  حســاب 
تکونــی می‌خــورد. یک خاطــره تعریف ‌کنم. داخــل حرم کنار ضریــح، اون‌جا قبلًا 
کوچک به حســینیه بود. دیدیم ســخته مردم و نمازگزارها بروند و برگردند،  یک در 
رفت‌وآمــد مشــکل شــده. پنج شــش نفر به اتفــاق اون‌جــا فعالیت داشــتیم. یکی 
بــود بــه نــام آقــای واحدی نامی ایشــون نُه ســال نمــاز ظهروعصــر و مغرب‌وعشــا رو 
کیه. بالاخره  می‌خوند، مداحی هم می‌کرد. الان هم ایشــون هســتند. بســیار آدم پا
بروبچه‌هــا صحبــت کردیــم زمــان آقای رییســی. از مــردم پول جمع کردیــم اون در 
کارگر آوردیــم برای تخریب و  را گذاشــتیم. بعــد اون دیــوار رو تخریب کردیــم، بنا و 
کردیم یکی این در ورودی، یکی هم از  یش. دو تا در برای امامزاده  درســت  بازســاز
آن قســمت. اون‌زمــان بنده خدا ســازنده، دســتمزد از ما نگرفــت، فقط پول خرید 
چوب‌هــا را از مــا گرفــت. دیگــه از اون‌زمان درِ ورودی از حرم به حســینیه درســت 
شــد. ما با حاج‌آقا عمروانی، ایشــون هم برادر شــهید هســتند، رفتیم هم‌رنگ اون 
سنگ‌ها رو بگیریم که دو رنگ نشه. میدون شوش رو گشتیم، پیدا نشد. جاهای 
یای ســنگ  دیگــه رفتیــم، پیــدا نکردیم. آدرس شــهر زیبــا رو دادند، به‌اصطلاح در
کردیم. از ســنگ نمونــه با خودمون برده بودیم. یه آقایی نشســته بود، ســبیل  پیــدا 
گفتم من از این ســنگ این مقدار  کلفتی، صورت هفت‌تیغ، موهای فری.  به این 
می‌خــوام. ابــزار هم بزن صاف و خوشــگل باشــه. گفت: باشــه. همه ایــن کارها رو 
کتور بنویســه، گفتــم من برای امامــزاده این‌ها رو می‌خــوام. بچه‌های  کــرد. اومــد فا
حضرت‌ابالفضل‌اند، نوادگان حضرت‌ابالفضل‌اند، تخفیف بده. بلند شــد. منو 
گفت حاجی‌جان،  کرد.  که نوشــته بود، پاره  کتوری هم  کرد و بوســید. اون فا بغل 
ید، بیاید ببرید. صحبت پول هم  این ســنگ‌ها همش مال منه، هرچقدر نیاز دار
کنیــد اون چهره اصلًا  نکنیــد. خــودم و همه این‌ها فــدای حضرت‌ابالفضل. باور 
کردم،  کار  نشــون نمــی‌داد. امــا اخلاصش رو نشــون داد بــه حضرت‌ابالفضل. هــر 

حتی تبرک هم از ما پول بگیره، نگرفت. 
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ید  در ایام محرم - 1394  ش1  حضور دسته های عزادار در آستان امامزاد گان عبدالله و ز

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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شهدای ری در زمین جی
بعضی از اهالی می‌گویند امامزاده‌عبدالله ـ که از نوادگان حضرت‌ابوالفضل‌العباس 
ید و ابراهیم به ایران  کربلا به همراه برادران خود ز بوده اســت ـ پس از واقعۀ خونین 
هجــرت کرده‌انــد و فرزنــدان مســتقیم حضرت هســتند. برطبق شــجره‌نامه‌ای که 
امروزه توســط علمای نسب شناســی به‌دســت  آمده و در ورودی بنای آســتان هم 
ید، با شــش واســطه به  کنیــد، نســب امامــزادگان عبــدالله و ز می توانیــد مشــاهده 
علم‌دار کربلا می‌رســد. پدر بزرگوارشــان، ســیدابراهیم، از علویان ری و قزوین بوده 
اســت. ایشان با شکل‌گیری نخســتین دولت علوی ایران در منطقۀ طبرستان، به 
کم وقت ری به شــهادت می‌رســد.  ایران مهاجرت کرده و در جنگی به دســت حا
ید نیز پس از دســتگیری به شــهادت می‌رســند و پیکرشــان را  پســرانش عبدالله و ز
که از آن پس به مدفن اهالی  کِ متبرکی  ک می‌ســپارند؛ خا در روســتای جی به خا

روستا تبدیل می‌شود. 

ید - 1394  ش1  نمایی از درب اصلی آستان امامزادگان عبدالله و ز
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شجره‌نامه
نــوری: وقتــی ما کوچــک بودیم به این‌جــا می‌گفتنــد امامزاده‌عبــدالله. بعدازمدتی 
ید. اوایل می‌گفتند بچه‌های  گفتنــد نه، این‌جا دو تا امامزاده  هســت: عبــدالله و ز
یــخ رو می‌خونــدم، می‌گفتــم ایــن  بلافصــل حضرت‌ابوالفضل‌انــد. مــن خــودم تار
کــه این شــجره‌نامه رو زدنــد. طبق این  غیرعقلانیه. شــاید پنج شــش ســال باشــه 
کــه بــا پنج شــش نســل، می‌رســند بــه حضرت‌ابوالفضل.  شــجره‌نامه معلــوم شــد 
کــه  کربــا شــهید شــدند، ولــی بعــد  یــد تــو خــود  بعضی‌هــا می‌گفتنــد عبــدالله و ز
شــجره‌نامه اومد، این مشــکل برطرف شد. بچه که بودیم، مثلًا بیست‌ و پنج سال 
یــد، خیلــی صحبتــش نبــود. بعدهــا کم‌کم تــو دهنا چرخیــد و تو  پیــش، امامزاده‌ز
ید هم هســت، یه‌دونه نیســت. الانم این‌جا رو به  ذهنا اومد که آقا این‌جا امامزاده‌ز

کمتر می‌شناسند. ید رو  امامزاده‌عبدالله می‌شناسند، امامزاده‌ز

ســید مرتضی طباطبایی از هیأت امنای امامزاده ( تصویر ســمت راســت) و ســید نقی رییســی متولی ســابق 
ید اوایل دهه هفتاد ش1 آستان امامزادگان عبدالله و ز

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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سرِ راهِ امامزاده 
مرضیــه کمالــی: یــک بار یک بچــه آوردند که عموحســن نگهش دار مــا بریم دو تا 
گریه می‌کــرده. نوزاد بود، نافشــم  نــان بگیریــم، برگردیــم. رفتند و برنگشــتند. بچــه 
نیفتــاده بوده هنوز. دختر داییم بچه نداشــت بــه اون گفته بود، این بچه رو چه‌کار 
کنــم؟ از تــرس زهــرا نمی‌تونــم ببــرم خونه. اونــم گفته بود، بــده من نگه مــی‌دارم، از 
خــدا می‌خــوام. بچه رو بزرگ کرد و شــوهر داد و حالا دو تا پســر بــزرگ داره. یک نفر 
دیگــه هــم که این ماجــرا را دیده بود، گفته بود عموحســن من بچه نــدارم توروخدا 
یاد اومده بود، پســربچه‌ای رو  کســی آورد، این‌دفعه بده به من. یک‌بار هم که برف ز
کنار باغچه‌ها. توی قنداق بود. اون رو داد به همون آدم. این پســر  گذاشــته بودند 

بعداً شهید شد.  

ید 1395 ش1   حضور مادران و فرزندان در روز حضرت علی اصغر ششم محرم-  آستان امامزادگان عبدالله و ز

امامزادگان همه ما

یا میرزا  قوام 1. عکس از رو
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اندر زیادت باران و ارادت همگان تا امروز
کــه می‌دانیــم، بنای بــارگاه امامــزادگان به‌شــکل امــروزی در دهــۀ پنجاه  تــا آن‌جــا 
کمــی پیش‌ازانقــاب تکمیــل شــده اســت. قبــل از آن، آســتان  ســاخته شــده و 
کن  امامزادگان بنای خشــت و گلی کوچکی داشــته اســت. افزایش جمعیت ســا
اطراف امامزاده  و شکل‌گیری محله، علت عمده توجه بیشتر و جمع‌آوری کمک 
مالــی بــرای بازســازی بنــا محســوب می‌شــود. در یکی از ســیلاب‌های محلــه، باز 
که در قسمت غربی آستان بوده،  شدن دهنه یکی از چاه‌های قنات امین‌الملک 
یادی از آب ناشی از سیلاب را که در گودی امامزاده و کوچه‌های اطراف،  بخش ز
جمــع شــده به‌ســوی خــود می‌کشــد و بقعــه را از خطــر نابــودی کامل در امــان نگه 
مــی‌دارد. اهالــی این اتفاق را به‌عنایت امامزادگان تعبیر می‌کنند و توجه بیشــتری 
به ســاخت بنایی درخورشــأن این امامزادگان نشــان می دهند. ضریح امامزاده  تا 
ســال ۱۳۸۳، ضریحی چوبی و هشــت‌ضلعی بوده و ســاختمانش به‌شــکل یک 
هشــت‌ضلعی منظم. تا این‌که در محرم ســال ۱۳۸۴ ضریح تازه طراحی شــده با 
کتابخانه‌ای  حضور مردم و مسؤولین افتتاح می‌شود. در سال ۱۳۷۸ هم ساخت 

که دو سال بعد به بهره‌برداری رسید. در جوار امامزاده آغاز شد، 

ید- بهمن 1396 ش1  نمایی از روزهای برفی آستان امامزاد گان عبدالله و ز

1.  مأخذ: دفتر فرهنگی آستان امامزاده‌عبدالله
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کمک مردم تا بلندای گنبد
کردیم.  کردند و بنایی را شــروع  کمک  گذاشــتیم، مردم  طباطبایی: یک صندوق 
گنبد بود  دیوار هم نداشت. ساخته شد و رفت بالا. دیوارها رفته بود بالا، نزدیک 
که می‌خریدیم، خود من انجام  کار برقش را، غیر از لوازم موردنیاز  که انقلاب شد. 
مــی‌دادم. این‌جا بیابــان بود. وقتی این‌جا می‌ایســتادیم، پادگان‌جی را می‌دیدیم. 
این‌جــا یک راهی بود که می‌رفت امامزاده‌حســن. ماشــین‌رو نبــود. بعدها دیواری 
کشیده شد. به این‌جا رسید. چند سال پیش هم هیأت حسینیۀ پشتش  دورش 

کردند.  را درست 

سبز مثل سادات، سبز مثل طبیعت
عباس مقدم: این‌جا سرتاســر درخت توت بود. مردم می‌رفتند، توت می‌خوردند. 
صاحب‌هاشــون می‌تکوندنــد و می‌فروختنــد. همیــن امامــزاده هــم کلــی درخــت 
کنار  توت داشــت ولی چمنی وجود نداشــت. درخت توت و صیفی‌کاری بود. از 
گوجه، بادمجون، خیار و این‌جور چیزا می‌کاشتند، مزرعه بود.  امامزاده به اون‌ور 

مقبره در آن سال‌ها
آقاجانی و مجیدی: اون سالی که سیل اومد، امامزاده‌عبدالله خراب بود. یه مقبره 
گِل  کرده بودند. یه تکه پارچه مشــکی انداخته بودند روش. تمام محوطه  درســت 
گِل بودیم. دیوارهــای امامزاده هم خراب شــده بــود. هرچی برف  بــود. تــا زانو تــوی 
یــاد می‌اومــد ـ برفــارو جمــع می‌کردیم  می‌آمــد تــو ایــن کوچــه ـ اون‌موقــع هــم بــرف ز
گود بود، دیوار نداشت. دور خود  یختیم این‌جا، توی محوطه امامزاده، چون  می‌ر

قبر هم چیزی نبود. فقط یه مشکی انداخته بودند رو قبر. 

افتخار خادمی 
یــادی افتخار خادمــی و تولیت آســتان امامزاده  از همــان آغــاز تا حــالا، آدم‌های ز
را داشــته‌اند. امامــزاده مرکــز رجوع مردم بــود. مردم آن‌ها را می‌شــناختند و به آن‌ها 
احترام می‌گذاشتند. اعتمادی که مردم به آن‌ها داشتند، گاه گره‌هایی را می‌گشود 
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کنون آقای شــیری،  تی را حل می‌کرد. متولیان آســتان امامزاده‌عبدالله تا و مشــکلا
ســرهنگ زمانی، آقای رییسی، آقای جعفرپور و حاج تقی بوده اند. بعدازانقلاب، 

مدیریت این مکان به سازمان اوقاف سپرده شد.

زحمات عموحسن
که درخت اســت یعنی دقیقاً پشــت همین چنار،  هاجــر دوســتی: الان همین‌جــا 
یک رختشــوی‌خانه بود. از آب‌انبار با سطل آب می‌کشیدند و رخت می‌شستند. 
من بچه بودم می‌رفتم از این آب‌انبار با ســطل آب می‌آوردم. رختشــوی‌خانه وقف 
کردنــد و جایش ایــن مغازه‌های جلو  اســت، مــال امامزاده اســت. آن‌ها را خــراب 
گــر الان بکَنید، زیرش آب‌انبار مشــخص اســت. قدیم ها  امامزاده ســاخته شــد. ا
در آفتابه هــای آهنــی آب می‌پاچیدند، این‌جاها و جارو می‌زدند. یک عموحســن 
بود، خدا رحمت کند، شــصت هفتاد ســال این‌جا زحمت کشید. پیرمردی بود، 
ل می‌کرد. یک 

ُ
گ اون‌موقــع این‌جــا نــه موزاییک بود نــه چیــزی، اون این‌جا را مثــل 

ســنگ یادبــود هم برایش گذاشــتند، به اســم عموحســن نــوده، پشــت در امامزاده 
کشید. کشید. بی‌اندازه زحمت  است. اون خیلی زحمت امامزاده را 

    

یــد )ســمت راست(-ســید مرتضی طباطبایــی از  مرحــوم حســن نــوده خــادم قدیمــی امامــزادگان عبــدالله و ز
هیأت‌امنای امامزاده -  اوایل دهه شصت 1 

1. مأخذ: آلبوم شخصی سید مرتضی طباطبایی  
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ید - 1394  ش1   نمایی از داخل آستان امامزادگان عبدالله و ز

خادم مخلص
خانم بامداد: حاج‌آقا طباطبایی خیلی آدم مخلصی بود. سید هم بود. همون‌جا 
که وارد می‌شــدیم، ســمت چپ یه  تو امامزاده هم می‌نشســت. از ورودی امامزاده 
خونــه‌ای بــود، اون‌جــا زندگی می‌کــرد. تقریباً یه اتــاق چندمتری بــود. بنده‌خدا یه 
چیزهــای قدیمی هم داشــت. ما می‌رفتیم ببینیم چــی زیر متکای قدیمی درازش 

گلیم انداخته بود تو اتاق. خیلی آدم خوبی بود. آدم درستی بود.  گذاشته. یه 

اوقاف
رییســی: مــن منصوب اوقــاف بودم. نــذورات امامزاده را از یک میلیون‌وهشــتصد 
گرفتــم و بــه بیســت تومــان رســاندم. ســقاخانه‌ای که شــاید نمونــه‌اش در  تحویــل 

امامزادگان همه ما

1.  مأخذ: دفتر فرهنگی آستان امامزاده‌عبدالله
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کردند. کشــتارگاهی  تمــام امامزاده‌‌هــای ایران نبود، این‌جا ســاخته بودم و خراب 
درست کرده بودم که جلوی بچه‌ها قربانی نکنند. پارک بازی برای بچه‌ها درست 
کرده بودم در خود محوطه، کنار دیوار شــمالی. کنارش بوســتان گل درســت کرده 
کتاب.  کردیم در زیرزمین بــا حدود ده‌ هزار  کتابخانه خیلی بزرگی درســت  بــودم. 

کردم.  کودک را پیگیری و درست  کتابخانه 

پناه و نام‌ونشان ما
کــه محله‌مــان را با آن  امامزاده‌عبــدالله هویــت محلــۀ ماســت. نام‌ونشــانی اســت 
کانون و مرکز گردهمایی ماست. آن‌جا با هم آشنا می‌شویم، دوست  می‌شناسیم. 
و آشناهایمان را می‌بینیم. در عزاداری‌های دهۀ اول محرم در آن به خیل عزاداران 
حسینی می‌پیوندیم، وقتی که همۀ هیأت‌های محلات هم‌جوار در روز عاشورا به 
صحــن امامزاده می‌آیند و عــزاداری می‌کنند. آن روز، دســته‌های عزادار زنجیرزن 
کــه می‌بینیم، به خودمان، جمع‌مــان و محله‌مان می‌بالیم. فقط هم  و ســینه‌زن را 
که حول امامزاده ایجاد شده‌اند. هر روز  کز فرهنگی و مذهبی  عزاداری نیست، مرا
کنان دیگر محلات، به امامزاده  یادی را، هم از اهالی‌محل و هم از ســا جمعیت ز
یارت می‌کنیم و هر روز بخــش مهمی از حیات فرهنگی‌مان را  می‌کشــاند. بــا هم ز

یم.   در امامزاده‌عبدالله می‌ساز
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ید - 1394 ش1   دسته عزاداری در ورودی  اصلی آستان امامزادگان عبدالله و ز

امامزادگان همه ما

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله

99



ید - 1394 ش 1   درب ورودی شرقی آستان امامزادگان عبدالله و ز

یا میرزا قوام  1.  عکس از رو
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 ساختن ساده بود و با قناعت
کمــال ســادگی و براســاس قناعــت  شــکل گیری بســیاری از محله‌هــای تهــران در 
و ساده‌زیســتی بــوده اســت. مردم از شــهرهای مختلف به تهــران می‌آمدند و یافتن 
زمینی ارزان و ســاختن اتاقی کوچک و ســاده، بهتر از اجاره‌نشــینی بود. زمین‌های 
کین قدیمــی و صاحب‌منصبان پایتخت بــود. آن‌ها زمین‌ها  بزرگ بیشــتر بــرای ملا
یــادی از مردم  را بــه قطعه‌هــای کوچــک تفکیــک می کردنــد و به‌این‌ترتیــب شــمار ز
می‌توانستند برای خود سقف و سرپناهی بسازند. پیش می‌آمد که »سقف و سرپناه« 
که در همان یک  کمتر از 12متر باشد. مهمانی‌ها و دید‌وبازدیدهایی  آن‌روزها، اتاق 
اتــاق انجــام می شــد. عملیات ســاخت، در عرض دو ســه ماه به پایان می‌رســید و 
گر کســی بعدها می‌توانســت در حیاط یا پشــت‌بام اتاقی دیگر بســازد، این اتاق به  ا
مستاجر  داده می‌شد. آشپزخانه و حمام و انباری و سرویس‌بهداشتی هم در حیاط 
کنین ساخته می‌شد. البته ساخت آشپزخانه، انباری و  و به‌طورمشاع برای همه سا
حمام هم چندان مرسوم نبود و از دهه پنجاه به‌بعد و به‌مرور به خانه‌ها اضافه شد. 
برخی از خانه هایی که متراژ کوچکی داشتند، به‌دلیل کمبود فضا، آشپزخانه شان 

به زیر راه پله محدود می شد و فضای مستقلی را به خود اختصاص نمی داد. 

نمونه‌ای از ساختمان های 2/5 طبقه که رایج ترین نوع بنای ساختمان های قدیمی این محله است - 1394 ش1 

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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سال ها بعد بچه‌ها بزرگ می‌شدند و ازدواج می‌کردند و خانواده‌ها تلاش می‌کردند 
با ساختن یک اتاق برای فرزند خود، سرپناهی درست کنند. آن‌ها که پیشتر اتاقی 
اضافه ساخته بودند و مستاجر داشتند، با ازدواج فرزندان اتاق را به آن ها می‌دادند. 

دست خالی و زمین خالی و خونه‌سازی   
کــه اول اومدیم، بیابون بوده . پدرم به   خانــم ذبیحی: این‌جا ده بوده. این ســمتش 
گه بسازم، می‌آی بشینی؟ مادرم می‌گه  که زمین خالیه ا مادرم می‌گه یه‌جا هست 
یم نزدیک فرودگاه، جایی می‌برمت که هواپیماها  آره مــی‌آم. پــدرم می‌گه پس می‌ر
رو ببینــی. بعــد پدرم این خونه رو می‌ســازه و 7-8 ماه بعــدش مادرم رو می‌آره. بار 
اول چون دســت‌وبالش خالی بوده، یه ســقف دومتری می‌زنه که تا بالای در بوده. 
اوایل انقلاب طبقه بالا رو می‌ســازه. پدرم ســقف این‌جا رو که می‌خواست بلندتر 
کنه، سه ماه رفتیم خونه همسایه، مجانی نشستیم. خودمون هم مستاجر داشتیم 
که  که مجانی تو اون یکی اتاقمون می نشســتند. قدیم این‌طوری بود. تا ســال 57 
یــادم میاد، ســر راه پله آشــپزی می‌کردیم که ســقفش هم چوبی بود. تــا این‌که پدرم 

طبقه بالا رو ساخت. 

راه‌پله یا نردبان
 رضا عسگری: این‌جا همه خونه ها کفی بود. دو طبقه نداشتیم. از سال 50 به‌بعد 
ساخت طبقه دوم و سوم شروع شد. تا سال 50 بیشتر یه اتاق بود نهایتا دو تا اتاق. 
راه‌پلــه نبــود، ۹۹ درصد مردم با نردبون می‌رفتند بالای پشــت‌بوم. بالای پشــت بوم 
جوری بود که همه به هم راه داشت. راهروها همه سقف هاش حصیری بود. فقط 
کاه گل بــود، گچ‌کاری نکرده بودیــم. داخل اتاق‌ها  ســقف رو اتاق طــاق می‌زدند. 

کاه گل ها تا رونقی بگیره.   گچ‌های سفید بود. مادرم با جارو می‌کشید تو 
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کوچه نوسازی شده و دسترسی مناسب برقرار شده و ضلع  کوچه تقوی: ضلع شمالی  تصویری از 
جنوبی به شکل قدیمی باقی مانده  - 1396 ش1 

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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محله رونق گرفته
رجــب معروفخانــی: تا ســال 50 - 49 مردم دست‌وبالشــان بســته بود. بعــد از اون 
ی خانه‌ها. قبلش هم می‌ساختند،  کردن به ساختن طبقات بالاتر رو کم‌کم شروع 
گرفتند، دست‌وبالشــان خــوب باز  کــم. ســال 54 یواش‌یواش مــردم قــدرت  ولــی 
گران شد. الان هم  شــد. ساخت‌وســاز بیشــتر شــد و خانه‌ها رفت بالا و وســیله‌ها 
کتی می‌ســازند. سازنده می‌ســازد برای صاحب زمین و  چندین ســال اســت، شرا
نصف‌نصف هرکسی سهمش را برمی‌دارد. خانه‌ها هم کوچک است و چند خانه 
باید با هم تجمیع شوند تا بشود خانه‌ای ساخت. دوباره محله رونقی گرفته است. 

کوچه بابایی در محله امامزاده‌عبدالله- 1397 1 تصویری از 

از آب فشاری تا آب لوله‌کشی، از درشکه تا ماشین 
گســترش برخی تاسیســات و تجهیزات شــهری نظیر برق و تاحدودی آب  رشــد و 
در  محلــه امامزاده‌عبــدالله)ع( و دو خیابــان ســادات و امامــزاده از همــان اوایــل 
ساخت‌وســاز خانه‌هــا آغــاز شــد. براین‌اســاس رونــد ایجــاد تاسیســات در محلــه 
کــه محلــه‌ای در حاشــیه شــهر به‌حســاب می‌آمــد، از نیمــه دوم دهه ســی صورت 
گرفــت. در ســال 1336 بــرق بــه محله آمــد و پس از گذشــت 5 ماه از آمــدن برق، 

از روزگار بسازوبنشینی تا قصه بسازوبفروشی
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آب فشــاری به ســر خیابان‌ها رسید. حدود یک دهه بعد و به‌مرور، خرید انشعاب 
آب لوله‌کشــی میان اهالی رواج یافت. با افزایش جمعیت محله، در ســال 1342 
زمین دو مدرســه محله، توســط تیمســارمظفر امیری، وقف و توسط وزارت‌معارف 
ســاخته شــد. تنهــا درمانگاه محلــه نیز در ســال‌های اولیــه دهه 1370 بــه هزینه و 
مدیریــت دولتــی بــه نام درمانگاه تقی نیا ســاخته شــده که بیشــتر بــه صورت یک 
کنان  مرکــز بهداشــتی- درمانــی درحال‌فعالیــت اســت. در دهه هــای اخیر نیز ســا
کنان خیابان‌های اصلی نظیر ســادات و امامزاده، بخشــی  محله به‌خصوص ســا
کاربری داده اند و ازاین‌طریق خدمات مختلفی   ک خود را به تجاری تغییر  از املا
بــه هــم محله‌ای های خود ارایه می دهند و با توجه به جذب جمعیتی که محله و 
آستان امامزاده‌عبدالله)ع( داشته و دارد، امکان رونق اقتصادی و معیشتی را برای 

خود فراهم می آورند.
طبیعتاً شــکل‌گیری هســته اولیه محله نیاز به ایجاد کوچه و خیابان های شــهری 
کرد و با افزایش جمعیت وســایل نقلیه نیز به متناســب با توســعه شــبکه  را ایجاد 
پایانی نظیر اســب و قاطر بیش  راه هــا افزایــش یافتنــد. ابتدا درشــکه و گاری و چار
از اتومبیل‌های نوظهور مورداســتفاده قرار می‌گرفتند اما بعدها اســتفاده از اتومبیل 
از نوع روباز در بیشــتر نقاط پایتخت مرســوم شــد. بدیهی اســت حجم ســفرهای 
یادی ایجاد می‌کرد تا این‌که  کی مشــکلات ز درون‌شــهری با وجود معابر تنگ و خا
یــادی ایجــاد شــد امــا هم‌چنــان ارتبــاط  تــی تاحدز در دهــه 50 شــبکه‌ی مواصلا
کارخانجات  محلــه با مناطــق مجاور به‌خصــوص از جنوب محله به‌دلیل وجــود 
کارخانه پروفیل‌ســازی توانســت  متعــدد ناممکــن بود و بعدها شــهرداری با خرید 
امامزاده‌عبــدالله را بــه ســه‌راه‌آذری متصــل کنــد و در محــل اتصــال ایــن دو، پایانه 
کنان این محدوده را آسان تر کرده است. کسی و اتوبوس هم دایر شده که تردد سا تا
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درشکه سواری در خیابان های تهران در دهه چهل1 

 
در ابتــدای شــکل‌گیری تهــران، باتوجــه به ضعــف و بی‌توجهی به مســایل حیاتی 
یــع مناســب  شــهر، نظیــر آب‌رســانی و ایجــاد شــبکه‌های آب وفاضــاب و نیــز توز
یادی همراه بود. سیســتم‌های ســنتی نظیر  ســوخت، در تمــام پایتخــت بــا موانع ز
کوچک خانگی و حفر چاه برای فاضلاب شهری، مهم‌ترین  قنات و آب‌انبارهای 
شــیوه‌های رایــج در دوران رشــد محلــه‌ی امامزاده‌عبــدالله بودنــد. هــر خانــه یــک 
کــه از آب گردآمــده در آن برای  آب‌انبــار بــا مســاحت تقریبی 4 الی 10 متر داشــت 
شست‌وشــوی لباس و ظرف و استحمام و در بسیاری‌اوقات باوجود ناسالم بودن 
آب، بــرای نوشــیدن اســتفاده می‌شــد. در هــر محلــه فــردی به نــام میــراب وظیفه 
یعی  کــه بــر میــزان آب توز هدایــت آب و آب انبارهــای خانگــی را برعهــده داشــت 
نظارت می کرد. بعدها آب شــهری به‌طورمحدود به محلات سراســر شــهر رســانده 
شــد و در هــر محلــه چنــد نقطه برای نصب شــیرهای »آب فشــاری« درنظــر گرفته 
که به لحاظ بهداشــتی وضعیت به مراتب بهتری داشــتند. در تابســتان هم  شــد 

از روزگار بسازوبنشینی تا قصه بسازوبفروشی
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که  کار تامین یخ را برعهده داشتند  یخچال‌های سنتی در چندین نقطه از شهر، 
یع و فروش یخ در سطح محلات را برعهده می گرفتند.  معمولا افرادی مسؤولیت توز
کوچه‎های جنوب شهر تهران، سیستم  در مورد فاضلاب شــهری هنوز در برخی از 
فاضــاب به‌طورکامــل ایجاد نشــده اســت. بااین‌وجــود در ســال‌های اخیر بخش 
اعظم شهر به سیستم یکپارچه فاضلاب شهری متصل شده‌اند. با توجه به کمبود 
آب، قبل از ایجاد آب شــهری، اســتحمام در منزل کمتر اتفاق می‌افتاد و کســانی 
که به‌لحاظ مالی مختصر بضاعتی داشــتند از حمام عمومی اســتفاده می‌کردند. 
کــردن آب در منــزل هــم کار ســخت و هزینه‌بــری بــود و با توجــه به این  گــرم  البتــه 

گروهی رایج بود. مسایل رفتن به حمام عمومی مخصوصا به شکل خانوادگی یا 
گاری در محلات  که توسط افرادی و به‌وسیله  سوخت رایج در آن روزگار نفت بود 
یــع می‌شــد؛ »نفتــی« یکی از مهم‌ترین مشــاغل دهه‌های 30 تــا 60 تهران بود که  توز
معمــولا شغلشــان به‌عنوان صفت یا لقب آن‌ها تا ســال‌های ســال باقی می‌ماند. 
گرفــت و به‌این‌ترتیب  گازکشــی نیــز در حوالی ســال‌های 1376 در منطقه صورت 
یادی از مشــکلات مردم برطرف شــد و مشــاغلی نظیر نفتی هم به بخشی  بخش ز

از خاطرات تبدیل شد.

اولین‌ها در محله
 دکتر شاه‌علی: حدود 5-1334 اولین داروخانه در محدوده جی به اسم داروخانه 
که در خیابــان 16متری‌امیری بوده و  مرکــزی جی افتتاح شــد. همون داروخانــه‌ای 
هســت. داروخانه قصرالدشــت در سال 1348 افتتاح شده که در سال 1381 من 
جوازش را خریدم و به اسم مرکزی یادگار تغییرنام دادم که در محدوده منطقه 9 و محله 
خودمــان اســت. درمانگاه فرهــاد در 16متری‌امیری اولین درمانــگاه محدوده جی 
بوده. درمانگاه تقی‌نیا هم که تنها مرکز درمانی محدوده محله ما در منطقه 9 است. 
که زدند همین بانک‌صادرات شــعبه 772 حاجیان  جواد ســکوتی: اولین بانکی 
این‌جــا بــوده. بانک‌ملــی بعــدش اومــد. مدرســه پســرونه شــهید مفتــح قدیمیــه. 
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کتاب‌فروشــی قدیمی این محل بوده. هنوز هم خودش و پســرش تو  حاج‌موســوی 
سی‌متری‌حاجیان مغازه شون رو می‌گردونند. 

یت‌های پزشــکی 115، خیابان شاه پروری  مرکز بهداشــتی- درمانی تقی‌نیا همراه آزمایشــگاه و فور
)جرجانی سابق(  - 1396 1 

 
بساط زندگی روی گاری

گــرم نبود پریموس روشــن می‌کردیم اونم با چه ســختی، روشــن   مریــم بامــداد: آب 
نمی‌شــد. علاءالدیــن هــم بــا اون بوهایی که مثــل نفت توی خونه‌هــا می‌پیچید، 
گازهای پیکنیکی با شــدت می‌سوخت.  ناچار بودیم واقعاً. پریموس مثل همین 
17 کیلویی آب جوش می‌ذاشــتند. لباس جمع می‌کردیم می‌شســتیم. در منطقه 
یایی، سر کوچه  خودمون چند جا آب فشــاری داشــت. سر سادات، یه دونه سر رو
کــه الان اســمش شــده پرســتش، یکــی به‌ســمت ‌13متری داشــت. ولی  لشــکری 
آب شــرب نداشــتیم باید از فشــاری‌ها می‌آوردیم. یادمه کوچک بــودم برای خرید 
کاســه می‌گرفتــی. گوشــت رو این‌جــوری  کاســه می‌بــردی بــا  شــیر و ماســت بایــد 
کلی نمی‌گرفتند، روزانه می‌گرفتند. وســیله برای نگهداری نداشــتند بیشــتر برای 
گاری  کوچه‌ها دســتی می‌فروختند، با  ک رو توی  مصرف روزانه می‌گرفتند. پوشــا

گاری داشتند. یادش بخیر. که نفت می‌فروختند،  می‌آوردند. اون‌هایی 

از روزگار بسازوبنشینی تا قصه بسازوبفروشی
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آب‌تنی در آب فشاری
کــه   یوســف حســنی: بنــازم بــه ایــن آب فشــاری ســر ده‌متــری‌دوم. ســیم مفتــول 
می‌بســتیم، آب می‌آمــد به چه شــدتی. ظــرف و لباس‌ها را مادرم می‌بردند شــبانه 
آن‌جا می‌شستند و ما را هم با خودشان یدک می‌کشیدند. بچه سال بودیم. حمام 
که هر خانه‌ای حمام داشــته باشــد. دوروبر محله حمام داشــتیم.  مثــل الان نبــود 

که پول حمام ندهیم.  شب ما را می‌بردند آن‌جا آبتنی می‌دادند 

کوچه و خیابان ها 1  نمونه ای از شیرهای فشاری آب در ابتدای 

 
صف طولانی آب

گاری می‌اومــد می‌فروخــت؛ آب فرمانفرمــا، آب  رضــا عســگری: آب خــوردن رو 
شــاه، ســطلی یک قرون و ده شــاهی. آب فرمانفرما رو از پونک می‌آوردند. یه‌سری 
کشــاورز می‌آوردنــد، آب قنــات و خیلــی زلال و خوردنــی و  آب هــم بــود، از بلــوار 
تصفیه‌شــده بــود. آب قناتــی هم در ســطل‌های گرد بــود. حموم بود حموم شــهپر،‌ 
گیرمون بیاد.  اون‌جا لوله‌کشــی داشتیم دو ســاعت تو صف بودیم تا دو سطل آب 

1. عکاس و مکان: نامشخص
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ســر کوچه خمارباقی یه‌دونه فشــاری گذاشــتند. ســر هر کوچه یه فشــاری آب بود. 
که بعضی‌وقت ها طغیان  نهر فیروزآباد از ســال 50 به‌بعد روشو بستند رودخونه بود 

می کرد و دوروبر رو آب می‌گرفت.
ک  آقای طباطبایی: ما یک آب انبار داشتیم. آب برای شست‌وشو بود. برای خورا
از این‌جــا می‌بردیــم. آب می‌آمد یک ســبد می‌گذاشــتیم جلوش، چــون قورباغه و 
یختیــم بیرون. نمــک هم می‌زدیــم داخل آب  کــه می‌ر همه‌جــور جک‌وجونــور بــود 
آب‌انبــار. تلمبــه داشــتیم می‌زدیــم آب می‌آمــد بــرای شست‌وشــو. از پادگان‌جــی 
کشــاورزی بــود. آبی‌ــار داشــت، مــردم می‌آمدنــد، آب بــر  آبــی می‌آمــد زراعــت و 
می‌داشــتند. درحقیقــت میراب آب را باز می‌کــرد ولی در همه کوچه‌ها یک جوی 

آب رد می‌شد. همه خانه ها آب‌انبار داشتند.

حمومی آی حمومی 
که در گذشــته ای نه‌چندان‌دور جــزء جدایی‌ناپذیر محلات  یکــی از مکان هایــی 
گرمابه هــا بــود. در محلــه مــا نیــز تــا ســال های اول بعدازانقــاب  بــود، حمام هــا و 
گرمابه هــا بودنــد. تقریبــا همــه خیابان هــای  خیلــی از اهل‌محــل مشــتری ثابــت 
گرمابه‌ای داشــت. ســی‌متری‌جی و خیابــان امامزاده و  اصلــی محل برای خودش 
ســیزده‌متری‌حاجیان هرکــدام یــک حمام داشــتند. دو تا حمام هــم در بزرگ‌ترین 
که از همه محل مشــتری  کوچــه محلــه یعنی کوچه لطفــی بود  و پرجمعیت‌تریــن 
داشــت. به‌مــرور از دهــه 50 و بیشــتر از آن در دهــه 60 و 70، اهل‌محــل حمامــی در 
کسب‌وکار حمامی ها  کم کم  گوشــه حیاط یا ساختمان برای خودشان ساختند و 
از رونــق افتــاد. بــرای همیــن این‌روزها در محله ما هم مثل ســایر محلاتِ شــهر، از 

کرد. کمتر نشانه‌ای می توان پیدا  گرمابه و حمام عمومی 
کــیِ تــن نبــود.  گرمابه هــا فقــط بــرای تنــی بــه آب زدن و پا گرمــی  بــرای مــا رونــق و 
حمام هــای بــزرگ محلــه جایی بود که  در بین بخار غلیظ تــوی هوا، غم‌وغصه ها 
و خنــده وشــادی هامان را در دل هــم شست‌وشــو می‌دادیم و آشــنایی و رفاقتمان 
کام برای  بیشــتر می شــد. برای ما بچه ها خاطــره بود و بازی و گاهی تلاش هــای نا
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فرار از شست‌وشو ی سفت‌وسخت مادرها و پدرها. برای مادرهای مان یک‌عالمه 
گاهــی شســتن یواشــکی لباس هــا حســابی  کــه بچه هــای قدونیم قــد و  کار بــود 
کشــدارش می کرد و خوش‌وبش  با همســایه ها دلپذیرترش. پدر های مان هم عرق 
که  جبیــن و پســرهای دســت‌و پاچرک‌افتاده را همــراه خود حمام  می‌بردنــد و از ما 
کی تن خسته شــان را حال و نوایی می‌داد و آواز هم محلی ای  فارغ می شــدند، دلا

دل شان را صفایی.
که روزهای جمعه کسب‌وکار حمامی های محله سکه بود و  خوب یادمان هست 
حتما قفســه ســالن انتظار حمام را پر از »شامپوهای تنگله ای و تخم‌مرغی داروگر« 
یادی ســفیدابِ  و »صابون هــای چهارگــوش آشــتیان و مراغــه و قمصــر« و تعــداد ز
که بچه هاشان مدرسه رو شده  دست ساز می کردند. خیلی‌وقت ها خانواده هایی 
بودنــد، مجبور می‌شــدند، روز جمعه به حمــام بروند و چه‌قدر بچه های دل خونی 
که باید به نیابــت از اعضای خانواده، بــرای حمام نمره در صف  دیــده می‌شــدند 

طویل روز های جمعه  بایستند تا نوبتشان شود. 

گرمابه حاجیان- خیابان امامزاده عبدالله- بهمن 1396 ش 1  

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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حموم‌های این محله
 آقــای جهانشــیری: تــو ایــن محلــه، حمــام درخشــان بــود. یکــی شــهپر بــود تــوی 
13متری‌حاجیــان، بغــل بربــری ملک حمام شــهپر بــود. حمام صدر بــود، انتهای 
کــه الان شــده  کوچــه شــش‌متری‌احمدی،  ســی‌متری. یه‌دونــه محمــدی بــود در 
کردند به این‌که ورزشی یا  کوچه لطفی. از مالک‌ها زمینش رو هم خریدند. راضی 
یم اما بعد کردنش خونه. الان تنها حمامی که باقی‌مانده همین  فرهنگ‌ســرا بســاز
کــه توی خــود خیابان امامزاده اســت. هنوز خــود احمدآقا  حمــام احمدآقا اســت 

گرمابه حاجیان.   می‌چرخونه به اسم 

 حموم نمره و عمومی
 خانم نیساری: حمام درخشان، خیلی حمام خوبی بود، نمره و عمومی، هردوش 
خیلی عالی بود، مخصوصاً عمومیش. آدم‌هاش هم خوب بودند. صاحب هاش 
حاج‌خانم و حاج‌آقا دهقان بودند. قرار بود جای حمام بوستان بسازند،  اما  نگذاشتند. 
شــهرداری زیر قولش زد و جاش آپارتمان ســاختند. این‌جا اصلًا یک فضای ســبز 
کیــه؟ به شــهرداری بگید. کوچک! شــهردار منطقه‌مون  نــداره، یــک فضای ســبز 

 کارخونه‌های قدیمیِ جنوبِ محله
در جنوب محله ما، میان خیابان شاه پروری )شبیری( و خیابان قزوین کارخانه‌ها 
کارگاه هــای بزرگــی قرار دارند که ســابقه برخی از آن ها به اوایل دهه ســی و زمانِ  و 
کارخانه هــا  کارخانه هــای صنعتــی اطــراف شــهر برمی گــردد. برخــی از ایــن  رشــد 
بــا توســعه بیشــتر ایــن محله، ازســوی شــهرداری خریــداری و تبدیل بــه فضاهای 
کنســرو  کارخانه تولید  کارخانه‌ها یکــی  عمومــی شــده‌اند. ازجملــه مهم‌ترین ایــن 
کنــون به‌جای آن  که ا گیاهی چون رب و ترشــی جات بوده  و فــرآوری محصــولات 
کنون  که ا کارخانه پروفیل سازی بوده  بوستان گل ها احداث شده است و دیگری 
کســی‌رانی شــمال میدان آذری احداث شــده و امتداد خیابان  به‌جای آن پایانه تا
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امامزاده‌عبدالله را به سه‌راه‌آذری متصل کرده است. جالب آن که تا دهه هفتاد نیز 
کارخانه‌ها مسدود  مســیر خیابان امامزاده به ســه‌راه‌آذری به‌واسطه حضور فشــرده 
بــوده و اهل‌محــل بــرای دسترســی بــه ســه‌راه‌آذری بایــد تا انتهای شــرقی یــا غربی 
گرگانی فعلی( می رفته اند  خیابان شــبیری )خیابان شاه پروری و خیابان جعفری 

و از طریق خیابان قزوین به سه‌راه‌آذری می رسیده اند. 

کارخانه پروفیل سازی، سمت  انتهای خیابان امامزاده‌عبدالله در تقاطع سه‌راه‌آذری: محل سابق 
کارخانه آرد - 1397 ش1   راست تصویر 

یلچرسازی  مهم‌ترین فعالیت های باقی‌مانده در جنوب محله، متعلق به کارگاه و
کار، یــک گاراژ و یــک  یــا )وابســته بــه بنیادشــهید(، کارگاه پتوبافــی، شــرکت آرد آر
چاپ‌خانه است. بیشتر کارخانه ها و کارگاه ها سال هاست در وضعیت غیرفعال 

یا نیمه فعال هستند. 

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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زن‌ها و کارخونه‌ها
کارخونــه  کــه از مدرســه تعطیــل می‌شــدند، می‌رفتنــد  کمالــی: بچه‌هــا   مرضیــه 
کار می‌کردنــد. ترشــی و رب  کار می‌کردنــد. زن‌هــا هــم ترشی‌ســازی  ترشی‌ســازی 
ک می‌کردیم.  کارخونه بود. ما خودمون سیر می‌آوردیم، پا درست می‌کرد. دو سه تا 
مغازه‌دارهــا می‌اومدنــد دبه‌دبــه می‌بردنــد از کارخونــه. کارخونــه بزرگ بــود. خیلی 
کــه بازنشســته اون‌جا هســتند و بیمه  یــادی هســتنند  کارمنــد داشــت. زن‌هــای ز

می‌گیرند. خودشون سبزی‌ها رو می‌شستند. 

مردم محل در کارخونه محل
کنســرو  کارخانه ترشــی و رب‌ســازی بــود. رب گوجه و   حــاج علــی نوســاز: این‌جا 
که مُردنــد و مهندســانش فروختند.  کارخانــه مــال دو تــا ارمنی بــود  می‌ســاختند. 
کردنــد.  به‌جایــش ســاختمان ایــن پاســاژ را ســاختند و ایــن پــارک را هــم درســت 
صاحباش تقریبا 10-15 سال است که مُردند. کارخانه رب‌سازی کارگرانش مردم 

کار می‌کردند. محل بودند. زن‌ها و مردها در آن 

کار - خیابان قزوین - جنوب محله امامزاده‌عبدالله1    یا کارخانه آرد آر

از روزگار بسازوبنشینی تا قصه بسازوبفروشی
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کالبدی محله1  نقشه خیابان ها و برخی نقاط مهم 

پادگان قدیمیِ شمالِ محله
کــه در زمــان پهلــوی اول بــه انجــام رســید، راه‌انــدازی  یکــی از مهم‌تریــن کارهایــی 
برخــی از مهم‌تریــن پادگان‌های اطراف تهران بود. یکی از این پادگان‌ها، پادگان‌جی 
در محــدوده جنــگل بود. محــدوده جنگل جزء باغــات و زمین‌هــای زراعی بین دو 
روســتای پرقدمــت جی و طرشــت بود. »نصرالله حــدادی« تهران‌شــناس، جزییات 
جالبــی در مــورد پــادگان و زمین‌هــای اطــراف آن مطرح می‌کنــد: »پهلــوی اول برای 
که  نظم‌و‌‌ترتیب دادن به وضع ارتش خود نیازمند یک‌ســری پادگان‌های نظامی بود 
خارج از محدوده شهر قرار داشتند تا بتواند آموزش‌های نظامی به افراد در محیطی 
مناســب و دور از هیاهــوی شــهری بدهد. چون محــدوده جنگل خارج از شــهر قرار 

1. همشهری محله منطقه 10، 96/8/23
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داشــت. رضاخان این محدوده را برای راه‌اندازی یک پادگان نظامی مناســب دید. 
به‌عــاوه پادگان »باغ‌شــاه«، مربوط به دوره حکومت قاجار هــم در همان حوالی قرار 
داشــت. باغ‌شــاه هــم ماننــد پادگان‌جی محــدوده‌ای نظامــی و خارج از شــهر بود.«1  
حــدادی درباره جنگل می‌گوید: » بســیاری از اهالی کــه در پادگان‌جی دوره نظامی 
خود را گذرانده بودند، برای رفتن به پادگان از میان جنگل پُر‌دارودرخت و زمین‌های 
کشــاورزی و باغ‌هــا می‌گذشــتند. ایــن رفت‌وآمدهــا اغلــب بــا پــای پیاده یا وســیله 
رفت‌وآمد آن روزگار مانند الاغ، گاری و... انجام می‌شد. بعدها رضاخان در خیابان 
ولی‌عصر)عج( هم تعدادی چنار کاشــت. دقیقاً ضلع شرقی پادگان، درخت‌های 
چنــار دیــده می‌شــدند که هنوز هــم وجود دارند. جنــگل به‌مرور به محــدوده بزرگ و 
بیابانی با چند درخت اطراف چند ســاختمان نظامی؛ تبدیل شــد. دیگر کسی آن 
حوالی نمی‌رفت و به‌مرور حتی بعضی هراس داشتند از آن مسیر‌‌ تردد کنند. جایی 
که روزگاری مردم میوه و ســبزی تازه از کشــاورزان آن محدوده تهیه می‌کردند. دل به 

بیشه می‌دادند و آب‌وهوایی عوض می‌کردند به‌مرور کم‌‌ تردد شد« .1
ی زمینی شاهنشاهی ایران و همینطور پایگاه  یخ پنجاه‌ساله نیرو نویسنده کتاب تار
اطلاع‌رسانی ارتش‌جمهوری‌اسلامی‌ایران درباره شکل‌گیری پادگان‌جی در انتهای 
خیابان نظامی )اســتادمعین فعلی( می‌نویســند: » اوایل‌ ســال‌ 1317 آتش‌بارهای‌ 
ضدهوایی‌ تهران‌ به‌ هنگ‌ ضدهوایی‌ توسعه‌ یافت‌ ) آن‌‌زمان‌ گردان‌ وجود نداشت‌( 
و این‌ هنگ‌ ضدهوایی‌ با هنگ‌ مســتقل‌ توپ‌خانه‌ 105 بلند ازآبان ســال 1317 با 
تشکیل‌ یک‌ تیپ‌ مستقل‌ مختلط‌ به نام‌ » تیپ‌ مختلط‌ مستقل‌ توپ‌خانه‌ مکانیزه« 
حوالــی‌ جــی‌ بریانک‌ ) پادگان‌جی‌ فعلی‌، شــرق‌ فرودگاه‌ مهرآباد( راه‌اندازی شــد.«
کــه پس‌ازانقــاب دوبــاره  در ســال 1357 پــادگان بــه دســت افــراد انقلابــی افتــاد 
پس دادند. وســعت این پادگان  مدیریــت و اداره پــادگان را بــه نیروهای دولتــی باز
به‌مرور گســترده شــد. در ســال‌های اخیر در قســمتی از آن ساخت‌وســاز مسکونی 
که با  گرفته اســت و قســمت اعظــم باقی مانــده آن نیز چندســالی اســت  صــورت 
بحــث انتقال و جا به جایی پادگان ها به خارج شــهر روبه رو اســت. درحال‌حاضر 

از روزگار بسازوبنشینی تا قصه بسازوبفروشی
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ی‌زمینــی ارتــش، وزارت‌دفاع و وزارت‌آموزش‌وپرورش، هرکدام مالک بخشــی  نیرو
از زمین هــای محــدوده پادگان‌جی هســتند. همان‌طور که در نقشــه انتهای فصل 
اول مشــاهده کردیــد، پادگان‌جــی در منطقه نــه تهران و در نیمه شــمالی محدوده 
محله امامزاده‌عبدالله واقع شده است. ضلع شمالی پادگان، خیابان شهیدنوری 
نیارکی؛ ضلع جنوب، خیابان شــهیدبختیاری )ســی‌متری‌جی(؛ ضلع شــرقی آن 

خیابان هرمزان و ضلع غربی آن بزرگراه‌آیت‌اله‌سعیدی است.

عکس هوایی پادگان‌جی محله امامزاده‌عبدالله- 1395 1 

مســاحت پادگان‌جــی بــا احتســاب زمین‌هــای متعلــق بــه ارتــش، وزارت‌دفــاع، 
کرده‌اند، حــدود 67 هکتار  کاربری مســکونی نیز پیــدا  کــه برخی  آموزش‌وپــرورش 
است و بیش از نیمی از مساحت 125هکتاری محله امامزاده‌عبدالله را دربرگرفته 
کم یعنی دو محله  اســت. پادگان‌جی میان دو محله با بافت فرســوده وسیع و مترا

1. مأخذ: شهرداری تهران
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گر بحث انتقال آن صورت پذیرد،  شهیددستغیب و امامزاده‌عبدالله واقع شده و ا
زمین های آن می تواند در توسعه و خدمات رسانی به این دو محله و سایر محلات 

کند. منطقه 9 و 10 نقشی اساسی ایفا 
گرچه در نگاه اول به‌نظر می رسد که صرف نظامی بودن پادگان و سکونت شاغلین  ا
آن همراه خانواده های خود در یک شــهرک مســتقل، ارتباط آن را با محله کم‌رنگ 
که این پادگان  می کنــد. ولــی بااین‌وجود خاطرات مردم از پادگان نشــان می‌دهــد 
در طــی ســال های حیات خــود در محله، بهویــژه در ایام انقلاب‌اســامی، جدا از 
کنان محله در ماجــرای فتح پادگان‌جــی و اوایل  زندگــی روزمــره مــردم نبوده و ســا
کاربری های ورزشــی-  انقلاب ارتباط تنگاتنگی با آن داشــتند. هم‌چنین تعریف 
یتون، میان  تفریحی مشترک، مانند ورزشگاه میلاد و مجموعه ورزشی- تفریحی ز
نیروهای مسلح شاغل در پادگان و خانواده‌هایشان با اهالی محله از دیگر راه های 
ارتباطی این مرکز با محله است. در بلوار سی‌متری‌جی هم که چندین سال پیش، 
بخشــی از زمین هــای جنوب پــادگان علاوه‌بر احداث مجتمع مســکونی یاس، به 
کارواش و یکی از شــعبه های فروشــگاه  لالــه صدر ارتش اختصاص  پمپ‌بنزین، 
کز اســتفاده می کنند. یافتــه و اهالــی محلــه و نواحی هم‌جــوار از خدمات ایــن مرا

نمایی از ضلع جنوبی پادگان‌جی در خیابان سی‌متری‌جی - 1396 1 
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پــس از اجرایــی شــدن انتقــال پــادگان و قــرار گرفتــن زمین هــای آن جهت توســعه 
فضاهای شهری، امکان ایجاد فضای سبز، فضاهای فرهنگی، فراغتی، ورزشی، 
که بیشــتر موردنیاز محلات و مناطق هم‌جوار  خدمــات تجاری، پذیرایی و آن چه 
آن اســت، میســر خواهد شــد. بدون ســخن گفتــن از فتح پادگان‌جــی در روزهای 

انقلاب صحبت از پادگان‌جی ناتمام خواهد ماند. 

سرگذشت یک پادگان
 آقای بخشــی: این‌جا ســال 48-50 باید آسفالت شده باشــد. من 8-9 سالم بود 
یتون  که تــازه اومده بــود، و درشــکه را می‌گرفتیم. تــالار ز می‌پریدیــم پشــت وانــت، 
کــه تــالار شــده و اجــاره داده اند.  بخشــی از پــادگان بــود. الان 10-15 ســال اســت 
کارواش بود که  کارواش هــم جزیــی از پادگان اســت. چشــمه نعمت در محــدوده 
کــرده بودیم.  ســوله ســاختند و بعــد ســوله را ســال 57 بــرای خودمــان مقــر کمیته 
یک‌ســری غربتی‌هــا آمــده بودنــد، این‌جــا زندگــی می‌کردنــد. ســال 62 این‌هــا را 
که تکه‌تکه اجــاره دادند. ولی  کردند و دیوار کشــیدند و ادامه‌اش این شــد  بیــرون 
ید آن طرف  امرمسلمین مجتمع نبود، پادگان بود. از این‌جا تا خیابان قزوین تا برو
پــادگان بــود. کانکس‌هایــی که گذاشــتند، جدید اســت. مجتمع یاس شــاید 15 

سال است در زمین پادگان ساخته شده است.

نمایی از ضلع شــمالی پادگان‌جی در خیابان نوری نیارکی )نهر فیروزآباد(، در انتهای راســت تا میانه تصویر 
مجتمع سازمانی ولی‌امر مشخص است- 1397 1  

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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مراسم توپ در کردن
کــه الان پارک   علیرضــا ســهرابی: جنگل‌هــا و این‌هــا هم جــزء حومه پــادگان بوده 
که رادیو نبود مردم  کردند. از پادگان توپ در می‌کردند. می‌گفتند افطار شد. قدیم 
خبردار بشند. دیگه میدون اعدام و گمرک و شوش و دروازه‌غار هم بود. هرجا واسه 
خودش مراســم خودشــو داشت، توپ در کردن. یکی با چراغ فانوسی می‌اومده در 
کــرد در پادگان‌جی خدمت  خونــه یکــی با طبل می‌اومد. پدر من که 90 ســال عمر 

که اومده بود این‌جا، دیده. کرده بوده، رضاشاه رو 

نمایی از ضلع جنوب پادگان واقع در خیابان سی‌متری‌جی  1396ش1   

شام نخورده، رفتند
 آقــای جهانشــیری و عســگری: تــوی ماجــرای فتــح پــادگان، ما از بالای پشــت‌بوم 
تیرانــدازی می کردیم. دیوار پادگان داخل ســی‌متری رو زدنــد خراب کردند. رفتیم 
داخــل نارنجــک منفجــر شــد و دســت فخــور جزایــری، از قدیمیــای محــل، قطع 
شــد. تــوی پــادگان در بیســت ‌و یکــم  بهمــن، تقریبــاً ســاعت یــک نصف شــب، 

از روزگار بسازوبنشینی تا قصه بسازوبفروشی
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ک انفجار  گردوخا نمی تونــم بگم چطوری شــد ولی انفجار بــه وجود اومد. صــدا و 
بود ســاعت‌ها. ســاعت یک بامداد بیســت‌ و دوم بهمن این پادگان مقاومتش رو 
ازدســت داد. عصر بیســت ‌و یکم شــروع شد، پنج شش ســاعت مقاومت کردند. 
دیگه نتونستند. انبار مهمات رو منفجر کردند. بعد دیگه شروع شد تخلیه پادگان. 
کلــت بدونخشــاب، یکــی برنج  یکــی هفتتیــر برداشــته بــود، یکــی موشــک، یکی 
کرده بودند برای شام. مردم هم هرچی  خیس‌کرده رو داشت می‌برد. برنج، خیس 
دستشــون اومده بود، غنیمت می بردند. موشــک رو داشــت می برد، نمی‌دونست 
یم کســی  که نذار چیه. ما ایســتادیم با برادر خانومم تو حیاط مســجد امام‌حســن، 
کردنــد و تحویل خود  یختیم اون‌جا بعد ســازمان‌دهی  چیــزی ببره. وســیله ها رو ر
کمیته ها دادیم. اصل درگیری بیســت ‌و یکم شــد. شب بیست ‌و دوم که ما درگیر 
یســت نفر بــالای آپارتمــان بودیــم، آپارتمــان بغل  شــدیم این‌جــا، می تونــم بگــم دو
ی پادگان، از اون‌جا با اسلحه می زدیم اون‌ها هم ما  حسینیه‌خامس‌آل‌عبا روبه رو
رو می زدند. مجاهدین و این‌ها هم قاطی‌شــون بودند. اســلحه دســت اون‌ها بود. 
دو تا دختر مســلح بودند از همون پشــت‌بوم 412 ســه چهار تا هم مرد بودند. جای 
گلوله‌ها الان هم هست. شب تا ساعت دو سه نصفه شب درگیری بود. هلکوپترها 
کار نبود. مردم پــادگان رو  بــه پــرواز دراومدنــد. روز بیســت ‌و دوم بهمــن نظامــی در 
کی یه ریو برمی‌داشــت، جیپ برمی داشــت،  کنترل می‌کردند. هر  گرفتــه بودنــد و 
اســلحه برمی داشــت. ســاعت ســه چهــار صبــح ایــن بردن هــا تمــوم شــده بــود. 

داداش کوچیکه نفتی‌ها
 عباس معروفخانی: ما با سه چهار تا از دوستان با ژسه حمله کردیم به پادگان‌جی. 
اولین شهید پادگان‌جی و اولین شهید این محله، خدا رحمتش کنه، محمدعلی 
نجفی بود. تا وارد پادگان شــدیم، افســر نگهبان اونو با کلت زد، مردم شــلوغ کردند 
کبرگویان او را بردند. ما دیگه حمله  یختند و پیکر مجروحش را برداشتند و الله‌ا و ر
کردنــد و زخمی‌هــا را می‌بردند. ما  که پشــتیبانی  کردیــم بــه پادگان. کســانی بودند 
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گریه‌ام می‌گیــرد )گریه می‌کند(. نجفی  کردیم. یادم می‌افتد  مســلح بودیم، حملــه 
مــادر هــم نداشــت، ناله می‌کرد مادر مادر! ســاعت چهار و نیم اســلحه‌ام گیر کرد 
کردم، چون سرباز آماده بودم در خانه برای تعمیر اسلحه‌ام همه‌چیز  عقب‌نشینی 
داشــتم. در بر‌گشــت بــه خانــه، بــرادرم را دیــدم که بر ســر خودش مــی‌زد و می‌رفت 
ســمت پادگان. ما شــعبه نفتی داشــتیم. بــه نفتی‌ها معروف بودیــم. گفت می‌گن 
داداش کوچکــه نفتی‌هــا مرده، بروم ببینم کجا افتــاده. گفتم من این‌جام، نمرده! 
شــوکه شــده بود، داشــت می‌رفت ســمت پادگان. انگار نمی‌شــناخت. دســتش 
گریــه آمدیم خانــه )باز هم  کــرد و با گرفتــم و گفتــم مــن ســالمم، نمــردم. مرا بغل  را 
کــه از  کــردم، برگشــتم پــادگان. روز بعــد  گریــه‌اش می‌گیــرد(. اســلحه‌ام را درســت 
پادگان بر می‌گشــتم یادم نمی رود توی کوچه هشت‌متری‌عسگری، هنوز سر کوچه 
تی می‌آمــد: » این‌جا ایران  که از رادیوها صدای شــهیدمحلا ملکی نرســیده بــودم 

است، صدای انقلاب‌اسلامی‌ایران«.

ده‌و‌بیست‌و‌سی‌متری هایِ ما
اگــر هــم خیابان هــای درون پادگان محله مان را که همیــن چند لحظه پیش ذکر خیرِ 
بودن و رفتنش را می کردیم، درنظر نیاوریم، محله امامزاده‌عبدالله سال های سال است 
مانند درختی پرشــاخ‌وبرگ قد کشــیده و حالا برای خودش، یازده خیابان و شــصت 
و هفت کوچه و ســی و هشــت بن‌بســت اصلی و فرعی دارد. قدیم ترهای این محله 
و بچه های قدیمی محله، بسیاری از خیابان ها را به عرض و پهنایش می شناختند 
ده‌متــری‌دوم،  ده‌متــری‌اول،  می گوینــد  و  می گفتنــد  به‌طورمثــال،  می شناســند.  و 
بیست‌متری‌شــبیری یــا ســی‌متری‌جی. معمــولا خیابان هایــی کــه مهم تــر بودند نام 
شخص سرشناس یا مکان سابقه داری به‌پهنای اسمش الصاق می‌شد، مثل همین.
کــرده، قــرار نیســت بیشــترِ  ازقرارمعلــوم و آن‌طورکــه طرح‌تفصیلــی شــهر مشــخص 
که خــب، صاحب جمال  ایــن ده‌وبیست‌و‌ســی ها تکان بخورند. ســی‌متری‌جی 
کــه برورویــی دارد و عــرض و افــاده کافــی، چه  و کمــالات اســت و بلــواری اســت 
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یش ببرد. بیست‌متری‌شبیری یا همان شاه پروری  کسی دلش را دارد دست به ابرو
کــه روزگارش بــد نیســت و زندگــی آرام خــودش را دارد. ده‌متــری‌دوم یا  فعلــی هــم 
کســی  که  که خیابانی فرعی اســت و آن قدر برووبیا ندارد  یایی فعلی هم  همان رو
مزاحمــش شــود، همان ده‌متــری می ماند. ســیزده‌متری حاجیان یا فــاح امروزی 
گــر نداشــته لااقــل نحســی  کاری ازش برنمی آیــد و خیــری ا کــه ســیزده اش  هــم 
نکرده، قرار شــده همان ســیزده‌متری بماند. با‌این‌همه، حالا این‌طور هم نیســت 
کــه همــه شــاخه و خیابان ‌هــای محــل از هــرس و تعریــض قصــر دررفتــه باشــند. 
خیابان هرمزان که بیســت‌متری اســت و سادات و امامزاده‌عبدالله که معروفند به 
ده‌متری، بین خودمان بماند؛ یکی‌دومتری بیشــتر نیستند، هر سه در طرح امتداد 
بزرگراهی‌ادگار‌امــام هســتند و بــا یــک تعریــض اساســی بــه ســی‌و‌پنج متــری تبدیل 
خواهنــد شــد. بزرگراه‌آیت‌الله‌ســعیدی هــم در محدوده ما، از ســی و هفــت متر به 
چهل و پنج متر تبدیل خواهد شــد تا با پهنای بیشــترش نشــان دهد در این شــهر 

گفتن دارد.   کسی است و حرف برای  برای خودش 
کــه در امتــداد  خیابــان قزویــن معروف‌تریــن خیابــان محلــه مــا و خیابانــی اســت 
یــخِ خود از جنــوب محله امامزاده‌عبــدالله هم می‌گــذرد. خیابان قزوین  شــهر و تار
در حدفاصــل خیابــان ولی عصــر و میدان‌فتــح واقع شــده و در محــدوده محله ما 
خیابان‌هــای امامزاده‌عبدالله، شــهید شــاه پروری، برادران فلاح، ســی‌متری‌جی و 

بزرگراه‌آیت‌الله‌سعیدی را در محدوده پایین میدان‌فتح قطع می کند. 

نمایی از خیابان قزوین از بزرگراه‌آیت‌الله‌ســعیدی به‌ســمت ســه‌راه‌آذری، در ســمت چپ تصویر، 
کار و پروژه نوسازان قابل‌تشخیص است - 1397ش 1  یا کارخانه آرد آر

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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یخی این خیابان در گذشته بخشی از مسیر تردد کاروان‌ها، مسافرین،  به‌لحاظ تار
پایی و یا شمال غرب ایران  تجار، سیاحان و جهانگردانی بوده که از کشورهای ارو
قصد ســفر به تهران و یا ســایر نواحی مرکزی ایران و برعکس را داشته‌اند. خیابانی 
ی تهــران در عهد  کــه از زمان احــداث نخســتین برج‌وبــارو بــه قدمت شــهر تهــران 
شاه‌طهماســب صفوی به ســال 964 هجری‌قمری با چهار دروازه که یکی از آن‌ها 
دروازه‌قزوین در مدخل کنونی بازارچه قوام‌الدوله وشاهپور )وحدت‌اسلامی( بوده، 
کار آمدن رضا  ی  کاروانیــان به تهران بوده اســت. بــا رو مســیر آمدوشــد مســافران و 
شــاه، افزایش جمعیت تهران و احســاس نیاز به نوسازی و گسترش بناهای شهر، 
در سال 1309 و با حکم شهرداری وقت دروازه واقع در حصار ناصری شهر را ویران 
یخی  و در جــای آن میــدان قزوین کنونی را احداث کردند. خیابان نیز در توالی تار
خــود به‌مــرور تعریــض شــده و علاوه‌بر ایجــاد دسترســی‌های پیش گفته بــه مکانی 
بــرای احداث واحد‌های صنعتی تبدیل شــده اســت. عنوان خیابــان هم از قدیم 
به‌سبب دسترسی که به قزوین ایجاد می کرده، قزوین بوده و تغیری نداشته است.
کــه در تقاطــع خیابــان قزویــن و امامزاده‌عبــدالله  قــرار دارد و امــروزه  ســه‌راه‌آذری 
میدان‌شمشــیری نامیــده می‌شــود، یکــی از مهم‌تریــن نقــاط ایــن محلــه اســت. 
یان سرشــناسِ هوادار محمد مصدق و  ‌حاج‌محمدحســن شمشــیری یکی از بازار
که به‌دلیــل حمایت هایــش از جریان نهضت‌ملی، بــه »قهرمان  مخالــف شــاه بود 
قرضــه ملــی« مشــهور شــده بــود و  یکــی از معروف‌تریــن چلوکبابی‌های بــازار را در 
کنار ایــن محل عاملی برای  ســبزه‌میدان اداره می‌کــرد.  وجود پارک‌ســوار آذری در 
کرج، ســاوه،  که قصد عزیمت به شــهرهای  حضور و تردد انبوه مســافرینی اســت 

شهریار و نقاط مرکزی شهر را دارند.
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نمایی از میدان‌شمشیری )سه راه‌آذری( - 1397ش 1 

 
بعــد از خیابــان قزویــن معروف‌تریــن خیابــان ایــن محــدوده بلــوار ســی‌متری‌جی 
اســت. این خیابان با تصویب شورای‌شــهر در سال 1393، به نام سرلشکر خلبان 
شهیدعلی بختیاری تغییرنام یافت. شهیدبختیاری دراصل اهل شهرستان رزن 
واقع در اســتان‌همدان است و در ســال های فعالیت خود به‌عنوان خلبان بالگرد 
یادی در راه کمک به مردم سیل  زده و زلزله زده انجام  در هوانیروز ارتش، خدمات ز
داد و هم‌چنیــن نقــش مهمــی در مبــارزه بــا عوامل قاچــاق موادمخدر داشــته اند. 
ایشــان در خرداد ســال 1360 در حال هدایت بالگرد و پشــتیبانی از ســتون نظامی 
گرفت و با ســقوط  نیروهــای خــودی، مورداصابت موشــک ارتش بعثی عــراق قرار 

بالگردشان در اطراف شهر مهاباد به شهادت رسیدند.

ی. سرنوشت یاران دکتر مصدق. صص. 129-134 1.هوشنگ مهدو
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بلوار سی‌متری‌جی - محله امامزاده‌عبدالله- 1397 ش 1  

 بلوار شهید بختیاری )سی‌متری‌جی(، در حدفاصل خیابان‌های شهیدسبحانی 
و بزرگراه‌آیت‌الله‌ســعیدی واقع شده اســت. این خیابان از قدیم به مناسبت تعلق 
کاربری  به محله و روســتای جی هم‌چون پادگان، به »جی« معروف شــده اســت. 
که از چهارراه‌هرمزان تا آیت‌اله‌سعیدی را شامل  این خیابان در محدوده محله ما 
می‌شــود، در شــمال خیابان که پادگان‌جی واقع شــده، کاربری نظامی اســت و در 
کاربــری مســکونی و تجــاری اســت. مغازه‌های واقع در قســمت  جنــوب خیابــان 
کارکردی محلی دارند، اما نمایشــگاه ها و تعمیرگاه های  جنوبی خیابان، بیشــتر 
کارکردی منطقه‌ای دارند. بعد از تغییرنام این خیابان،  بسیاری از اهالی  ماشــین 
ی این خیابان که نامی آشــنا اســت و بــا هویت و  نســبت بــه تغییر اســم جــی از رو
گره خورده، اعتراض دارند و شورایاری هر دو محله امامزاده‌عبدالله  یخچه‌شان  تار
گــردآوری طومــاری از جمــع بزرگــی از مــردم محــات جــی و  و شــبیری- جــی بــا 
امامزاده‌عبــدالله درخواســت برگردانــدن نــام قدیمی و آشــنای جی بــه این خیابان 
و نام‌گــذاری خیابــان یــا مکانــی جدید‌الاحداث را بــه افتخار و پاس داشــت نام و 

کاری های سرلشکر شهیدبختیاری دارند. فدا

از روزگار بسازوبنشینی تا قصه بسازوبفروشی

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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بلوار شهید بختیاری ) سی‌متری‌جی( در رزوهای برفی محله امامزاده‌عبدالله و تندیس سرلشکر 
شهید بختیاری در تقاطع خیابان هرمزان- بهمن 1396ش 1  

در قسمت شرقی محله، سه خیابان هرمزان، سادات و امامزاده‌عبدالله واقع شده 
که در امتداد یکدیگر هستند.  کوتاه  است. این خیابان های 

خیابان هرمزان، در شــرق محدوده پادگان واقع شــده و از انتهای بزرگراهی‌ادگارامام 
و خیابــان نــوری نیارکــی تا خیابان ســی‌متری‌جی امتــداد دارد. عمــده مغازه‌های 
ضلع شــرقی این خیابان به شــغل مکانیکی اختصاص یافته و یک راسته‌ی فنی 
در زمینــه خــودرو را تشــکیل می دهــد. در ضلــع غربــی آن هــم دیــوار و درب  هــای 

پادگان‌جی و ورودی ورزشگاه میلاد متعلق به وزارت‌دفاع به‌چشم می خورد. 

نمایی از انتهای جنوبی خیابان هرمزان - 1396 ش  

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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که در حدفاصل خیابان های سی‌متری‌جی و فلاح واقع شده در   خیابان سادات 
که با شهادت یکی از جوانان  گذشــته بخش شمالی خیابان امامزاده‌عبدالله بوده 
محل در دوران دفاع‌مقدس، به نام ایشان به خیابان شهیدسادات تغییرنام یافت. 
کاربری عمده خیابان نیز مسکونی با معدود مغازه‌هایی با عملکرد محلی است و 
چندســالی اســت که به راســته کوچک بوتیک و لباس مردانه تبدیل شده است.

نمایی از چند فروشگاه لباس مردانه در خیابان سادات - 1396 ش 1  

خیابان امامزاده‌عبدالله در حدود ســال‌های 38-36 از بین زمین های کشاورزی 
مظفر امیری و در مجاورت ضلع غربی قلعه‌ی جی به منظور عبور زرهی پادگان‌جی 
کارگران  احداث شده و زمین‌های اطرافش بین سال‌های 39 تا 44-43 بیشتر به 
کارخانه‌های اطراف منطقه ازجمله بهشهر، کفش شادام‌پور، کفش‌ملی، کفش‌بلا 
کشور  کارخانه لوله پروفیل و همین‌طور مهاجران مختلف از شــهرهای مختلف  و 
کرده. این خیابان تا دهه 70 مستقیما  کنونی خیابان را پیدا  فروخته شده و شکل 
به ســه‌راه‌آذری راه نداشــت و در همین ســال ها با خریداری شدن کارخانه‌ی لوله 
پروفیل واقع در جنوب محله، خیابان امامزاده‌عبدالله به سه‌راه‌آذری راه پیدا کرد. 
که توســط شــهرداری بازگشایی شــده از عرض مناســب و یک پایانه  این قســمت 

کسی‌رانی برخوردار است.  تا

از روزگار بسازوبنشینی تا قصه بسازوبفروشی

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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نمایی از خیابان امامزاده‌عبدالله- 1394 ش1   
 

که بــرای اهالی نقش مهمی  خیابــان شــهید فلاح خیابان میانی این محله اســت 
ایفــا می کنــد. ایــن خیابان در گذشــته بــه علت وجــود ملک بزرگ آقــای حاجیان 
که از بــزرگان قلعه‌جی بــوده، به ســیزده‌متری‌حاجیان  در ابتــدای شــرقی خیابــان  

معروف بوده و هنوز بسیاری از اهالی، این خیابان را به این نام می شناسند. 

تصویر نمای ورودی خیابان فلاح به محله )تقاطع با خیابان سادات و امامزاده‌عبدالله( 
شامل بازار تره‌بار، حسینیه، داروخانه، نانوایی و مدرسه )ساختمان سبزرنگ سمت چپ(- 1397 ش  2

1و 2.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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و  شهیدســبحانی  خیابان‌هــای  حدفاصــل  در  کــه  شــاه پروری  شــهید  خیابــان 
امامزاده‌عبدالله واقع شــده اســت، بخشــی از خیابانی اســت که از خیابان شــهید 
ســبحانی تــا خیابــان قزویــن کنونــی امتــداد دارد و در گذشــته به خیابان شــبیری 

که پیشینه اش به دهه‌ی سی بازمی‌گردد. شهرت داشته است. خیابانی 

نمایی از بزرگراه آیت‌الله‌سعیدی از تقاطع قزوین به‌سمت خیابان جرجانی- 1397 ش1   

از روزگار بسازوبنشینی تا قصه بسازوبفروشی

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
2.  مأخذ: آلبوم شخصی نادر نورالهی

ی مسجد امام‌حسن عسکری- 1362 یادبود شهیدامیر نورالهی بعد از شهادت- کوچه نظری روبه رو
گل‌لاله به رسم آن دوره سنگ چین شده‌اند.1   نام شهید ، تبریک شهادت و نماد 
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حس خوش همسایگی
محلۀ ما فقط مجموعۀ بناها، نمادها و نشان‌های فیزیکی نیست. ساختمان‌ها، 
و  مــا عزیــز  بــرای همــۀ  گرچــه  ا امامزاده‌عبــدالله،  کوچه‌هــا و خیابان‌هــای محلــۀ 
گر روح و جانی در آن‌ها نبود، محلۀ ما  خاطره‌انگیزند، اما فقط کالبدهایی هستند که ا
گر روابط انسانی و اجتماعی  چیزی بزرگ و اساسی کم داشت؛ چیزی به نام زندگی. ا
هم‌محله‌ای‌هــا نبــود، چیــزی بــه اســم محلــۀ امامزاده‌عبــدالله وجود نمی‌داشــت.
کوچه‌ها و خیابان‌هاست،  که در رگ این  که باشی، می‌دانی خونی  اهل محلۀ ما 
روحی که به جغرافیای کوچک یک محله زندگی می‌بخشد و ما را به‌عنوان اهالی 
یک محله »ما« می‌کند، دوســتی‌ها و یکرنگی‌ها و همدلی‌های ماســت. می‌دانی 
گاه  کار خودت واماندی، همسایه‌ها هستند، بچه‌‌محل‌ها هستند. ناخودآ گر در  ا
چیــزی درونت هســت که می‌گوید تو به یک »مــا«ی بزرگ‌تر تعلق داری، در دنیای 
غریبه‌هــا زندگی نمی‌کنی، جزیی هســتی از یک کل. همین هم می‌تواند کمی در 
سختی‌ها دلگرم کند. »ما بودن« با هم‌محله‌ای‌ها انگار تنهایی را کوچک‌تر می‌کند.
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گرم مثل سلام
ید، دلت به  کــه وقتی پا به کوچه‌هــا و خیابان‌هایــش می‌گذار محلــه جایی اســت 
دیدن آدم‌های آشنا گرم شود و با دیدن هر آشنایی، آن واژۀ آشنا را، بگویید: سلام. 
وقتــی پاســخ ســام و احوال‌پرســی‌ را از زبــان هم‌محله‌ای‌ها شــنیدید، طعم گرم و 
روشــن اطمینــان را در عمــق وجود خود حــس ‌کنید، طوری‌که چشــم‌‌ودل آدمی به 
ی. حالا این‌جا ماییم؛ من  ‌خنده می‌نشینند و با اعتماد بیشتر در محله‌ راه می‌رو

و دوستان و همسایگانم در محلۀ امامزاده‌عبدالله.

گل‌ها  محله امامزاده‌عبدالله- بهمن 1396 ش1    بازی در برف - بوستان 

بچه  محل ها که بابهانه و بی بهانه دور هم جمع می شوند- آشپزخانه هیأت حسین‌بن‌علی- دهه 60  2  

 پرچم بچه‌محل‌ها بالاست

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
2. مأخذ: آلبوم شخصی حسین ولدخانی
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هیأت عشق و عاشقان هیأتی
گرفتن  کار خیــر و یــاری تنگدســتان محــل محدود بــه روابط همســایگی نیســت. 
دســت افتادگان از گذشــته، جزیــی از ثمرات بزرگ‌تریــن گردهمایی‌های عمومی 
محلــه ـ هیأت‌هــا ـ بــوده و هنــوز هــم هســت. اهالــی محــل بــا جمــع شدنشــان در 
کم‌بضاعت‌انــد،  هیأت‌هــا فقــط عــزاداری نمی‌کننــد؛ بــه فکــر جهیزیــۀ دختــران 
کمک‌حــال ترک دادن معتادان محل‌اند و بانی صندوق‌های قرض‌الحســنه برای 
یــاری محتاجــان‌. مثــل حســینیۀ اباعبــدالله که غیــر از برگزاری مراســم عــزاداری، 
که در آن‌هــا حمایت  گــروه و جلســاتی  محــل تشــکیل جلســاتNA  هم هســت. 
گرفتار اعتیاد بوده‌اند، بســیار  گروهی و همراهی کســانی که خودشــان هــم پیش‌تر 

کمپ‌های ترک اعتیاد و روش‌های اجباری موفقیت‌آمیز بوده است. بیشتر از 

همیاری زیر سایۀ هیأت
کــه هیأت ها اصــاً فلســفه اش فقط بحث عــزاداری  جــوان دلاور: جالبــه بدونیــد 
کــه در هیأت ها ایجاد بشــه  بــرای اباعبدالله‌الحســین نبــود، فلســفه اتحــادی بــود 
بــرای کارهــای خیریــه. در همیــن هیأت هــای محلۀ مــا همین که یه دســته جمع 
می‌شــوند و بــا مــال خودشــون انفــاق و احســان می‌کنند، خــودش نوعــی فرهنگ 
گذشــتن هســت. بعضی از هیأت ها خودشــون بانی صندوق های  ایثار و از خود 
یارتی هستند.  قرض‌الحسنه‌اند. خیلی از همین هیأت‌ها بانی اعزام کاروان‌های ز
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کوچه بهفر )نسترن( - 1396 ش1    نذری پزان در سحرگاه اربعین- 

سیل سوگواران
خاطــرات بزرگ‌ترهــای محــل پــر اســت از یــاد دســته‌های عــزاداری، وقتــی همــۀ 
کربلا ســیاه‌پوش می‌شد. دســته‌های بزرگی که نمی‌شد  محله در ســوگ شــهیدان 
گروه‌گروه  آغــاز و پایانــش را ببینیــد. همه می‌آمدنــد، همۀ اهالی محل، تک‌تــک و 
پس‌کوچه‌هــای محلــه بــه جمعیت انبوه عزاداران می‌پیوســتند. ســیلی  کوچه‌و از 
که بر سروســینه  کوچه‌ها و خیابان‌ها، ســیل ســوگواران ســیاه‌پوش  راه می‌افتاد در 
محلــه  آســمان  در  را  یاحســین«   « ســیاه  و  ســبز  و  ســرخ  پرچم‌هــای  و  می‌زدنــد 

می‌چرخاندند.

 پرچم بچه‌محل‌ها بالاست

1. مأخذ: آلبوم شخصی حسین ولدخانی
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عبور دســته عزادار به‌ســمت امامزاده‌عبدالله: صبح عاشورا ، خیابان سادات )13متری‌حاجیان( - 1397 ش1   

 
هیأت قدیمی محل

یوســف حســنی: یکــی از هیأت‌هــای قدیمــی محــل هیــأت حاج‌اســماعیل بود. 
اســماعیل‌آقا هیأتــی داشــت از همیــن خیابــان تــا نزدیــکای ســی‌متری. این‌قــدر 
که باورتان نمی‌شــود. در هر فصلی محرم می‌شــد، دســته سروته  جمعیت می‌آمد 
نداشــت. بعــدش اختلاف‌ شــروع شــد دیگــر، بچه‌ها بزرگ می‌شــدند و ســلیقه‌ها 
متفاوت می‌شد. الان در هر کوچه دو تا هیأت هست. آن‌موقع هیأت اسماعیل‌آقا 
معروف بود در این منطقه. اسماعیل‌آقا آن‌قدر آدم مدبر و خوبی بود که همه را دور 
که رفت، هیأت متلاشــی شــد. هرکســی برای خودش  کرده بود. زمانی  هــم جمــع 

کرد. یک هیأت درست 

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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عبور دسته عزادار به سمت امامزاده‌عبدالله: صبح عاشورا - تقاطع خیابان فلاح 
)13متری‌حاجیان( و خیابان امامزاده‌عبدالله 

کــم ترین نقطه محله  ایــن تقاطــع در ایام عــزاداری به علت عرض کم و عبور فراوان دســته های عزاداری پرترا
بعد از آستان امامزادگان است- 1397ش1  

 پرچم بچه‌محل‌ها بالاست

1و 2.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله

 نمونه ای از تصویر سقاخانه های محله که در ایام عزاداری حسینی در سرتاسر محله و به سبک های 
مختلف مشاهده می شود. شام‌غریبان  1396 ش2  
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 نمونه ای از تصویر سقاخانه های محله که در ایام عزاداری حسینی در سرتاسر محله و به سبک های 
مختلف مشاهده می شود. شام‌غریبان  1396 ش1   

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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بچه‌ها بانی شدند
پنج‌ســاله چادر مشکی‌های  کوچیکمون، بچه‌های چهار عباس مقدم: بچه‌های 
مادرشــون رو می‌بردنــد به‌هــم وصل می‌کردند و تکیه درســت می‌کردنــد. خودمون 
ایــن  می‌زدنــد.  ســنج  قابلمــه  در  بــا  می‌خوردنــد،  می‌دادیــم  می‌بردیــم،  چایــی 
یواش‌یواش ادامه پیدا کرد تا الان که ایام محرم‌ ده دوازده تا گوسفند کشته می‌شه 
تو این هیأت. حدود هفتاد هشتاد نفر جمع می‌شند. آشپزخونه هم این‌جاست، 
این‌جــا پنــج تا دیگ غذا می‌دن. بانی اولش بچه‌ها بودند که راه انداختند، ما هم 

ادامه دادیم و تشویقشون ‌کردیم.

141 پرچم بچه‌محل‌ها بالاست



مشارکت بچه ها در امور هیأت، خیابان امامزاده‌عبدالله- عاشورای 1396 ش1   

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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کربلا ، خیابان امامزاده‌عبدالله- عاشورای 1396 ش1    گروه نمایشی اسرای   دسته عزاداری و 
 

خدمات بزرگ در ظرف‌های ساده
گاز نبود. زیر دیگ‌ها هیزم می‌گذاشــتند و دور  محمدعلی آقایی: اون‌موقع اجاق 
کنید  یــد چوب جمع  دیــگ را گل می‌مالیدنــد. من بچه بــودم. به ما می‌گفتند برو
برای زیر دیگ‌ها. بعضی هیأت‌ها غذا را توی ســینی‌های بزرگ مســی می‌دادند. 
خیلی از طرز غذا دادنشــان خوشــم می‌آمد. پنج نفری می‌نشســتیم پنج تا قاشــق 
یش  یش. نان هم رو یختند و خورشت پخش می‌کردند رو مسی بود. برنج را پر می‌ر
پنــج نفــری این ســینی غــذا را می‌خوردیــم. ظرف غذا نبــود این‌طوری بــود. دوغ را 
یست‌وبیســت‌لیتری، یــخ بزرگی تویــش می‌انداختند.  یختنــد توی بشــکه دو می‌ر
گرد بود، شیر آب داشت. یک لیوان سوراخ می‌کردیم  آب سردکن مثل بشکه‌های 
یــش می‌نوشــتیم: سلام‌برحســین، فــدای لــب  بــا نــخ بهــش آویــزان می‌کردیــم. رو

تشنه‌ات یاحسین. 

 پرچم بچه‌محل‌ها بالاست

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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هیأت های عزادار با مهتابی  های سیار- خیابان امامزاده- دهه 60 1 
 

زیر پرچم عشق
حتی هم‌محله‌ای‌هایی که حالا از محل رفته‌اند و گوشه‌‌ای دیگر از این شهر بزرگ 
کن شده‌اند، وقت سوگواری برای امام‌حسین که می‌شود، برمی‌گردند. زیر علم  سا

هیأت‌های محله ‌شان سینه می‌زنند و نذری‌شان را این‌جا می‌خورند. 

        ایستگاه صلواتی، خیابان شاه پروری )جرجانی( - عاشورای 1396 ش2 

1و 2.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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شورشی در خلق عالم

خیمه سوزان ظهر عاشورا سه‌راه‌مقدم خیابان فلاح - 1392 ش1     

مراســم غبارروبــی از حــرم امامزاده هر محرم با شــور حرارت بســیار برگزار می‌شــود. 
کلیــد ضریــح آن امامزاده به دســت ســه نفر از  یارت‌عاشــورا ســه  پــس از خوانــدن ز
که  کــه حاجتــی دارنــد یا حاجاتــی از امامــزاده  خواســته‌اند  کســانی داده می‌شــود 
برآورده شــده اســت. آن‌‌ها درهای ضریح را می‌گشــایند و غبارروبی آغاز می‌شود. 
ینب،  گردهمایی‌های این‌چنینی در مناســبت‌های دیگری مثل وفات حضرت‌ز
شــهادت حضرت‌فاطمه، شهادت امام‌جعفرصادق و اربعین هم برگزار می‌شود و 

کوچک‌و‌بزرگ در صحن امامزاده عزاداری می‌کنند. در آن هیأت‌ها 
در ایــن شــب‌ها و روزهــای پرشــور، صدای طبل و ســنج و ســینه‌زنی اســت که در 
که با ایــن صدا در  همه‌جــای محلــه می‌پیچــد. دســته‌های زنجیرزنــی را می‌بینی 
خیابان‌هــا پیچ‌وتاب می‌خورند. رقص علامت‌هــا را می‌بینی با تیغه‌های پولادی 
کــه پارچه‌هــای ترمــه و نوشــته‌های نــام شــهیدان عاشــورا بــه آن‌هــا  نقش‌ونــگاردار 

یخته‌اند و فانوس‌های روشن را.  آو

 پرچم بچه‌محل‌ها بالاست

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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همدلان تکبیرگو 
کنار هم و به‌جماعت سر بر زمین می گذارند  که مردم محله  مســجد جایی اســت 
ک  و پیراســته تر. اهل این  یســتی پــا بــرای حضرت‌حــق. دل قرص می‌کنند برای ز
محل، از همان روزها و ســال هایی که پا به زمین این محله گذاشــتند و آجربه‌آجر 
گنبد  خانــه خــود را بــالا می بردنــد، هر رمضان و محرم دلشــان ســخت تنگ آبــیِ 
گر در توان داشتند  می رفتند سمت شهر  مســجد و ســرخیِ پرچم هیأت می شد. ا
که دست به دست هم دادند  و بازار، تا نمازی بخوانند یا سینه ای بزنند. این شد 
و علــم هیــأت را در کوچه و خانه های محله خودشــان بالا بردند و طولی نکشــید 
کردند. ســال 42  کــه دیوارهــا و گلدســته شــش مســجد را در هــر گوشــه محله بنــا 
مســجد امیرالمؤنین را در نزدیکی امامزاده ســاختند. سال 46 مسجد امام‌حسین 
را  عســکری  امام‌حســن  مســجد   49 ســال  )فــاح(،  ســیزده‌متری‌حاجیان  در  را 
در کوچــه نظــری در محــدوده ســی‌متری‌جی، ســال 1350 مســجد ابولفضــل را در 
بیستمتری‌شــبیری )شــاه‌پروری(، سال 1351 مســجد امام‌زمان را در ده‌متری‌دوم 
یایی( و سال 57 هم مسجد موسی‌بن‌جعفر را در انتهای سی‌متری‌جی. بنای  )رو
امامزاده  هم تا سال 57 با کمک بسیاری از اهالی سی‌متری‌جی و امامزاده، گنبد و 
بارگاه پیدا کرد و آمدوشدها در فضایی آراسته و درخور شأن امامزادگان برقرار شد.
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 پرچم بچه‌محل‌ها بالاست

1و 2.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله

مسجد موسی‌بن‌جعفر، خیابان سی‌متری‌جی - 1397 ش1   

کوچه نظری - 1397 ش2  مسجد امام‌حسن‌عسگری، خیابان سی‌متری‌جی- 
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از نیمکت مدرسه تا کوچه و پس کوچه 
محلــه مــا از همــان اوایل دهــه چهل صاحب دو مدرســه شــد و بعدتر دو مدرســه 
دیگر هم به جمع مدارس محله اضافه شــد. ســه مدرسه در خیابان فلاح یا همان 
ســیزده‌متری‌حاجیان خودمــان و یــک مدرســه در ســی‌متری‌جی. از ایــن مدارس 
ســه مدرســه دخترانه اســت و یک مدرســه پســرانه. دبســتان پســرانه محله ما هم 
نامش شــهیدمفتح اســت و ســاختمان تمیز و نوســازی دارد. زمین این دبستان و 
دبیرســتان امت یعنی دو مدرســه در محدوده محله ما، وقف مظفر امیری آخرین 
زمیــن‌دار عمــده جــی بــوده اســت. میان‌ســالان محلــه وقتــی خاطراتشــان را مــرور 

می کنند نام این دو مدرسه را به اسم مدرسه مظفر امیری به یاد  می  آورند.

1و 2.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله

دبســتان پســرانه مفتح که درحال‌حاضر تنها مدرسه نوسازی شــده این محله است و در زمین وقفی 
مظفر امیری بنا شده1    

که نحوه تامین مالی ســاخت بنا را توضیح  یخ 1342  کاشــی کاری بالای بنای مدرســه امت به تار
می دهد- عکس 1397 2
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بخش جنوبی ساختمان مدرسه امت، خیابان فلاح، 1397 1 

که پیشــتر دو طبقــه بوده و طبقــه دوم آن  بخــش جنوبی ســاختمان مدرســه امت 
به‌علت فرسودگی و احتمال ریزش تخریب شده است. طبقه همکف این بنا نیز 
باوجود اخطار مسؤولان نسبت به ناایمن بودن بنا، با توجه به کمبود شدید فضای 
کاربرد  یس‌بهداشــتی  کتابخانــه و سرو مدرســه، فعــا به‌عنوان فضــای نمازخانــه، 
کــه در تصویر دیده می شــوند، نمادی از  دارد. هم‌چنین ســاختمان های نوســازی 
کــم و جمعیت محله هســتند. درحالی‌که فضاهــای خدماتی موردنیاز  افزایــش ترا
اهالــی محلــه ازجملــه فضای آموزشــی، فرهنگی و فضای ســبز با کمبــود جدی و 
فضاهای موجود نیز در مواردی مانند این مدرسه و برخی فضاهای سبز با مسایل 

یادی روبه رو هستند.  کمبودهای ز و 
 

دوام با هم بودن ها )سرای‌محله(
ســرای‌محلۀ امامزاده‌عبــدالله، هــم جایــی اســت بــرای این‌کــه هم‌محله‌ای‌ها دور 
کننــد، هم فرصت آموختــن و تقویت مهارت‌های  هــم جمع شــوند و دیداری تازه 
فــردی و اجتماعــی‌ را فراهــم می‌کنــد. این‌جــا کلاس‌هــای متنوعی بــا موضوعات 
حتــی  می‌شــود.  تشــکیل  کارآفرینــی  زندگــی،  مهارت‌هــای  ورزشــی،  فرهنگــی، 

 پرچم بچه‌محل‌ها بالاست

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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کارشناسان برای مشکلات فردی  کنان محله می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای  سا
کلاس‌هایی مثل صنایع‌دستی،  کنند. در ســرای‌محله‌  و خانوادگی‌مان اســتفاده 
کامپیوتــر، قــرآن و دوره‌هــای مختلــف هنــری برگــزار می‌شــود. در  زبــان خارجــی، 
خانۀ‌ســامت آن هــم می‌تــوان از خدمــات متخصــص داخلــی و اطفــال، طــب 
کرد. ســرای‌محله‌ زندگی اجتماعی‌ را  یت‌های پزشــکی و... اســتفاده  ســنتی، فور
پویاتــر و فعال‌تــر می‌کنــد، فرصــت همراهی با دیگران و مشــارکت در امــور محله را 
کنان می‌گذارد. فضایی اســت که حس تعلق به یک جمع، به یک  در اختیار ســا

محله را تقویت می‌کند.

کوچه سلیمی، 1397ش 1   سرای‌محله امامزاده‌عبدالله واقع در بزرگراه‌آیت‌الله‌سعیدی، 

فرصت آموختن
کنم. در طول این سال‌ها مرتب  خانم مرادی‌فر: پنج ســال اســت در این محله ســا
بــه ســرای‌محله مراجعــه می‌کنم. از کلاس‌هایــی که می‌گذارند اســتفاده می‌کنم، 
مثل روان‌شناســی و ســامت. کلاس‌ها خیلی عالی است. همۀ همسایه‌ها را هم 

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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کنند. که از امکانات سرای‌محله استفاده  تشویق می‌کنم 

مادرهای آماده برای روزهای سخت
خانم توکلی: از ســال هشــتاد و پنج به‌طوراتفاقی با دوام آشــنا شــدم. چند جلســه 
کنار امامزاده‌عبدالله با نود  کلاس‌ها را در مهدیه  به شــهرداری رفتم و آشــنا شــدم. 
کردیم. دوره آموزشــی ما یــک ماه‌ونیم طول کشــید. تــا الان چهار  نفــر عضــو شــروع 
کامل آموزش داشــته‌ایم و به شــرکت‌کنندگان در دوره‌ها مدرک دادیم. بیشتر  دوره 
کار شــرکت می‌کنند. به‌نظر من در شرایط بحران خانم‌های خانه‌دار  بانوان در این 
بهتــر عمــل می‌کنند، چون جوان‌ها درحال‌حاضر به‌دنبال درس و درآمد هســتند، 
گر  امــا یــک خانــم خانــه‌دار فرصــت بیشــتری دارد و مشــتاق‌تر اســت. در بحــران ا
گر یک مادر بدانــد که در مواقع  آمــوزش دیده باشــیم، کمتر دســتپاچه می‌شــویم. ا
اضطــراری مثــل زلزله چگونه باید عمل کند، می‌تواند جان خانواده خود را نجات 
دهــد. می‌توانیــم بــا ابزارهای مخصــوص امدادونجات هم کار کنیــم. ما هر چقدر 
که  گرفتاری داشــته باشــیم، باز در جلســات دوام شــرکت می‌کنیم  هم در زندگی 
گروه‌های بیست‌ودونفره ثابت داشته باشیم. گروه پابرجا بماند. الان هم قرار شده 

محله و یاری نمایندگان )شورایاری(
یکی از نهادهای مردمی محلۀ ما شــورایاری است. اعضای شورایاری نمایندگان 
کنان محلــه و از جنس خود آن‌ها هســتند که می‌تواننــد صدای اهالی  از بیــن ســا
محله را به شهرداری و نهادهای رسمی و دولتی برسانند. شورایاران بعد از تشکیل 
بانک اطلاعاتی، مسایل و مشکلات موجود در محله را با کمک اهالی شناسایی 
می‌کنند، آن‌ها را اولویت‌بندی می‌کنند، می‌کوشــند برای آن‌ها راه‌حل‌هایی پیدا 
کنند و به دســتگاه‌های مســؤول پیشــنهاد بدهند. اعضای شــورایاری بعد از طی 
کــردن ایــن فرایند هم دســت از کار برنمی‌دارند و بر اجــرای کارها در محله نظارت 
می‌کنند. شــورایاری نمود مشــارکت و همدلی ماست برای این‌که محله‌ای بهتر و 

پویاتر داشته باشیم.
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اشک شوق
که  عباس معروف‌خانی )عضو باســابقه شــورایاری محله(: ســال هشــتاد و چهار 
اولیــن دوره انتخابــات شــورایاری‌ها برگــزار شــد، قدیمی‌هــا که مرا می‌شــناختند، 
کــردم، بس  کار  کاندیــد شــو، رای مــی‌آوری. گفتم خیلــی  گفتنــد بیــا عضــو شــو و 
گر هم نیایید ما اسم شما را می‌نویسیم. در دور اول و دوم  گفتند نه، ا است. آن‌ها 
کــردم و تا جایی که  رای آوردم. نفــر اول شــدم. این دوره هم در انتخابات شــرکت 
توان داشته باشم، در خدمت مردم هستم. من می‌گویم زکات عمر من خدمت به 
مــردم اســت. از نظر مالی چیــزی ندارم ولی زکات عمر بابرکتــم را در خدمت مردم 
امامزاده‌عبــدالله بــودم. شــورایاری دور اول و دوم بــا دور ســوم خیلی فرق داشــت. 
کارهــای عمرانی محله خیلی مهــم بود. خیابان‌هایی بود  در دوره‌هــای اول و دوم 
کوچــه لطفی و بعد  کوچــه لطفی. اول  ی آســفالت ندیــده بودند، مثل  کــه اصلًا رو
یایی، انارک، فرزادیان، جرجانی، هنرمند، شهیدعســگری،  چنــد تا کوچه مثل رو
کارشــان  شــهیدامامی و... را در عــرض پنــج شــش ماه با پیگیری‌های شــورایاری 
انجام شد. تأسیس میدان تره‌بار سی‌متری‌جی یکی دیگر از دستاوردهای ما بود. 
گفتند: ما هروقت سر سفره  که این تره‌بار باز شد، میوه‌فروشان محل آمدند،  روزی 
کــه نان مــا را بریدی. گفتــم شــما و خانواده‌تان  می‌نشــینیم، تــو را نفریــن می‌کنیــم 
کــه مــرا نفریــن می‌کنید، ده نفر هســتید، بیســت‌ هزار نفــر هم مرا دعــا می‌کنند که 
این‌جا باز شده! شما می‌توانید با این‌ها رقابت کنید. همسایه‌تان را می‌شناسید، 
گفتند راســت  کردند و  می‌توانیــد ارزان‌تــر دهیــد. بعدازمدتــی از مــن عذرخواهــی 
که الان مقابل ســی‌متری‌جی  کارها ســاخت پل‌هوایی بود  می‌گویی. یکی‌دیگر از 
که از سی‌متری‌حاجیان می‌رفتیم،  در بزرگراه‌آیت‌اله‌ســعیدی است. دهه‌فجر بود 
پایه‌های پل را دیدم. ماشین را زدم کنار نشستم به گریه کردن. یک نفر رد می‌شد، 
گفتم: بالاخره پــل را زدند. ثمره پیگیری‌هــا را دیدم.  گریه می‌کنــی؟  پرســید: چــرا 

اشک شوق است. 
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شهربانوی ما  )مجموعه فرهنگی- ورزشی شهربانو (   
حیــات جمعــی ما ـ اهالی محلۀ امامزاده‌عبــدالله ـ تجلی‌گاه‌های دیگری هم دارد. 
بانــوان محله از ســال ۱۳۹۰ و با افتتاح مجموعۀ شــهربانو صاحــب فضای تازه‌ای 
گردهمایی و بهره‌مندی از خدمات و امکانات مختلف شــده‌اند. شــهربانو  بــرای 
محیطــی زنانه دارد که می‌تواند پاســخ‌گوی نیازهــای فرهنگی، هنری، اقتصادی، 
کودکان، خانه  تفریحی و ورزشی زنان محله در فضایی امن و سالم باشد. آموزش 
اسباب‌بازی، کارگاه کارآفرینی، کافی‌نت، آرایشگاه، آتلیه عکاسی، فروشگاه صنایع 
کتابخانه، سالن مطالعه با  دســتی بانوان، آموزش‌های علمی و فرهنگی و هنری، 
ظرفیت شــصت نفر، سالن بدن‌سازی، ســالن‌های چندمنظوره ورزشی، استخر، 
و برگزاری نمایشــگاه‌ها، همایش‌ها و جشــنواره‌های مختلف بخشــی از خدمات 
و فعالیت‌هــای مجموعــۀ شــهربانو در محلــۀ امامزاده‌عبــدالله و منطقــه نُه اســت. 

مجموعه فرهنگی و ورزشی شهربانو در محله امامزاده‌عبدالله، بزرگراه‌سعیدی، خیابان فتح‌آبادی - 1397  1 
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خرابه‌ای که سروسامان گرفت
گاراژ بود. پر از ســگ بود. بچه‌ها  خانم اینانلو و خانم رضایی: شــهربانو خرابه بود. 
با ســگ‌ها بازی می‌کردند. بعد شهرداری، جاش استخر ساخت. الان با شهربانو 

گرفته. شدن سروسامانی 
 

هم فرهنگ هم ورزش
کنم. شــش سال  که در این محله ســا آتنا طهماســب: حدود ســیزده ســال اســت 
اســت از مجموعۀ شــهربانو اســتفاده می‌کنم. در هفته یک بار می‌آیم به شــهربانو و 
که  از بخش‌های فرهنگی و ورزشــی اســتفاده می‌کنم. در جشــن‌ها و مراسمی هم 

برگزار می‌شود شرکت می‌کنم.

نقشه مکان های اجتماعی مهم محله1

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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جایی بین حس قدیم و حال جدید
کــه از اواخــر دهــه  ســی، در زمین‌هــای کشــاورزی اطــراف  محلــه امامزاده عبــدالله 
کــرد، حالا برای  روســتای قدیمــی جی و پادگان‌جی شــروع به رشــد و شــکل‌گیری 
خــودش چنــد هــزار خانــه و بیــش از بیســت  هــزار جمعیــت دارد. این همــه، در 
یک طرف ترکیبی  کمتر از 60 ســال به‌وجود آمــده و چهره امروز محله، از فاصله ای 
یک و خانه های پابه‌سن‌گذاشــته و ازطرف‌دیگر  اســت از کوچه پس کوچه هــای بار
که عقب نشســته اند و جا برای عرض‌اندام بیشــتر  خانه و آپارتمان های نوســازی 
کرده اند. این روزهای محله، نه چهره ای قدیمی دارد  کوچه و عبور ماشــین ها باز 
که بیشــتر از هرچیز خانه دارد  و نه چهره ای جدید. امامزاده‌عبدالله، محله ایســت 
کــه برای مردمش پــارک و پارکینــگ کم می آورد  گاهــی دلــش می گیرد  و کاشــانه و 
و یــک روزش بی ســر و صدا شــب نمی شــود. محله امــا دل خوش به این اســت که 
مردمانی دارد با قلبی گشــاده و خون گرم که هنوز رنج و شادیشــان را با هم قسمت 
می کننــد و در آمد و رفتشــان زندگــی جــاری می کننــد. در رگ و پــی خیابان هــای 
محله. محله ای که با همه مشکلات و سختی‌هاش، گرمای زندگی  بین آدم های 
کــه آجربه‌آجــر  گذرانده‌انــد. مردمــی  کــه روزگاری بــا هــم  آن جریــان دارد. مردمــی 
خانه شان را با تلاش و خون‌دل بالا برده اند و از پی گذشت روزها و شب هایی که 
گذرانده اند، دل بزرگشــان امید  کم عرض محله  کوتاه‌وبلند و غالباً  کوچه های  در 
گشایش و رفع کاستی های ریزودرشت محله را انتظار می کشد. محله‌ای که آدمی 
یده، یا جوانی و موهای ســیاهش  کودکی‌هاش را در آن دو گذرانده،  در آن، روزگار 
در آن بــه تجربــه عمر،  شــکل ســپیدمویی و پختگی بزرگ‌ســالی را بــه خود گرفته، 
یشــه می زند و همیشــه رشــد و ســبزی بیش‌ازپیش تنه و  خواهی نخواهی، در دل ر
شــاخه و برگ هــاش را انتظار می‌کشــد. این برای همه مردمــان این محله مصداق 
دارد، چــه آن هــا که هنوز زیر ســایه این درخت قدیمی زندگــی می کنند، چه آن‌ها 
که تازه‌تر به این  یشــه ها در دلشــان مانده و یا آن هایی  که حالا جایی دیگرند اما ر
محله آمده اند و در میان شاخه ها و کوچه ها جایی برای زندگی و تجربه یافته اند.

کتاب محله؛امامزاده عبدالله 156



کاستی   از میان این مردمان، بعضی قوت و داشته ها را بیشتر می بینند و بعضی 
و کمبودهــا را، بعضــی خوش بین‌ترنــد و بعضــی بدبین تــر، همــه اما امیــد دارند به 
محلــه ای ســبزتر و آبادتــر. گله دارنــد از باغ بانی که برگ هــای زرد را دیربه‌دیر جمع 
کــه این درخت  می‌کنــد و شــاخه های خشــک مانده به درخــت را هرس نمی‌کند 
شصت‌ســاله بیشــتر قــد بکشــد و بهتر نــور بگیرد. گرچــه ما خوب می‌دانیم ســبز و 
زرد ایــن محلــه بیش‌ازهمه، به ما و باهم بودن ما اهالی محله بســتگی دارد. توجه 
واقعی و غیرشعاری مسؤول و شهرداری و بودجه کافی برای رشد محله لازم است 
گره هــا بدون آن باز نمی‌شــود. امــا تنها تلاش و قدم های اســتوار تک‌تک  و برخــی 
که  ما در آبادی خانه‌وکاشــانه مان و حضور در جمع و هیأت و شــوراهامان اســت 
می توانــد محلــه را زنــده نگه دارد و رونق دهد به جســم و دل و جانش. محله به ما 

زنده است و ما به محله.

پس کوچه های محله - 1393 1   کوچه‌و حس و حال همسایگی در 

داستان امروز و فردای محله

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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محله صمیمی
کاســبم، در ارتبــاط بــا ارباب‌رجوع هســتم. این‌جــا مراجعه   منصــوره روســتا: مــن 
گفتند محله  کــه  کردند، از دهن خودشــون شــنیدم  می‌کننــد، اینــو خیلی‌هــا ابراز 
کــه مــا عــادت کردیــم و نمی‌تونیم بریــم جــای دیگه. از  این‌قــدر صمیمــی هســت 
گفتند هرچی می‌آی پایین‌تر، مردمــش خون‌گرم‌ترند، اینو  کــه  قدیم‌الایام شــنیدید 

کنی. قشنگ می‌تونی این‌جا حس 

گل کوچک،  که حس محله را در ذهن آدم هاش جاودانه می کند ) جام  جمع های دوســتی و همســایگی ای 
یادبود شهیدذوالقدری - اوایل دهه 60 1 

 
به عشق پدرم در این محله

که بچه ایــن محل بوده و قصابی داشــتیم این   جــواد ســکوتی: من به عشــق پدرم 
کار رو نگه داشــتم .این شــغل رو از بچگی دوســت داشتم. از کلاس سوم دبستان 
کارم قصابی بود. بغل داداشــم  کــه از مدرســه فرار می‌کردم، می‌اومدم ســر مغــازه و 
محمدرضا می‌ایســتادم. شــغل پدرم رو ادامه دادم خونه هم این‌جا خریدم. حالا 

1. مأخذ: آلبوم شخصی منصور مخلق آذر
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قسمت نشد مغازه بخرم. به‌هرحال این‌جا هستم. دوست دارم این محل رو، این 
محل رو با هیچ‌جا عوض نمی‌کنم. رفتم جای دیگه، دوباره برگشتم اومدم همین 
13متری‌حاجیــان. به‌خــدا به ده روز نکشــید. الان خیلی از مشــکلات محله حل 
یاد داشت. امامزاده  کوچه می‌ایستادند. از این موردها ز شده. مثلًا لات‌ولوت سر 

الان پیشرفته شده، سر و وضع محله خیلی بهتر شده. 

حیات این محله حیاط می خواهد
ســوای پادگان‌جــی، هســته اصلی ایــن محله هم مانند بســیاری از محلات شــهر 
کاربری هــای نظامی،  که در شــمال و جنــوب آن  تهــران محله ای ســکونی اســت  
تجــاری و صنعتــی وجــود دارد. البتــه در ایــن هســته مســکونی، خیابان هــا بــرای 
خودشــان، مغازه هــا و بروبیاهایــی دارنــد. بســیاری از مغــازه هــا در جهــت تامین 
کار مشــتریان آشــنای  گرفته انــد و  مایحتــاج روزانــه یــک محلــه مســکونی  شــکل 
هــرروزه و هفتگــی را راه می‌اندازنــد. بعضــی از مغازه هــا هــم حالــت راســته های 
گرفته‌اند، مانند نمایشگاه های ماشین و گل فروشی های خیابان  کوچکی به خود 
سی متری جی، بوتیک های مردانه خیابان سادات، یا فروشگاه های لوازم‌خانگی 

خیابان فلاح و تعمیرگاه‌های ماشین خیابان شاه‌پروری. 
کردیــم حــدود چهــل  درصــد از بناهــای فرســوده محلــه  کــه قبــا ذکــر  همان‌طــور 
کوچه هــا  بــا تجمیــع چنــد خانــه یــا به صــورت فــردی نوســازی شــده  و برخــی از 
یادی هستند  کم‌عرض ز کوچه های  یادی تعریض شــده است. البته هنوز   تاحدز
یادی در آن نوســازی نشــده و نوســازهایی که بــدون ترتیبی خاص  کــه خانه های ز
در جاهای مختلف کوچه عقب نشــینی کرده ‌اند، نتوانســته اند دسترسی ماشین 
کنند. خوشــبختانه، پای ســاخت خانه های  کوچه هــا به‌صورت‌کامل برقرار  را در 
دارای اسکلت مستحکم و نوساز به کوچه های محله باز شده است و کوچه های 

که در آن هیچ نوسازی ای صورت نپذیرفته باشد.  کمی را می توان دید  بسیار 
گــر از مــردم انتظــار مــی رود که در مدیریــت امور محله مشــارکت بیشــتری کنند،  ا
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این امر زمینه ســازی مناســب و احیای اعتماد کم رنگ‌شده بین نهادهای شهری 
که بیــش از هرچیز با عمل بــه قول ها  و مــردم محلــه را  طلــب می کنــد. اعتمــادی 
و اجرای طرح های ســال ها به‌زمین مانده، شــفافیت و پاســخ گویی بیشــتر در برابر 
عملکردهــا و دادن جایــگاه واقعــی بــه مردم ونهاد های محله بازســازی می شــود. 
کــه بــا جان‌ودل پــای کار  همیــن مــردم در هیأت هــا و امــور خیریــه نشــان داده‌انــد 
گــر زمینه مناســب و احســاس اثربخشــی در امور محلــی را در عمل  می ایســتند و ا
کننــد، بســیار بیشــتر از وضعیــت فعلــی در امــور محلــی توجه و مشــارکت  لمــس 

کرد.  خواهند 

بچه‌هــا در حال بازی در فضای محدود هم‌جوار مجتمع مســکونی ساخته شــده در محل قدیمی 
که مقرر بود به فضای فرهنگی - ورزشی تبدیل شود- 1393  1  حمام محمدی 

 
شهردار هم یه‌چیزی میگه ها

گه خوب نیست، هی بد هم   آقای جهانشــیری: الان رســیدگی به نظافت محله، ا
نیســت، حالا نمی‌دونم چقدر باید باشــه. اما بزرگ‌ترین مشــکل محله فرســودگی 
محله، نبود فضای سبز و فرهنگ‌سرا است. شهردار هم اون روز اومد توی محله و 
کنید،  گفت: یه زمین پیدا  کرد،  بعد از نمازعشاء توی مسجد امام زمان صحبت 
من فضای ســبز می‌کنم. باید به شــهردار می‌گفتیم: شــما زمین رو بده، ما می‌آییم 

سبزش می‌کنیم. شما شهردار محله ای به من می‌گی زمین بده؟ 

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
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فضــای محدود و پر ازدحام هم‌جوار بوســتان گل‌ها در انتهای خیابــان امامزاده‌عبدالله-  1397 ش1   

مردم کجا بروند؟
که فاتحه‌اش خوانده اســت. چون جا  کنند  گر این‌طوری نوســازی  کبری مزارلو: ا  
کجا  گر آتش‌سوزی شود یا زلزله، مردم  برای فضای سبز ندارد. الان خدای نکرده ا

کنند؟ اصلا یک پارک درست‌وحسابی در این محله نیست.  فرار 
یک فرودگاه، یک پادگان ، یک بزرگراه ناتمام 

علاوه‌بر مسایل ریزودرشت، سال هاست سه مساله مهم شرایط خاصی را بر رشد 
یک جهت رشد  که از کرده است. مسایلی  و توسعه محله امامزاده‌عبدالله تحمیل 
محله را محدود و آهسته کرده و ازجهت‌دیگر بر طرف شدن هرکدام از این مسایل 
می تواند اثری محســوس بر توســعه آینده محله و رونق بیشــتر منطقه داشته باشد. 
نخســتین مســاله وجود فــرودگاه مهرآباد در مجاورت غربی محلــه امامزاده‌عبدالله 
اســت. محلــه در مســیر پــرواز قــرار دارد و علاوه‌بــر تحمــل آلودگی صوتــی و هوایی 
عبــور هواپیماهــا، دارای محدودیــت ارتفاعی جهت ســاخت بنا و ســاختمان‌ها 
کــه خیابان‌های  نیز هســت. دومین مســأله، طــرح امتداد بزرگراهی‌ادگار‌امام اســت 
هرمزان، ســادات و امامزاده‌عبدالله را در شــرق محله تحت‌تاثیر قرار داده اســت و 
ک مجاور آن  علاوه‌بر ترافیک ایجاد شــده، شرایط نابسامانی را در خیابان ‌ها و املا

داستان امروز و فردای محله
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ایجــاد کرده اســت. درنهایت، مهم ترین مســاله برای این محلــه وجود پادگان‌جی 
کــه اجرایــی شــدن طرح انتقــال پــادگان و اســتفاده از  در ضلــع شــمالی آن اســت 
زمین هــای گســترده آن بــرای فضاهــای شــهری امیــدی اســت بــرای تامین ســرانه 
کاربری هــا و خدمات محلــی و فرامحلــی موردنیــازِ محله و  فضــای ســبز و تامیــن 
منطقــه. طــرح انتقــال پادگان‌جی از زمان مطرح شــدن تابه‌حال ازســوی مدیریت 

شهری پیگیری شده اما به دلایل مختلف به انجام نرسیده است. 

ردّ سنگین پرنده‌های آهنی 
کشــور اســت و  فرودگاه‌مهرآبــاد تهــران یکــی از مهم تریــن پایانه‌ هــای حمل‌ونقــل 
پیــش از تاســیس فرودگاه‌امام‌خمینــی همــه پروازهــای داخلی‌وخارجــی پایتخت 
از طریــق آن انجــام می گرفــت. ) پروازهای بین المللــی فرودگاه‌مهرآبــاد از آبان 86 
بــه فرودگاه‌امام‌خمینــی منتقــل شــد.( درحال‌حاضــر فرودگاه‌مهرآبــاد بــا دارا بودن 
4 ترمینــال، پذیــرای حــدود 18 میلیــون مســافر ســالیانه بــا همــکاری 15 شــرکت 

هواپیمایی داخلی است.1 

کوچه عسگری - یک تقاطع مانده به دیوارهای فرودگاه  1397 ش 1  

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله
2.  پایگاه اینترنتی فرودگاه مهرآباد

https://mehrabad.airport.ir/46
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گذشــته در تملک حاج‌میرزا  جالب اســت بدانیم زمین های روســتای مهرآباد در 
آقاســی، صدراعظم محمدشاه قاجار قرار داشــت و نام اصلی آن حسین آباد بود. 
گــردشِ چرخِ روزگار، این زمین ها بخشــی از مهریه عصمت الدوله) دختر شــاه  بــا 
و همسردوســتم‌حمدخان معیرالممالــک( قــرارداده شــد و نــام مهرآبــاد را بــه خود 
گرو رفت و از تملک خانواده  یه، مهرآباد به  گرفــت. بعدها به‌دلیل خرج های بی‌رو
او خــارج شــد. دادخواهــی دوســت‌علی پســر دوســتم‌حمدخان نــزد رضاخان هم 
بی ‌فایــده بــود و به دلیــل بی مهری خویشــاوندان در طی مســیر دادخواهی و فرجام 
کــه دســت از مهرآبــاد کشــید.1  گویا این چشم پوشــی بدون  کار، چنــان آزرده شــد 
آه‌و‌ناله نبوده که وقتی در ســال 1317 فرودگاه مهرآباد تاســیس شــد و دســت  امید 
او بــرای همیشــه زیــر بلندی باندهــای پرواز کوتاه شــد، صدای آهــش تا‌به‌امروز در 
شــرق‌و‌غرب مهرآبــاد می‌پیچــد و دود جگر ســوخته اش از دل پرنده هــای آهنی بر 

سر شهر می ریزد. 
کمتــر از 60 متر  نشست‌وبرخاســت هواپیماهــا در فرودگاه‌مهرآبــاد اغلــب با ارتفاع 
بالای پشــت‌بام‌ها انجام می شــود و صدایی بالاتر از 100 دســی بل در ســطح زمین 
به‌گــوش می رســد. ارتفــاع ســاختمان های محلــه هــم محــدود مانده و به نســبت 
کریــدور پروازی، ســاختمان  های محله اجازه ســاخت در ارتفاعی بین  فاصلــه از 

18 تا 22 متر را دارند. 
در مــورد انتقــال فرودگاه‌مهرآباد به محدوده‌ای خارج از شــهر، پیشــنهاداتی مطرح 
کاهش پرواز ها و انتقال  شــده اما طرح فعال یا مصوبی وجود ندارد. اما می توان با 
بخشی از آن به فرودگاه‌امام خمینی، انتقال یا کاهش پروازهای نظامی، مکانی‌ ابی 
مناســب برای انجام عملیات موتورگردانی در فرودگاه مهرآباد و گنجاندن ضوابط 
خــاص در مناطــق مســکونی- اداری اطــراف فــرودگاه ماننــد اســتفاده ی اجباری 
کــه ســاختمان را عایــق صــدا کند، از  از شیشــه های دوجــداره و رعایــت اصولــی 

کاست.  تاثیرات منفی آن بر محلات شهری اطراف 

داستان امروز و فردای محله

1.  ن.ک. به معیری. رجال عصر ناصری.صص. 42-39 و 146
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 گلوی محله در تنگنای یک شاهراه
شــاید باورش کمی ســخت باشــد که حدود نیم قرن اســت که خیابان‌های شرقی 
محله ما یعنی ســه خیابان هرمزان، ســادات و امامزاده‌عبدالله از زمان اولین طرح 
جامــع شــهر تهــران )تهیــه در ســال 1345 و تصویــب در ســال 1349( تا‌به‌حال در 
طرح تعریض و توســعه شــبکه بزرگراهی شهر تهران قرار دارند. قرارداشتن در طرح، 
یادی خریدو‌فروش، نوسازی و حتی تمایل به تعمیر و بهسازی ملک ها  به میزان ز
را تحت‌تاثیــر قــرار می دهد. مســاله ای که گریبان ده ها خانــه و مغازه هم‌جوار این 
گرفته اســت. برای مــردم محله، امید بــه تغییر این  خیابان هــای مهــم محلــه ما را 
که در مرداد ســال 91 فاز دوم امتداد  وضعیت، زمانی واقعی و عملی به‌نظر رســید 
که از سال 1374  بزرگراهی‌ادگار‌امام)ره( بعد از 17 سال انتظار و تملک زمین‌هایی 
آغاز شــده بود، به بهره‌برداری رســید. درهمان‌زمان، شهردار وقت تهران اعلام کرد 
کــه مرحله ســوم و نهایــی تکمیل این بزرگراه با انتقــال پادگان‌جی از تهران اجرایی 
تکلیف ماندن انتقال پادگان، انتظار دیرین  که با بلا خواهد شد. وعده ای خوش 
اهالــی محلــه را پایان نداد که هیچ، مشــکلات بیشــتری را هــم نصیب این محله 
کــرد. ختم شــدن یــک بزرگراه ناتمام به خیابان هرمزان و مســیر آن به ســه‌راه‌آذری، 
انبوهی از ماشــین ها را به ســمت محله امامزاده‌عبدالله روانه کرده و موجب ایجاد 

ترافیک سنگین و راه بندان های طولانی در ساعات اوج عبورومرور شده است. 

1.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله

کم عرض محله - تقاطع خیابان های امامزاده‌عبدالله و فلاح دستفروشان و افزایش تاثیر بار ترافیک در معابر 
دستفروشان در تقاطع سه خیابان سادات، فلاح و امامزاده‌عبدالله- 1397 ش1   
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مغازه‌هایی که دیگر نیستند
یم. تــو همین خیابون   هاشــم رام: الان پــدرم و من سال‌هاســت این‌جا نونوایی دار
کنیــد جاهــای خالــی رو ببینیــد. این‌جــا هفــت هشــت تــا  امامــزاده. شــما نــگاه 
کــرد. کفاشــی بود، قنــادی بوده،  مغــازه بــود شــهرداری بــرای طرح خریــد و خراب 
موبایل ‌فروشــی بــوده، چراغ ســازی این‌جا بوده، فالوده‌فروشــی بوده. الان جاشــون 

خالی شده به‌جاش ماشین پارک می‌کنن یا یه‌گوشه ش معتاد می خوابه.
 خانم روستا و آقای گودرزوند: بیشتر مغازه‌های خیابان امامزاده خراب شدند. این 
کُشت مارو. این‌جاها همه وسایل برای زائر امامزاده بود، اسباب‌بازی  طرح یادگار 

بود، زنجیر بود، الان تک‌و‌توک هست. 

دیوارها می روند، درخت ها می مانند
که بــرای پادگانی نظامــی و هنــگ و آتش‌بــار ضدهوایی اش،  هشــتاد ســال پیــش 
مکانی میان دو روستای جی و طرشت و نزدیک به باندهای پرواز روستای مهرآباد 
که  کند  که تهران آن چنان ســحرآمیز رشد  کســی تصور نمی کرد  گرفته شــد،  درنظر 
گذر آدم هــا و خانه ها بــه اطراف پــادگان بیفتد و چندســال  بیســت ســال نشــده، 
کننــد. الحق آن وقت ها چه‌کســی  کیپ پــادگان جا  خوش  کیپ‌تا بعــد، خانه هــا 
که آرزو  یم  کم بیاور می توانســت فکرش را بکند، ما مردم محله و شــهر، آن قدر جا 
کــه چند پیرهن بیشــتر از ما پاره کرده و بیشــتر از مــا و خانه هامان،  کنیــم پادگانــی 

بهار و خزان جی را دیده، بلند شود و برود سر بگذارد به بیابان.
گاهی با دیــدن انبــوه خانه های نوســازی  کــه  مــا آدم هــای ایــن محلــه، همان‌طور 
کــه بــه ردیف در حال قد کشــیدنند، ســرمان را بــالا می گیریم، گاهی هم نفســمان 
می گیــرد از این‌کــه می بینیــم بــا رشــد هر خانــه، جای درخــت و پــارک و پارکینگ 
تنگ تر می شود. این است که وقتی در سال 88 شنیدیم قانون انتقال پادگان ها و 
کز نظامی به خارج از حریم شــهرها در مجلس کشــور تصویب شده، خوشحال  مرا
شــدیم و وقتــی شــهردار تهــران در یکــی از روزهای بهمن ســال 1390 وعــده انتقال 
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کنون که پادگان ســر جایش محکم  و بازگشــایی پــادگان را داد، امیــدوار شــدیم. تا
نشسته است و ما هم‌چنان در انتظار.

1و 2.  مأخذ: آرشیو دفتر توسعه محله ای محله امامزاده‌عبدالله

کوه های پوشیده از برف توچال از بین درخت‌های پادگان 1396ش1    برج میلاد و 

پادگان‌جی: قسمتی از دیوار ضلع جنوبی جهت طرح امتداد خیابان استاد معین درحال‌تخریب 
است. مرداد 1397ش2   
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عکسی از دیوار  پادگان‌جی و یکی از برجک نگهبانی آن در تقاطع خیابان هرمزان و سی‌متری‌جی - 
بهمن 1396ش1   

سمت‌وسوی فردای محله
امروزه در این محله هم مانند وضعیت عمومی این زمانه، نوع مناسبات و ارتباط 
گذشته ها متفاوت شده. جمعیت بالا  مردم با یکدیگر، با همسایه و اهل‌محل با 
کنین جدید واحد های آپارتمانی را  رفته و آمدورفت جمعیت ها بیشــتر شده، ســا
کوچه به نام‌ونشــان نمی توان شــناخت و اجاره‌نشینی  مثل همســایه های قدیمی 

یاد شده است.  در محله ز
یادتر شــده و ازطرف‌دیگر  یک‌طــرف تنوع و دگرگونی بین مردم محله ز ایــن روزها از
که مردم تاحدی بیش از آن که از  رفاه و سطح انتظارات بالا رفته است. این است 
یش سفیدی برای ارتباط با یکدیگر و رفع‌ورجوع مشکلات،  روابط گرم سنتی تر و ر
استفاده کنند، از روابط رسمی و زبان حقوق و وظایف شهری و شهروندی استفاده 
می کنند. البته هیچ محله و اجتماعی نیســت که به روابط کمی ســرد و رســمی و 
گرم و منعطف‌تر غیررسمی احتیاج نداشته باشد. جای خوش وقتی است  روابط 
کــه روابــط صمیمانه و غیررســمی بین مردم محله ما هنوز پررنگ اســت و با آن که 
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کنان قدیمــی از محله رفته انــد، و جابه‌جایی جمعیــت در محله ما  خیلــی از ســا
گرم به‌وفور به‌چشــم  کان بین اهالــی ارتباطات و مــراودات  کــم نبوده، امــا کما هــم 
می خــورد. حضــور توامــان روابــط رســمی و غیررســمی در محلــه بــرای فضا هــای 
جدیدتر محله مانند آپارتمان ها که فضاهای مشاع و مشترک و مسؤولیت عمومی 
نســبت به ســاختمان وجود دارد، مناسب اســت. براین‌اســاس، اهالی می توانند 
به‌مــرور تجربــه بیشــتری در اســتفاده از زبــان حقــوق و وظایــف آپارتمان نشــینی با 
کنند.  یکدیگر داشته باشند و هم بخشی از روابط همسایگی صمیمانه را دنبال 
کــه از دهــه  در زمینــه رونــد نوســازی خانــه و ملــک در محلــه، شــاهد آن بوده ایــم 
هشــتاد و به‌ویژه ازدهه نود روند نوســازی در محله در جریان بوده و به‌نظر می رســد 
وضعیتــی ادامــه دار و رو به‌افزایش اســت. با ادامه این وضعیت، بیشــتر‌ خانه های 
محله نوســاز و دارای اســتحکامی مناســب ترخواهد شد و بســیاری از کوچه‌ها به 
کنون نوسازی ساختمان ها  حداقلی از عرض مناسب خواهد رسید. بااین همه تا
کم و جمعیت، بدون افزایش مناســب خدمات  در این محله به‌معنای افزایش ترا

و فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و دیگر خدمات شهری و عمومی بوده است. 
مساجد و هیأت های محله توان جهت گیری به‌سمت حضور و حرکت در زمینه 
مســایل و مشــکلات محلی و آســیب ‌های اجتماعی را دارا هســتند و در صورت 
وجود برنامه های هدفمند می توانند امکان همراهی و همراهی مردم در طول سال 
را نیــز جــذب کننــد. وجود و حضور شــش مســجد پرســابقه و قدیمــی و هیأت ها 
و حســینیه های متعــدد در ایــن محلــه توانســته اســت علاوه‌بــر غنــای آیین هــای 
مذهبــی در محلــه، روابــط همســایگی و محلــی  را تقویــت کنــد و عمق ببخشــد.
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هیأت هــا تجربــه کنــار هم مانــدن اهالی محله در ســوگ و شــادی - تقــارن محرم و نــوروز- 1381 1 

 
ید نیز تا‌به‌امروز نقش مهمی در حیات این  هم چنین، آستان امامزادگان عبدالله و ز
محله داشته است. هم نشان و نماد مهم این محله و هم مرکزی برای امور مذهبی، 
فرهنگــی و اجتماعــی اســت. امیــد مــی رود با توســعه بیشــتر فرهنگــی و تبلیغی، 
نقش آفرینی آســتان در محله، منطقه و شــهر، گســترش و پویایی افزون‌تری بیابد. 
در نهایت و تا بدین‌جا که ما اهالی محله با کمک یکدیگر داستان هایی از روزگار 
رفتــه بــر محلــه را برای خود و علاقمنــدان محله بیان کردیــم و برخی از احتمالات 
کــه آینده محله  کردیم. به‌خوبی روشــن اســت  ی محله‌مــان را هــم تصور  پیــش رو
امامزاده‌عبدالله بیش از هرچیز  به امید، تلاش و با هم بودن ما مردم محله هم بسته 
گام هایمان  که تک‌تک ما اهالی محله امامزاده‌عبدالله  ی روزهایی  اســت. به آرزو
را در جهت استوار ساختن بیشتر محله بر زمین آن بکوبیم و دست هامان را برای 

یم.  جاری ساختن روح بیشتر در جان خودمان و محله، در دست هم بفشار
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منبع اصلی داده ها و اطلاعات این کتاب مصاحبه های عمیقی است که با بیش از 80 نفر 
از مــردم محلــه امامزاده‌عبدالله صورت  گرفته اســت. در این‌جا بر خود لازم می دانیم جهت 
گشــاده تجربیات و خاطراتشــان را با ما  که با رویی  قدردانی و ســپاس‌گزاری از این عزیزان 
یــم. علاوه‌براین، به منظور ارایــه پس زمینه ای مختصر  تقســیم کردند به ذکر نام ایشــان بپرداز
از مصاحبه شــوندگان بــه ذکــر اهلیــت، قومیــت، شــغل و محــل ســکونت آن هــا در محلــه 

پرداخته ایم.
 ---------------------------------------------------

• هــادی اســکندری - اهــل ازنــای الیگودرز، لر، کاســب محلــی )فرش( خانــه و مغازه در 
کوچه مدرسه. خیابان فلاح و 

کن  • ســیدعبداله افتخاری - اهل آوج قزوین،  ترک، خادم مســجد موســی‌بن‌جعفر، ســا
سی‌متری‌جی محدوده بزرگراه‌آیت‌الله‌سعیدی.

• طاهــره امیــری مســؤول شــعبه ایتــام خیریــه » آبشــار عاطفه هــا« )مدتــی ایــن شــعبه در 
سی‌متری‌جی فعالیت داشت(.

کن محله مهرآباد. • الهام احمدی - سا
• منصــور انــوری - متولــد محله امامزاده‌عبدالله، اصالتاً اهل نوبران ســاوه، ترک، کاســب 
محلــی ) فــروش قطعــات ماشــین(، خانــه و مغــازه در خیابــان ســی‌متری‌جی ، محــدوده 

چهار راه هرمزان.
کن  خیابان فتح‌آبادی. • نجمه اینانلو  - سا

کن کوچه راهدان،  • علی آقاجانی - اهل شهرســتان کمیجان )اســتان مرکزی(، ترک، سا
بازنشسته راه‌آهن.

• محمد علی آقایی- اهل کاشان، فارس، نقاش ساختمان، رییس هیأت قدیمی محله 
کوچه لطفی  کن  و سا

کن سه‌راه‌مقدم کوچه اقبالی. • محمد آهنی - اهل تبریز، ترک، قهوه چی قدیمی و بنا، سا
• محمد باقرپور، اهل خراسان، فارس ، بازنشسته ارتش.  

• مریــم بامــداد - اهــل روســتای طاهرخاتون نوبران ســاوه، ترک، خانه دار و شــاغل در امور 
کن ســی‌متری‌جی  اداری به‌صورت نیمه‌وقت، اهل قزوین همســر و پدرشــان نظامی، ســا

ی پادگان. روبه رو
کوچه لطفی. کن  • حسین بخشی - اهل نوبران ساوه، ترک، سا

• جعفــر پیغامــی - کاســب محلــی )قهــوه چــی(، قهوه خانــه در بزرگراه‌آیت‌الله‌ســعیدی و 
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کوچه عسکری. کن  سا
کن خانــه قدیمی در  کار آزاد، ســا • حســین تقــوی - اهــل قلعه‌جــی،  فــارس، بازنشســته، 

محدوده قدیم جی.
کن خانه قدیمی  ک و آرایشــگر، ســا • محمود تقوی - اهل قلعه‌جی،  فارس، مشــاور املا

در محدوده قدیم جی. 
کارمند ایران خودرو، مســؤول هیأت امام‌حســن در  • غلامرضــا توکلــی - اهل یزد، فارس، 

یایی.  کن خیابان رو یایی سا خیابان رو
کن  گروه دوام محله، سا • فاطمه توکلی -  اهل یزد، فارس، خانه دار، از مسؤولان پرسابقه 

کوچه انارک.
کوچه امامزاده. کن  • نرگس جبالی -  اهل تهران، فارس، خانه دار، سا

• فاطمه بیگــم جلیلیــان  - اهــل تهــران فارس، خانه‌دار، همسرشــان راننده شــرکت نفت 
کوچه امامی. کن  شاغل در واحد سوخت‌گیری فرودگاه مهرآباد/ سا

• جعفــر جــوان دلاور - اهــل شهرســتان ســراب، تــرک، مدیریــت ســابق امامزاده‌معصــوم 
کوچه خمارباقی، بن‌بست اسلامی. کن  بریانک، فعال فرهنگی، سا

راننــده   ، تــرک  قزویــن،  اســتان  در  واقــع  شــرقی  خرقــان  اهــل   - جهانشــیری  محمــود   •
اتوبــوس، عضــو ســابق شــورایاری محلــه، فعــال فرهنگــی و عضــو هیأت‌امنــای مســجد 

کوچه میرزایی آق بابا. کن  امام‌حسن‌عسکری، سا
گرمی )اســتان اردبیــل(، ترک، تعمیرکار تاسیســات  • یوســف حســنی - اهل شهرســتان 
کن  کوچه خمارباقی، بزرگ‌شــده محله امامزاده‌عبدالله و ســا گرمایشــی، مغازه در  و لوازم 

فعلی شهرک راه‌آهن )منطقه 22(.
کوچه هنرمند. کن  • سید محمد حسینی- اهل شهریار، ترک، نگهبان، سا

کوچه لطفی. کن  • اعظم حیدری- اهل قم، فارس، خانه دار، سا
کوچه هنرمند یکم. کن  کرم خلج -  اهل قم، فارس، خانه‌دار، سا • ا

)فروشــنده  محلــی  کاســب  همــدان،  رزن  شهرســتان  خرقــان  اهــل  دمیرچــی-  رضــا   •
لوازم‌التحریر(، مغازه و خانه در خیابان فلاح محدوده بانک‌ملی سابق.

کوچه حسینی. کن  • صغری دهقان- اهل یزد، فارس، خانه دار، سا
کوچه لطفی. • هاجر دوستی - خادم امامزاده و مغازه‌دار جنب امامزاده، خانه پدری در 

کوچه غرقی.   کن  • دلارام ذبیحی -اهل نوبران، ترک ، خانه‌دار، سا
محــدوده  ســی‌متری‌جی،  کن  ســا خانــه دار،  تــرک،   ، ســاوه  اهــل  قلیچ خانــی-  ربابــه   •
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بزرگراه‌آیت‌الله‌سعیدی.
• زهرا رسولی- اهل تهران، لر، دستفروش کنار امامزاده، بهدار بازنشسته، خیابان امامزاده 

کن محله آذری. و درحال‌حاضر سا
کوچه لطفی. کن  • عباس رضایی - اهل زنجان، ترک ، راننده، سا

کن خیابان فتح‌آبادی. • زهرا رضایی نادری- سا
کاســب محلــی )خیــاط(، خانــه پــدری در  کرج،تــرک، خیــاط  • منصــوره روســتا - اهــل 

سی‌متری‌جی و مغازه در خیابان فلاح، محدوده سه‌راه‌مقدم. 
گــرگان، مازنــی، متولی ســابق امامزاده، دبیر ســابق شــورایاری  • ســیدنقی رییســی- اهــل 

گنجی.  کوچه  کن  امامزاده، سا
کوچه هنرمند.  کن  • سیده اشرف زالی زاده -  اهل تبریز، ترک، خانه‌دار ، سا

کن خیابان فلاح. • غلام زمانی، سا
کاسب محلی )قصاب(  • جواد سکوتی - متولد محله امامزاده‌عبدالله، اهل قم، فارس، 

مغازه درخیابان فلاح.
کن محلــه  • علیرضــا ســهرابی-  فــارس قلعه‌جــی، فــارس، کاســب محلــی )فــرش(، ســا

شبیری- جی.
کن خیابــان  کاشــان، فــارس، بازنشســته شــهربانی، ســا • ســیدمصطفی ســیدی-  اهــل 

امامزاده‌عبدالله.
کوچه هنرمند دوم. کن  کبری شاهباز - سا  •

کبر شاه علی ، دکتر داروساز و مدیر داروخانه یادگار، تقاطع خیابان فلاح- سادات. •  علی ا
• ســیده صفیــه شــفاهی- اهــل قزویــن، تــرک، خانــه‌ دار، همسرشــان نجــار و انجــام امــور 

کوچه حدادی. کن  دکوراتیو، سا
• رضا شــهابی- اهل خامنه، ترک، مغازه‌دار) در‌حال‌حاضر آرایشــی - بهداشــتی(، کوچه 

کاووسی.
کارمند چاپ‌خانه از مســؤولان  • مرتضــی صــدری- اصالتــا یزدی متولــد تهران، فــارس، 

کوچه هنرمند.  کن  بسیج مسجد حضرت‌ابوالفضل ، سا
کوچه مدرسه.  کن  • فاطمه صفایی-  اهل تهران، ترک، پدرشان نظامی، سا

• سیدمرتضی طباطبایی- اهل شهررضا، فارس، برق‌کار و هیأت‌امنای قدیمی امامزاده، 
ی امامزاده. کوچه طباطبایی روبه رو کن  سا

کن سی‌متری‌جی. •   آتنا طهماسب، سا
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ی. کن شاه پرورو کوهپایه اصفهان، فارس، خانه دار،  سا کوکب عابدی- اهل   •
کن محله شبیری - جی.  • علی عزتی- اهل زرند ساوه ، فارس،  سا

• محرم‌علی عسکری - اهل خرقان غربی واقع در شهرستان قزوین، ترک، راننده اتوبوس 
کن  سی‌متری‌جی، بن‌بست مرادی.   و فعال فرهنگی، سا

کوچه سلیمی کن  کارگر بازنشسته، سا • احمد عسکری - اهل آبگرم همدان، ترک، 
• رضا عســکری - متولد تهران )محله سلســبیل( اصالتا ساوه ای، ترک، بازنشسته پارس 
کاووســی(،  خــودرو فوتبالیســت و رییــس هیأت جوانــان اخوت )تاســیس 1350- کوچه 

کوچه تقی‌زاده. کن  سا
• حیات غلامی- مغازه‌دار جنب امامزاده و خادم افتخاری.

•  فاطمه علی مرادی ، ملایر، لر، مدیر دبیرستان امت در خیابان فلاح.
• فروغ فرجی - مدیر مجموعه فرهنگی  ورزشی شهربانوی منطقه 9.

کاســب محلــی  تــرک،  کســتان،  کبــر فرمانــی - اهــل روســتای قــات قاقــازان تا • علی ا
کوچه فرمانی. کن  )خشک شویی( و خادم و   مسؤول آشپزخانه امامزاد‌‌ه‌عبدالله، سا
کن محله شبیری- جی. • احمد فریدون نژاد - اهل قلعه‌جی، فارس، تراشکار، سا

کوچه حسینی. کن  • طاهره قدیانی - سا
کن ســی‌متری‌جی نرســیده به  • منــور قهرمانــی- اهــل تهران، ترک، خانه دار، خانه دار ســا

بزرگراه‌آیت‌اللهسعیدی.
کریمــی- متولــد تهــران، فــارس، خانه دار و خادم مســجد امام حســن عســکری،  • فضــه 

کوچه خدایاری. کن  همسرشان ارتشی هستند، سا
• مرضیــه کمالــی- اهــل زنجــان، تــرک، خانــه دار، همسرشــان مرحوم حســن نــوده خادم 

کوچه راهدان.  کن  قدیمی و پرسابقه امامزاده، سا
کن فعلی  گودرزوند چگینی- اهل الیگودرز، لر،کاســب محلی )خیاط( ســا • محرمعلــی 

در خیابان رودکی و مغازه در خیابان فلاح محدوده سه‌راه‌مقدم. 
ک 38. کوچه هنرمند دو، پلا کن  •  صدیقه لطفی - سا

کوچه رزاقی.  کن  • محمدابراهیم مجیدی - ترک، بازنشسته ژاندارمری، سا
• فاطمــه مرادی فــر - متولد تهران، اصالتا اهل تفــرش، فارس، خانه دار، فعال فرهنگی در 
گاه تقی نیا،  ســرای‌محله )کانون پیشگیری از استعمال دخانیات( و رابط بهداشت درما

کوچه لطفی. کن  سا
• محمد مرادی - گیلک، لاهیجان، آرایشگر، خانه و مغازه در انتهای سیزده‌متری‌حاجیان 
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به‌سمت سعیدی.
• محمــد مــرادی- اهــل قزوین، ترک، صافکار و کاســب محلی ســی‌متری‌جی بن‌بســت 

مرادی محدوده چهارراه‌هرمزان.
کن یافت‌آبــاد، منزل پدری در محله  •  کبــری مزارلــو - اهل اصفهان، فارس، خانه دار ســا

امامزاده‌عبدالله.
کن کوچه هنرمند. • گیتی مشهدی‌زاده - اهل محله سنگلج تهران، فارس، خانه دار، سا
کســتان،  تــرک، خواروبار فروش،  • رجــب معروفخانی- اهل هفت صندوق شهرســتان تا
کن  عضو ســابق شــورایاری محله و از اعضای هیأت‌امنای مسجد حضرت‌ابالفضل، سا

سیزده‌متری‌حاجیان محدوده سه‌راه‌مقدم.
کســی،  کســتان، ترک، راننده تا • عبــاس معروفخانــی- اهل هفت صندوق شهرســتان تا

کوچه انارک. کن  عضو چند دوره شورایاری محله، سا
کوچه امید. کن  پنجره‌ساز(، سا • عباس مقدم - اهل تجریش، ترک، آهنگر )درو

کن و  گازســوز( ، ســا کاســب محلــی) لــوازم  • اســماعیل مــازاده-  اهــل تهــران، فــارس، 
مغازه‌دار خیابان فلاح.

• رزاق ملــکان - اهــل طالقــان، فارس، کاســب محلی) وســایل ورزشــی(، فوتبالیســت و 
کوچه فرجی. کن  مربی ورزشی، عضو شورایاری محله، سا

کوچه حسینی. کن  • میرنقی میرسلطانی- اهل قم، فارس، معلم بازنشسته، سا
کن سی‌متری‌جی نرسیده به بزرگراه آیت‌الله‌سعیدی • نوش‌آفرین نادری-  خانه دار سا

• نــادر نورالهــی- اهــل تهــران، تــرک، اصالتــا ســاوه ای، پاســدار، مســؤول هیــأت و عضــو 
کوچه نظری.  هیأت‌امنای مسجد امام‌حسن‌عسکری سی‌متری‌جی، 

کن  • علــی نــوری- اهل تهران، اصالتا شــاهرودی، فارس، کاســب محلی )خرازی(،  ســا
کاووسی. کوچه 

کوچه لطفی. کن  کاشان، فارس،  بنا، سا • علی نوساز - اهل 
کوچه لطفی. کن  کاسب محلی، سا • رقیه نیساری تبریزی- اهل زنجان، ترک، 

کن  • هاشــم رام - اهل نجمه شــیخان زنجان، ترک، نانوایی خیابان امامزاده‌عبدالله، ســا
یافت‌آباد.

کتاب محله؛امامزاده عبدالله 174



فهرست منابع
- بامداد، مهدی )1387(. شرح حال رجال ایران. چاپ ششم. تهران: انتشارات زوار.
معمــاری  و  شهرســازی  معاونــت  دانشــگاه‌تهران؛  تهــران؛  شــهری  رصدخانــه   -
یابی پایداری شهری در  شــهرداری تهران )1396(. اطلس پایداری شــهر تهران: ارز

کلان شهر تهران. تهران: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
- سازمان‌نوسازی‌شهر‌تهران )1397(. سامانه پروانه های صادرشده در بافت های 
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